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ویراستار پیشگفتار   
 

 بسمه تعالی
در  ؛از امروزبل قرن الله شررانی  تقریباً یک ربع قد گرامی پروفیسور دکتور عنایتندانشم

را جرت  « افکار شاعر»تعلیقات بر کتاب : یکم میلادی اثر حاضر یعنی آغاز سدهء بیست و
 ،انجمروری فدرال آلم« بن»ان در شررتافغانس لیجنرالقونسدر در آن دوران که تایپ و چاپ 

نرایت  ،نازمان با سقوط طالبهم یکارهای دفتر حجم فرستادند. برایم  کردم،ایفای وظیفه می
ود و از ، در دسترس نبآشنا باشند چاپکسانی که با تایپ و امور  از آشنایان وبود شده زیاد 

، رسیدیبه چاپ م «تعلیقات»که بایست یکجا با « افکارشاعر»کتاب ای از نسخهتر همه مرم
ایست رهسپار و بیافت، پایان  می «بن»ام در هوظیف که یدر آوان، بناءً اشتند اختیارم قرارنیز در 

ره اوبد، ار  اوارق فرستاده شده توسط  داکتر صاحب شررانیها و دستنوشتم؛ دگردیکابل می
فته بود، ن نیااسر و سام ،چاپ این اثرکه از این؛ اما شان به امریکا فرستادم یستبه آدرس پ  

که  حینیسال چند کردم. بعد از سپری شدن اندوه میاحساس   ،دل از ژرفنای و  بودم  آرامنا 
نه برای نشر و چاپ کتاب را  در همان یجا زمقاهره توظیف گردیدم، در آن دربه حیث سفیر 

ی هایاپ کتابچم و به چاپ و نشر و باز یافتمساعد  به مصر، آماده وهای نخست ورود هما
ر زون برساندم و اف طبععنوان  کتاب و رساله را به  473چرار سال  تقریباً  ءداختم که در دورهر پ

 و معروفآشنا،  که شخصیت  -ن سلجوقی یالدعلامه صلاح مای را به ناخانهآن کتاب
تاثیرگذار در مصر بود و در دوران ماموریت در قاهره به مقام شیخ السفرایی نیز دست یافته 

ثار و که آ کما این ؛رساندم اپنیز به چ راکتاب ایشان  تاسیس کردم و چند رساله و، -بود
ی نگفره از طرف بخشالله شررانی روفیسور دکتور عنایتپیی را  از دانشمند گرامی هاکتاب
 زارا « افکار شاعر»نسخهء چاپ کابل به چاپ رساندم.  در همین دوران  در قاهره، سفارت
ت به دس و دوست گرامی من جناب سعدالدین سلجوقی  علامه سلجوقیزاده ر براد طریق 
به مناسبت  ن را آ چاپ قبلی کابل، یش و تصحیح  اشتباهات تایپی ویرا و بعد از تایپ و آوردم 
 و هاجپن ءین سلجوقی، به مثابهدالرد تولد علامه صلاحگبیستمین سال  و یک صد ءفرخنده
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شمند گرامی دکتور نبا تقریظ دا م0442در مارچ سالسفارت ی گمین کتاب بخش فرهنجپن
، تان در دوشنبهن افغانسیسفیر پیشو « قیبوطیقای سلجو »نویسندهء کتاب  عبدالغفور آرزو

آقای  ؛مهبرادرزاده  علا یادداشت  زاده ادیب استاد سیدنورالحق صبا ویو فرهنگی و هر نبشتهء 
چاپ  بعد از د چاپ نیز کردم. یچاپ رساندم و چندی بعد آن را تجدبه عدالدین سلجوقی س

ه نوشته بودند، دبر کتاب یادشداکتر صاحب شررانی  ی کهیاد تعلیقات به« افکارشاعر»کتاب 
د تا های شان را بفرستنشتداراق و یادها، اونوشتهدستاستاد خواهش کردم تا آن از  افتادم و

هاو اشتددااین بار ی کتاب در قاهره به چاپ برسانم. داکتر صاحب شررانی به گونهء 
نموده  «  Scanning/ کناس»شود، یاد می«  scan / اسکن»آنچه امروز به نام  شان  راتعلیقات

  Scanning /نالبته پروسه یا فرایند اسک برایم فرستادند. توسط ایمیل  دیجتالی آن را ءنسخهو 
    . ه بودگرفترا در بر  مدتی

 به دست آوردم که شرایطیدر  راداکتر صاحب شهرانی  هاینوشتهتدس کهالمرم این  
ام؛ بلیهمکاران قیکی از آن را به  ،ود، با وجود آندر قاهره به پایان خود نزدیک شده ب اموظیفه

هم  وفموص، م داشتمیبرای تایپ تسل الدین صلاح تخاریوان مؤدب و خلیق آقای اسلامج
  ه شروع کرد .کار را آهسته  آهست  و نمودلطف 

 های سیاسی واز جمله در نمایندگی ؛هامشکلاتی در همه ساحهبا سقوط جمروریت، 
در قاهره ستان افغانسفارت کارمندان که  پدیدار گردیدتان در کشورهای خارجی سلی افغانسقون

را ن آ های و ریشهجا عوامل  و دلایل  در اینده اثرپذیر گردیدند که آمش ت پیهم از وضعی
، ارتباط «رعر شاافکاکتاب  تعلیقات بر»ه موضوع بحث ما یعنی ب چهم، بلکه آنهدنمیتوضیح 

 پیوترد و در حافظه کمو کتاب را تکمیل کرده ب تایپکه تخاری . آقای زمپردامی ،گیردمی
 هافایل باعث حذف ،رتو ین کمپدجایی جدید و دست به دست شه؛ اما جابموجود بود دفترش

دست  یز ازن ..«.تعلیقات»  ءشدهتایپ متند و  در نتیجه گردییوتر پمک نوشته شده از حافظه
آن   جا مانده بود کهبه  آقای تخاری، شخصی ایمیلر داثر،  آن صفحات محدود فقط  ،رفت

رد په سوعد ؛که به کانادا مراجر شده بودتخاری  صلاح  الدینمرا برایم  فرستاد . آقای  اسلا 
م خواستینممن  اما ؛ت خواهد ورزیدر مباد نبه تایپ مجدد آ  ،مستقرشدن در آن دیارکه با 



 3 ویراستار پیشگفتار

 دیگر، یمدوستان گراشمار همان بود که از  ؛بیفتد خیرأ تاز این به بیش  «تعلیقات» چاپ
آن ی از هایبخشمجدد   پکدام در تای هر یم کنند وسخواهش کردم تا کتاب را بین خود تق

از  ،جاینسزد در امیند که اندرس ب را به تایپاو کت ندشان نیز لطف کردیرند  که اگیم رس
ن یالدآقای اسلام و ، ... ید کریمیل جاوو الله منگل، برلمسب یان داکتراهریک از ایشان آق

 سگزاری کنم.اسپ ،ه بودکرد تخاری  که بخش اول را تایپ
احب ص با  داکتر الحمد لله اینک کتاب تکمیل و آماده چاپ شد و در مشورتی که قبلاً

 رسد، زیراه گونهء مستقل به چاپ بب  «تعلیقات»ایشان پذیرفتند که شررانی انجام داده بودم، 
آن را  من هلمکه از ج است دهر به چاپ رسیاهای اخیر بار بدر این سال  «کار شاعراف»کتاب 
ل کشور  داد استقلاس به مناسبت صدمین سالگرد استر پس رساندم و اپر قاهره به چددوبار 
بر  ید چاپ شد، افزوندت جمروری، تجسگی ریانفتر فرهدم  در کابل نیز از طرف  0442در 
ره توسط وباش را د 4302شده سال اپچنسخه  مد در کابل نیزفروشی شاه محکتاب ،آن

افکار »در ایران نیز کتاب  «انتشارات عرفان»و  «انتشارات توس»رد و چاپ کآفسیت تجدید 
یز نقات ید کتاب در پرلوی تعلیایلی که بدلااپ رساندند، بناءً آن چدر تیراژ بالا به را   «شاعر

 .دو ست داده باولویتش را از دبه چاپ می رسید، 
 یهارگیواآ دوران را در « لیقات بر کتاب افکار شاعرعت»تخار دارم کتاب فاینک ا

 کنم.زمین، آماده چاپ میمغرب
 ه داکترکتالی جیدی و «هداسکن ش»ویس ندستکه  مشو  جا یادآوربایسته است در این

 قیانو زرگ سلجب ءمرم از خانواده ری  یک تعداد تصاویو صاحب شررانی فرستاده بودند، حا
قی را ه سلجو مشان و فوتوهای گوناگون علا و برادران نیالدمفتی صاحب سراج :مثل ؛هرات

چاپ  اسکن شده بود که کیفیت آن در از روی فوتوکاپیه کرد که متاسفانه همنیز احتوا می
ای هدر کتاب قبلاً که از فوتوها و اسنادی ،ر کردهظرو از آن صرف ن، از همینآمدخوانا نمی

ان افغانستان سفیر » ب او کت «والصور قئوثاالی مرآة فلمصریة نیة ااعلاقات الأفغلا»مثل  ؛خود
ه بودم، از آن منابع استفاده کرده و همچنان ردگردآو  دیا آرشیف دیجتالی خو  «در مصر

ای وهتو ف اده بود، عوضتایم فرسر دین سلجوقی بلسعداآقای  مفوتوهایی را که دوست ارجمند
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 سعدالدین یز آقااجا یسته است در همینابکردم. گزین اخوانای کتاب، جاین اصلی و
 وقی،سلج برزاد د ارشداتمیناتوری اس به ویژه آثار ؛ارسال این همه فوتوهاسلجوقی جرت  

 گزاری کنم.اسپمانه سیصم
ای مهدمق بانجاین  ،ررانیشالله عنایتستاد اتألیف   «افکار شاعرکتاب تعلیقات بر »در 

 ظینان تقرچهم و منوشته بود «ار شاعرکاف»م بر کتاب  0442در سال  ،را که در چاپ قاهره
های تو یادداش کستانیغانستان در  تاجفر سابق ایسف دکتور عبدالغفور آرزو ند گرامیدانشم
« افکارشاعر تعلیقات بر کتاب »دین سلجوقی را که با کتاب لسعداو  اسید نورالحق صب انآقای

تمند لدین مساشادروان سیف ءنامههمچنان زندگی وکتاب افزودم آخر ، در ف داشتپیوند ژر 
با چند   ،الدین سلجوقی را  که در متن اصلی نبودی صاحب سراجتمفترین پسر سلجوقی جوان

 .دمور آ ب این کتاقطعه فوتوی موصوف  در 
، شیده استمت کآرایی کتاب زحدر صفحهکه  «کاکه تاجیک» در ارجمندااز بر بایسته است 
 شایان ءرهرب اثر،  اینمطالعهء رامی از گدگان نآرزومندم خوان و کنمگزاری میصمیمانه سپاس

 ،شوندبان فارسی  آشنا میز ادبیات   دارانو طلایهر مشاهیشماری از که با ی اینو لردر پ ببرند و
 . إن شاء اللهد. هرات نیز آشنایی یابنفرهیختهء وقیان جاز خانوادهء بزرگ سلتعدادی با 

ارند، به د بینند یا نظر و پیشنرادیای در این اثر میدر پایان از خوانندگان عزیز که کاستی
ت که در هرانامور از سلجوقیان  فرهیختهء دیگری های شخصیتنامهء معرفیویژه در افزودن 

 ؤلفمبا ست، شان اندک هم نیر شان نیامده است و یقین دارم که شماگرامیهای این اثر نام
( enayat.shahrani@gmail.comبه ایمیل آدرس موصوف ) ،الله شررانیدکتور عنایت
ابد. ردد و تقلیل یگاصلاح  ها این کاستی ،های بعدیتا خدا بخواهد در چاپ ،مکاتبه کنند

 . هِ وکرمِ  هِ ن  بِم 
0405جولای  02  

Breda - Netherlands 
 



 
 

 سیری در آثار فرهنگی روزگار ما
 

ۀ بزرگ یا کشور ها، همسایونستجوانمردانه، به اصطلاح طرفداران کمبعداز جملۀ نا
ها میلیونهب ،یک یا استعمارگر قرن بیست(، در خاک مردم افغانستانوبالش یهاروسشوراها )
 دند.کر ها هجرت قارهبهها یعنی همسایه و دور از آنکشورهای سرزمین ما، به باشندگان 

ود های عزیز خها کردند، و جانکاران روسی مقاومتزیاد، در مقابل جنایت البته جانبازان
گناه وحتی دور از معصوم  و بیقدر مردم ، آنکردمیاز دست دادند. ولی قضا کار خود را  را

 . رودمیشمار هسیاست شرید شدند، که یکی از وقایع عمدۀ نا گوار تاریخ ب
 کسوی جران نا معلوم، در حرکت بودند، هیچهای مراجرین، یکی پی دیگر سکاروان

 دانست که آیندهء اطفال شان، و وطن دومی شان کجا و چه قسم خواهد بود. نمی
یک تعداد آوارگان به شکل رسمی، یک تعداد دیگر به صورت مخفی و قاچاق و صدها 

 راه دیگر، در هر دیاری، به زندگی آغاز کردند. 
که مردم افغانستان متوطن شدند، فعالیت ضد هاییمه جایمعلوم گردید، در هکه تا جایی

 کتاب را به نشر سپردند.  ها مجله، وهها جریده، دهدادند، دروسی را انجام می
هیچ مملکتی در بارهء آزادی مردم افغانستان، دلسوزی واقعی نداشتند، طور مثال حکومت 

با تمام معنی هدف شان  شان راه دادند،پاکستان که ظاهراً مجاهدین و رهبران جراد را در وطن 
در  ه چرابیند، کواضح و هویدا بود، و اینک بعداز آزادی افغانستان، هر انسان با شعور و آگاه می

 های دیگر.هکذا همسایه دهند؟ وها را انجام میناآرامی وحریم افغانستان این قدر تخریبات 
سکالرشیپ فولبرایت، جرت  مسیحی، نگارندۀ این سطور از طریق 4272در سال 
 سند تحصیلی را به دست آورده بودم. ،در دانشگاه اریزونا رفته تحصیلات

م آباد، من هم عارض شدم تا هنگام هجرت در پاکستان، در دفتر مراجرین امریکا در اسلا 
رده بودم که در امریکا تحصیل کپناهگاهی را در امریکا با فامیلم به دست بیاورم. به جرت این

ابقهء س ،ها به خاطر قبولیچانس قبولی من زیاد بود، چون که یکی از شرایط امریکایی
 آمد. تحصیل در آن مملکت به شمار می
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ء که قاضی امریکایی از وظیفهزمانی« ما در چه خیال و فلک در خیال است» از قدیم گفته اند 
م را برداشته و قل قاضی فوراً  من در افغانستان پرسان کرد، گفتم که وظیفه ام پروفیسوری بود،

، به بسیار ردکمیکه ترجمانی یا اجازه بدهد، یک نفر از برادران  خواست به رفتن من و فامیل امر ومی
 دهی؟وارخطایی و عجله گفت که چقدر عاجل به این شخص موافقه و اجازه رفتن به امریکا را می

ریس در امریکا و دیگر وظیفهء مقدس تدیافتهء تحصیلدو دلیل، که یکی خوشبختانه قاضی به
 وقعی نگذاشت و کار ما را اجرا نمود.  ،بد روادارپوهنتون،  به اعتراض آن شخص نامرد و 

اتفاق ها اتفاق کرده ایم که بیا افغانم»گفتند یک اصطلاح را از سابق شنیده بودیم می
رای بمن بدان بود، که ما  آن جوان ناجوان از جمع برادران وردک بود؛ ولی افسوسی« باشیم

 حتی به خاک بیگانه رواداری نداریم.  ،هموطنان مسلمان خود
به مدیریت آقای محمدقوی کوشان « امید»درامریکا یک جریدهء بسیار مشرور به نام 

، این همکاری من باعث مکردمیآن جریده همکاری زیاد  بهرسید، و من وار به نشر میهفته
فرمود: ، و میشدمینوشت، با من در تماس  دنیا، هرکسی کتابی میآن شد، که در سر تا سر
 بنویسم.  ، تقریظکه به کتابش بعداز مطالعه

ته تحریر رشهدلایل را بنوشتم و ضرور نیست که آن همه به چندین دلیل باید تقریظ می
ند، لذا کردمیدانند، که دوستان از روی رواداری، و اعتماد این خواهش را بیاورم و همه می

نویسی آغاز کردم و این وظیفه به حدی وسعت ام، به تقریظگیء همه وظایف نویسنددر جمله
، نمایمصور میکه تتقریظ تحریر کرده باشم، و تا جایی کرد، که شاید در بین هفتاد تا هشتاد
 ننوشته باشد. تقریظ  ،هینهیچ کسی تا کنون به قدر این کم

که  هاها و نظریات این عاجز، در بسیاری آن کتب به چاپ رسید، بعضیهتبصر ها، بالآخره تقریظ
 .شدمیبه طبع رسانیده به چاپ دوم کتاب خود نشدند، مضامین، من در جراید و مجلات موفق 

بار ها را از کتب و مجلات و اخبه فکر آن شدم که تقریظ ،هنتر این کمیدو سه سال پیش
آوری دیدم که همه در که بعداز جمعاین کتاب بسازم وهمه را به شکل یک  جمع نمایم و

رتیب ون بعداز تنشوند، مگر در دو یا سه جلد مختلف گذاشته شوند، و اکیک جلد جای نمی
به جلدهای مختلف تقسیم گردید. 
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این طرف شب و روز در تلاش زندگی بودم، گاهی درس خواندم تا به هفت سال  پنجاه و
ترین تا پیرترین شاگردانم را به اندازهء قدرت تنویر کردم، ردسالتدریس کردم از خ  و گاهی هم 

سیاحت دنیایی دست زدم و گاهی هم گوشهء تنرایی به خود صائب دانستم،  گاهی به سیر و
اج به سر آمد و فرزندان از محصول ازدواج به امر خداوند تولد گردیدند، زمانی و هوای ازد

شوش افکارم را مغ ،آن یا و عشق، و وقتی هم ترک دنکردمیخطور  مفکر  آروزی ثروت دنیا در
ماندن ، هنوز نفرمیدم که گریز از وطن و هجرت به دیار بیگانگان به خاطر زندهداشتمینگه 

اهل بیت  دادنکه به پیروی از سنت پیغمبر اسلام بود، و یا به خاطر نجاتخودم بود و یا این
 ق.بود و یا هر سه دلیل فو 

، که از آن استقبال شودمی، کمتر کسی در جران پیدا گویندمیچه را که مردم مرگ آن
نماید، مردان هشتاد ساله و بالاتر از آن هم به فکر آن اند که باز به وطن بر گردند، و به زندگی 

ه و ب میرددانند، که کی میادامه بدهند. و هیچ یکی از آن ها نمی سابقهء خود در افغانستان
 .!به پیری هم ندانستیم افسوس که دنیا بازی طفلانهء کیست پیوندند،دار آخرت می

که  گویندمیهم  نمایند و تعدادیبرخی پول جمع می ،در دیار هجرت و غربت سراها
که: کند یمگردند، و گفتهء حافظ صدق پیدا معنویت بر آن ارجحیت دارد، و در پی معنی می

عشق فزیکی را هرکس به چشم خود و تجربهء « بافدطامات می لافد دیگرمییکی از عشق »
یک  و درآغازد حد و اندازه میهای بیتجربگیه از بیلخویش اندیشیده است، و این سلس

سدکه ر پیماید، و بالآخره به جایی میرا می رسد و بعداً قوس نزولیمرحلهء اوج شروانی می
ز جمله فرستد، او بر خود لعنت می رنج برده هایشتجربگیها و بیخود شخص از دیوانگی

 ؛کنندگیرند و به عشق اصلی توجه میکسانی که از شروت انسانی و فزیکی خود را به دور می
های عادی را با مسایل دنیایی به پایان حیات انسانتعدادشان به حد نرایی کم بوده و اکثر 

 رسانند. می
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معنوی خود را آغشته و  دو عشق فزیکیشوند، به کسانی و اشخاصی هم یافت می
اج ، او به دنیا کار کرد، ازدو باشدمیسلجوقی  الدینصلاحها استاد سازند، که یکی از آنمی

به دست آورد، ولی در کنار آن عشق آخرت را از  نماندنمود و معاش ماهوار جرت زنده
پی «  شقع»لی و حقیقی ی اصامطالعات حیات عاشقان و عارفان و صوفیان درک کرد و به معن

وشهء ترا ترک گفت، و ای به این عشق علاق پیدا کرد که با آن عشق این جران برد و تا اندازه
 عشق را با خود به گور برد. 
ردند، و و نه توجه به شروت فزیکی ک تندعشق ثروت دنیا پرداختبه گروهی از دنیائیان، نه 

قان آتشین گشتند که نه از مرگ ترسیدند، و نه از گفتند و چنان عاش «یا من هو ،یا هو»دم یک
فتهء کردند که گویی به گ ی و مرگ را چنان استقبالیفقر و گرسنگی و امراض و آلام دنیا

 ند.شدمیبا مرگ خود از این دنیا به دنیای دیگر تولد  «1موریس مترلینک»
اقعی بعضی عاشقان و  خوانیم کهالدین عطار، میشیخ فریداز « اسرارنامه»در مقدمه کتاب 

م خدواند الرارا ها وقت ممات آن ،کنند، و شاید از غیبمرگ را با کمال خوشی استقبال می
 ور آمدهاین ط ،کندمیمجذوبی که با شیخ عطار چه معامله  بخشیده باشد، در کتاب مذکور

 : است
، رددگمی که در دنیا هست به دکان او یافتو دید هرچیزی مجذوبی به دوکان عطار آمد

 تفاتیعطار بر او ال ،که دکان با ثروت و غنی بود، مجذوب از عطار طلب پول کردی اینابه معن
آخرت خبر داری و یا نی، و  گفت که آیا ای عطار از مرگ و «عطار»ننمود، بناءً مجذوب به 

است  لیاؤ چه س این همه ثروت را با خود به گور ببری، عطار در جواب گفت این یتوانمیآیا 
خبر  راگای عطار، ملنگ ویا مجذوب برایش گفت . یگویکنی و از مرگ سخن میکه تو می

مجذوب در مقابل چشمان شیخ داد.  اهمنداری بنگر مرا که مرگ را به چشم سرت نشان خو 
، چون یابدمیخاک مقام وی ر و خود در  گذاردمیکولی که بر دوش داشت، به زیر سرش شک

                                                           
م  در  4620( موریس مترلینک  فیلسوف و ادیب بلژیکی و حایز جایزهء نوبل در ادبیات است. او متولد سال 1 

دگی مورچه، راز بزرگ، از جران تا ابدیت، خدا و هستی، بلژیک بود. زندگی زنبور عسل، زن« خنت»شرر 
فرانسه در « سنی»نابینایان، بعد چرارم و رستاخیز از آثار مشرور اوست. او سرانجام به اثر سکته قلبی درشرر 

 م وفات کرد. ویراستار    4212سال 
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واقعاً مرده است،  که او مرده است، و  شودمیافتد، عطار متوجه مجذوب در روی خاک می
و راه و سلوک عاشقان را اختیار  کندمیبعد شیخ همه مال دنیا را وقف مردم هاز آن ساعت ب

ترسی  خوانیم که از مرگاتقیاء می های زیادی در کتب اصفیاء ونماید، وبدین قرار داستانمی
 کنند.ستقبال میو هراسی نداشته و مرگ را ا

« ار شاعرافک» سلجوقی که در اعراف سه مرحلهء فوق قرار دارند، کتاب الدینصلاحاستاد 
ریه ت ؛باشنددلان بزرگ شرق میسته و صاحباش عاشقان وار را که همه شاعران انتخابی
 گردید.  زها انباسخن گفت و در عشق با آنیک ها یک داشت، و در بارهء عشق آن

ت نخواهم توانسسلجوقی را ندارم و هرگز  الدینصلاحت تحلیل افکار علامه من که قدر 
افکار او دست انتقاد بلند کنم، یگانه کاری را که در این مجموعه نموده ام اینست  که بر او  و

از طریقی  ،که از کمیابی صورت کتاب قلمی به خود گرفته بود« افکار شاعر» که اولاً کتاب
اشقان د سلجوقی در بارهء بسیاری از آن عثانی چون استا و به طبع برسانمبه دست آورده  باید

در توان باشند، و من به قها میها کیشان را ذکر کرده، نگفته است که آننام ،که در متن کتاب
 المقدور نوشتم و معرفی کردم.در بارهء هریک حتی

گوی رکان پارسیت»در متن تعلیقات من شعر مشرور حضرت حافظ را که می گفت: 
ند خواهمیمکرراً ذکر کرده ام، وعلت اصلی آن هم این است ناآگاهانی  «بخشندگان عمرند

 خبریها بدیگر تجرید سازند، و آن زارتباط ترک را با تاجیک از میان بردارند، و هریک را ا
ردانیده گ جا آفریده و حیات یکی را بر دیگر متلازماز آنند که ترک را با تاجیک خداوند یک
جا خلاصه شود، البته یقیناً این گفتار با د در اینتوانیاست، و داستان ارتباط این دو طایفه نم
های مسلمان است. خداوند در آیت متبرکهء خود در نظرداشت برادری و احترام به ملیت

 اجک و، پس نگفته که ترک بر ت1باشدمیها ترین آنترین بندگان متقیفرموده است: که اکرم
 تاجک بر ترک رجحان دارد. 

 ، به زودی درک دنکنتبدیل می« گویخوبان پارسی» هگوی، حافظ را بکه ترکان پارسیاین

                                                           

ٰ يَا أ  سورهء الحجرات است که می فرماید:  43( اشارت مؤلف محترم، به  آیت 1  أُنثَا كارٍ وا ن ذا لاقْنااكُُ م ِّ نََّّ خا
ِ
اا النَّاسُ ا يُّه

بِّ  ا عالِّيٌم خا نَّ اللََّّ
ِ
تقْااكُُْ ۚ ا ِّ أ  ندا اللََّّ كُُْ عِّ ما نَّ أ كْرا

ِ
فوُا ۚ ا ارا قاباائِّلا لِّتاعا لنْااكُُْ شُعُوبًا وا عا جا  .يٌ وا
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« ارسیف» گریزند، ولی درحقیقت ترک به زبان شیوایمی «ترک»ها از کلمهء که آن شودمی
زنویان، چون غ یانمپراتور های کوچک را از احیات اصلی و رنگ زیبا بخشیده است که نمونه

نام برد، و از طرفی  توانمیتیموریان هرات، سلجوقیان ایران و ماوارءالنرر و خراسان و غیره 
ها بودن آنترکز یم اتوانیگوی بودند که نمهم بس بزرگان زبان و ادب فارسی ترکان پارسی

، به طرسان یار شارمز بقای فارسی را به گفتهء دانشمند محترم اح یمتوانمیانکار کنیم. پس 
ت به یک الا ؤ راهی جستجو کنیم که حقیقت رمز انکشاف فارسی به دست بیاید، و تمام س

تاجیکی  ترک بر فارسی و محبت»گیری شود، که آن عبارت از ی تواند ارزیابی و نتیجهانقطه
 ندیالصلاحیم چنین رنگ بدهیم که استاد علامه توانمیچه این مقدمه را و بس. چنان« بوده

 گوی بودند.سلجوقی خود ار ترکان پارسی
م، ، بسی رنج بردین غربت سرای امریکاا در« افکار شاعر»در تریهء تجدید چاپ سوم 

د توانیبدبختانه متون فارسی در این مملکت انگلیسی زبان خیلی کم است، و محقق نم
ءً در رشتهء تحریر آورد، بنادست آورده و آن را، به ای از آن ها بهچندین اثر را بیابد و نتیجه

اکتفا  چند منبعه بخوانید از کمبودی منابع که شما می چه راآن« تعلیقات»یا  این مجموعه و
ها عیناً آورده شده اند، و اگر خلاصه آن را دراین مختصر گردیده، و از طرف دیگرحتی نوشته

ما از  بناءً منظور ؛گرفتمیند، و ماهیت حالت مجرول را به خود شدمیتر خلاصه ،یمنوشتمی
 مان، امیدوارم این اضافات به خوانندگان کتابدادن طرز تحقیقمعرفی مطالب بوده و نه نشان

 مفید واقع گردد. « افکار شاعر»
د که کسی آمم، باورم نمیکردیرا تجدید نم« افکار شاعر»گفته آمد اگر کتاب  کهطوری و

در امریکا به مدت پنج سال در پی یافتن یک کاپی از  لاًجانب اقاینزد، به این امر دست می
و چاپ آن که دو کاپی از هردبیایم، و تا این کتاب مذکور بودم؛ ولی به آسانی نتوانستم آن را

، اوراق شدیه نمبه خوبی خواند کتاب، هایخط ؛هم به شکل بسیار خراببه دست آمد و آن
ر بناءً به خاط ؛میان سرش در ورق از میان رفتهره شده و بعضی کلمات در پامندرس و همه 

ی معاصر علم ءبرجسته یهاکه یکی از شخصیت سلجوقی الدینصلاحاحیای نام نامی علامه 
ام در فرهنگ افغانستان و در انترا به نسبت عشق ذاتی یاست و نیز به سبب احیا افغانستان
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افکار »اب با کت مو در انترا ارتباطآوردم، را تعلیقات  ءتصوف، این مجموعه رشتهء ادبیات و
 دهم:این طور شرح میرا « شاعر

بیش از ده بار خوانده و در هر بار  ،ردسالیرا در خ  « افکار شاعر»نگارندهء این سطور 
دم که به این کتاب علاقمند بو آورده است، از بس تبه دس برداری علیحدهبرره مفاهیم نو و

ه در و اکنون کصفحات و اوراق هم به یادم مانده،  گرفته و تعداد زیاد ابیات در حافظه قرار
چه را را مطالعه کردم کاملاً درک کردم که آنت آمد و آناین سن پیشرفته کتاب مذکور به دس

 ناقص و نارسا بوده است.  ،ردی از این کتاب برداشته بودمکه در خ  
ترین آثاری فغانستان از عالیدر عصر حاضر ا« افکار شاعر»ستم که کتاب هین باور اهمن ب

است که تألیف گردیده، استاد سلجوقی فیلسوف و علامهء وقت و زمان افغانستان، اگرچه 
 .باشدمینطیر تألیفات زیاد دارند؛ ولی این تألیف شان بی

 شودیمکه از خواندن این کتاب به خواننده تولید ترین مفرومیجالب ترین ویکی از عالی
اعر ، و از خواندن الفاظ و کلمات شگرددینم« شاعرالالمعنی فی بطن »در پی  اینست که دیگر

 .آوردمیتوجیرات آزاد را از آن به دست 
ست از توانیکابل به حدی شررت پیدا کرد که حتی کسی نم بعداز طبع در« افکارشاعر»
ده فروش رسیبه روزهای اول همه به از آن را به دست بیاود؛ زیرا  اینسخه هافروشیکتاب

ی کرده بودم، تا دار در جاهای مختلف نگه نسخهء آن را از روی حرص زیاد وسه بودند، من 
د سر دیوارهای پل باغ عمومی امبادا مفقود گردند، و هر سه کتاب مذکور را از بازار آز 

م دادم و یا سلام میکردمیرجوع « آغای دیوار سوار»که به جناب ر وقتی، هخریداری نمودم
کتاب فروش  یا پس فردا بیا. این فردا و، امرا برایت نیافته« افکار شاعر»م هنوز یفرمود که بچیم

گفتند او شخص مبارک و مرربان بود، معلوم نیست که می« سوار آغای دیوار»را مردم به نام 
دوست و رفیق قاطبهء علاقمندان کتاب زنده است و یا مرده، اگر مرده آن شخصیت کتاب

دد م خوانان همکاری وبه همه کتاب خداوند غریق رحمت نماید او یک برکتی بود که ،باشد
 .کردمی
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 بیت اینست:  نماید و آنء فلسفی و تصوفی تحلیل میهاستاد بیت مشرور حافظ را، به گون
 کردمیآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا          کردمیما دل طلب جام جم از  هاسال   
ن معما گفت ایروی  در سر زمینی * همیسحرگاه ره» حافظ را که با مطلعاً غزل مشرور بعد
، تا آخر با مقابلهء اشعار عربی و نسبت اشعار را با سلوک و عرفان و یابدمیآغاز « با قرینی

از  اها ر ده، و پر کندمیهای منطقی شرح و سرا پا با دانش عمیق و تحلیل دهدمیفلسفه ربط 
رندی پیش روی شما  عشق و حافظ را دیدید که متنی از» :گویدمیو  داردمیحافظ بر  اشعار

ر پشت و اخلاق یکی بعد دیگری دگذاشت، اما حاشیه و تعلیقاتی از دین و فلسفه و تصوف 
 .(1)«ودپرده و یا پشت ورق موجود ب

 توانمیعر را ین شاا»  گویدمیو  گذاردمیقدم  «خاقانی»اد به جران تاز حافظ اس بعد
فلسفه را در متن شعر آن ملاحظه  توانمی علی السویه هم شاعر و هم فیلسوف دانست و

 : گویدمی، در یک قصیده «.نمود
 باء کردم  ز آباءچو عیسی زان اِ      علوی  ینا مشفقند آبا به من
ه نسبت ثعلوی، امرات سفلی و موالید ثلا  یبه سه دسته موجودات، آبااستاد شعر مذکور را 

یدل نیز و ب ظخاقانی را با اشعار حاف ؛، استادداندمی وآن را آمیخته با فلسفهء یونان دهدمی
 .دهدمیشان را با هم و فق رابطه داده و افکار فلسفی و عرفانی

بتدای دارد، و در ابحثی ، استاد سلجوقی در  بارهء بیدل و تحلیل اشعار او سوم خشب در
کنم که رعشه بر قلم و ی تماسخواهم به افکار شاعر امروز می: » دنویسمیاین بحث چنین 
 نجوای اندازد، این شاعریست که همیشه آن را بین رموز غامض فطرت ولرزه بر اندام می

 ها بندهکنم که در زندگی هم در بین ما زمینین گمان مییو چنیابم، فرشتگان عالم اسرار می
 )روح ملکوت ودنیای مجرد( نوحه  وی سرزمین اصلی خودز بوده، و اگر بوده که به سوی آر 
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 .(1)«ی داشتهیسرا
 این بیت را: مثلاًنماید، و هریک را تحلیل می آوردمیهای بسیار مبرم بیدل را استاد بیت

 این دو تمثال در آینهء من بود مقیم       فطرتم ریخت برون شور وجوب و امکان 
 ر فلسفه با افلاطون شباهت دارد: دف است، و فیلسو  فکور وکه  گویدمیبیدل را 

 چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد       اوهام   به آن ستم زده بیدل ز عالم
را « مجنون»، و داندمی «علم فلسفه» گویدمی« اوهام»که را بیدل  رجا استاد منظو دراین

وجیرات و همه ت کنار استاد در . علاوتاً بودمی« عاشق»که باید نماید. گویا اینعشق تعبیر می
ن مفروم بیدل ، و از آ دهدمیوعرفانی بیدل، شعر دیگر بیدل را شرح و بسط  یتشریحات فلسف
 نماید، و آن بیت اینست:را استخراج می

 بخواب نایم و مخمل ما قماش دارد  غفلت ز نرگس سرمه ساش دارد    ز هر بن مو جنون برار ،جران
ا یابیم که همه دواوین شان ر تحریرش در قسمت این شعر چنین میاستاد سلجوقی را از 

 انتخاب کرده است، مثل: ها را خوانده و اشعار عجیب و مرم آن
 طفیل چشم من نم آفریدند    برای خاطرم غم آفریدند    

*** 
 ا ریختند رنگ فرد ،وعدهء امروز خون شد        ر دنیا بسکه مشکل بود عقبی ریختند اک

*** 
 و پنرانی ندارد جران پیدا         بست چشمت عالم آراست   کشاد و

*** 
 لفظم نه مضمون چه معنیستم من  نه شادم نه محزون نه خاکم نه گردون        نه

 نیستم مـــنو گـر باقیم از چــــه فاهستی              اگر فانیم چیست این شـــور
پوش پشمینه و« صوف»کلمهء عربی به  که دیگرانرا « تصوف»علامه سلجوقی کلمهء 

 سوفی )خدا دوستی( گرفتهاز کلمهء یونانی تیا گویدمی ، وکندمیدانند، آن را رد منسوب می
  های غرب وفهفلس در نظرداشتبا ها و تفاسیر به اشعار بیدل شده است. استاد بعداز تحلیل
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 . دهدمیشرق  و عرفان اسلامی، به بحث بیدل خاتمه 
 ،نماید و در جایی هم با آوردن دو قصیدهمقابلهء بیدل و خاقانی توجه می هز بیدل با بعد
: اگرچه بیدل شاعر گویدمیکه بیدل مسابقه را از خاقانی صد فیصد ربوده است، و  دهدمینظر 

ک ین جای شا در  ،الفاظ جزیل ادا کرده انیست باز هم دیدید که حق معنی را ب سراقصیده
باز مطالبی که بیدل به این جزالت و روانی  ،نی لرجه و متانت مخصوص داردنیست که خاقا

 ی: های قصاید بیدل و خاقانها قابل تقدیر است، و اینست نمونهخیلی ،ین قصیده آوردها در
 خاقانی: 
 گره حلقۀ درع سحاب  رشد گره اند     حر   ــگرر صفحۀ تیغ س رد گرر اندــش

 ماه برآمد به صبح چون دم ماهی ز آب      ز چاه    نخشب  صبح برآمد ز کوه مۀ
 : گویدمیبیدل 

  آب هیننون نقاب       ذوق تماشاگر است تا دهد آیــــلاد اکــمطلع صبح دوم می
 آتش جوش برار نعل جران داده است       ه است ینچشم کشا و ببین برگ گل آی

ا که دلیل ر یک بیت دیگر  بیدل  واین بحث توجه خاص به بیدل دارد،  علامه سلجوقی در
 : آوردمیچنین  دهدمیقدرت لایتناهی خداوندی را نشان 

 خواند    صد صفر و یک الف شد حیرت فزای نرگس  توانیآسان نم مضمون پیش پا را 
دیگر  گونهءه، بیت فوق بیدل را ب«قندی آغا»مرحوم شیخ عبدالحمید اسیر مشرور به 

 .مبحث بیدل خواهید خواند تحلیل نموده است، که در
دیشب : » فرمایدمیم است، استاد و ی بزرگ ر ناعلامه سلجوقی به سوی مولا قدم دیگر  

درجه ایست  انرجی اتوم به گویندمیمثنوی معنوی را برداشته بودم و تا کنون از خود بیگانه ام. 
فرد دنیای یک خشت پخته را گداخت؛ اما مولانا آن جوهر د توانمیکه شکستن یک ذره 

د، مولانا ز ادهای صمای قساوه را بگصخره هزاران ،امثال مند، توانمیحقیقت بعداز شش قرن 
شمس عالم روح و راستی حقیقت نور گرفته و در این دهلیز تصاویر عالم  زاز ماورای افلاک ا

 .(1)حرارت سرموی است از شمس تبریز حرارت کسب کرده، که این نور و امکان
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نسوب ند، موده اسلجوقی شعر مشروری را که به توصیف مثنوی مولانا سر حضرت علامه 
م،  4225سال 444صفحهء  5؛ ولی در مجله آینهء افغانستان شمارهء داندمیبه حضرت جامی 

آقای استاد محمد اسحاق نگارگر دربارهء آن شعر مشرور که استاد سلجوقی به مولانا جامی 
شعر  ، و آندهدمینسبت « برایی»و این شعر را به شیخ نظر مخالف دارد  دهدمی)رح( نسبت 
 چنین است: 
 مثـنوی معـــــنوی مــــــولــوی               هست قرآن در زبان پرلوی   

 نیست پیغمبر ولی دارد کتاب من چه گویم وصف آن عالی جناب         
ز روی اشعارش به او را ا جذبات مولوی که از عاشقان بزرگ جران است، که ما عشق  و

نین هایش چنموده، از تحلیل لیابیم، علامه سلجوقی که اشعار مولانا را تحلیخوبی در می
 باشند. از عاشقان وارسته میکنیم که خود علامه سلجوقی هم استنباط می

استاد سلجوقی یاد از هموطن عزیزش امیر حسینی سادات « افکار شاعر»در پایان کتاب 
الات امیر ؤ حافظ سالغیب از آوردن اشعار لسان نماید، وبعدد شبستری میغوری و شیخ محمو 

و  نویسدمیو خود استاد نیز جوابات را به نثر  آوردمیحسینی را با جواب شیخ شبستری 
ای قطهء خویش  نکه حتی به عقیده دهدمیها را به حدی فیلسوفانه و عارفانه توضیح جواب

ا باید گفت که فلسفه آن نیست مجرول را معلوم سازد، بلکه ، و امگذاردیرا هم مجرول نم
 .سازدمیگاهی هم معلوم را مجرول 

چنین است:  اخی کرخی، وجود داردعلامات چاپ اول که به دست استاد محمد وزیر 
مطبعهء عمومی کابل، بعداز عرض مرام که در سه صفحه آمده متن کتاب  4302سال چاپ 

 ای نمایان است چاپ شده است، بعدبه گونهء نیم صفحه ،فحهصفحه که اندازهء ص 462 رد
 که در متن اشتباهات رخ داده وجود دارد.  نامهصفحهء غلط واز انترای کتاب د
 : گرددمیاین علامات مشاهده  «افکار شاعر»کتاب  مدر چاپ دو 
هء کابل طبع شده است، و در داخل پشتی در یک هزار نسخه به مطبع 4331سال چاپ 

( سلسلهء نشرات روزنامهء اصلاح، بعداً مقدمهء ناشر یعنی شادروان 30شاره شده است، )ا
استاد سلجوقی در سه صفحه  4302چاپ اول ص در سه صفحه و عرض مرام امحمد علم غو 
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آورده شده است، بعداز آن در یک صفحه  ؛گرددمیصفحه  473 بر و دیگر متن کتاب که بالغ
اپی به دست نگارنده نرسیده و فوتوک ،ت، چاپ اصلی طبع اول کتابآمده اس« غلطنامه»ام به ن
سیار اما وضع فزیکی کتاب ب ؛دآن رسینسخهء ولی چاپ دوم اصل  دسترس قرار گرفت؛هآن ب

 ره شده است. پاخراب گردیده، و 
 

 





 

 
 شاعر افکار 
 

ه د کبو « افکار شاعر»پیداکردن کتاب پی  ها درسالنگارندهء این سطور بعداز هجرت 
مآب جناب دانشمند استاد محمد وزیر اخی کرخی و فضیلت یدر این روزها به همکار خوشبختانه 

ا به دستم رسید، و آن اشعار زیب« افکار شاعر»های نایاب استاد راشد سلجوقی نسخهء هردو چاپ
 دوباره تجدیدش کردم. ،ین کتاب حفظ کرده بودما ردسالی ازنتخابی را که در خ  او 

رسید. به طبع می« اصلاح»دولتی  ءکار شاعر در اول به صورت مقالات در روزنامهکتاب اف
در مطبعهء عمومی کابل به طبع رسید،  4331و  4302دست کم دو بار به سال های و بعداً 

« ناشر ءمقدمه»به نام  ،باشدمیمرحوم محمد علم غواص که خود یکی ار مشاهیر بزرگ هرات 
د سخنی را گنجانیده است، که این نوشته قدرت ادبی و فلسفی در آغاز چاپ سوم کتاب چن

 د هویدا سازد. توانمیو تصوفی و عمق دید شخص غواص را به خوبی 
آغازد. و از خواندن صفحات میکتابش را « عرض مرام»علامه سلجوقی تحت عنوان 

ح و ؤل اصلا و که کتاب مذکور به تقاضای مکرر مدیر مس شودمیکتاب فرمیده اولیهء 
سلجوقی  نالدیصلاحکه استاد عدهء علماء و نویسندگان  و دانشمندان تحریر یافته است، یک

شیخ  ،گ بلخی بزر الغیب حافظ، خاقانی و گنجوی، ابوالمعانی بیدل، مولاناافکار عرفانی لسان
نوانی . و نیز عدهدمیمحمود شبستری اردبیلی و امیر حسینی سادات غوری را شرح و بسط 

را با  شیخ شبستری اردبیلی« گلشن راز»و بعداً « بیدل و خاقانی» به نام مقابلهء افکاردارد 
، و در بارهء سلامان و ابسال ذکری به دهدمینش تشریح طسؤالات امیر حسینی غوری همو 

 . آوردمیمیان 
آن قدر  از حافظهء محیر العقول کار گرفته واستاد سلجوقی هنگام تألیف این کتاب زیادتر 

ا دارد، که هها، عمق تصوف و ادبیات و تاریخ ادبیات گفتههء آنفدر بارهء فلاسفه و فلس
د از توانمیدانش او را توصیف نمود، وخود خواننده مقام تحلیلی  ،با چند جمله توانینم

 کتاب هذا گفتهء مرا تصدیق نماید. 
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ترین مهء عشق را به قشنگدرا،پردهروی در حافظ طوری که به»  استاد درباهء حافظ گوید: 
روگرام فلسفی را به برترین پ سدرو در پشت پرده ، کندمیترین کلمات بازی و شیرین طرز

جوی و حتی ری سرورخواه و دانشتد مبتدی و منتوانمیو به این صورت  دهدمیدرس 
 السویه به سوی خود بکشد وافاده دهد.بین و بدبین را علیخوش
 :گویدمی مثلاً
  که من پیمودم این صحرا، نه بررام است و نه گورش     صید بررامی بیفگن جام  جم بردارکمند 

 « افکار شاعر»فهرست چاپ اول و دوم کتاب 
به قلم محمد علم غواص، و در چاپ اول از  « مقدمهء ناشر»چاپ دوم عنوانی به نام  در

 ناشر سخن آورده نشده است.
 : دهدمیتاب را به این عنوان نشان اهدای ک ،استاد سلجوقی ،از عرض مرام عرض مرام، در چاپ بعد

، و در فوتوکاپی که از چاپ اول به دست رسیده الدینصلاحاهدا به همسر عزیزم حمیرا، 
 .شودیاین عنوان دیده نم

عناوین دیگر بدین قرار اند، حافظ، خاقانی، بیدل، بیدل و خاقانی، مولانای رومی، گلشن 
ن و یا کسی گراو چاپچاپ، کتاب به صورت فنی و مسلکی ترتیب نیافته دو راز، چون در هر 

کرده، ها نهای آنکه کتاب را ادیت و ویراستاری کرده توجه خاص به ترتیب عناوین و جای
ین کتاب با در نظرداشت شکل برتر به چاپ خواهد رسید، از طرفی دیگر فررست ا بناءً در
 اصلاح گردیده است.  ،بلی موجود بودهای قنامهء کتاب که در چاپغلط

چاپ کلمات و حروف به صورت واضح و خوانا دیده  دو و دیگر به خاطری که در هر
ها یکی از آن رکردن مقابله نمودیم تا اگر ددر وقت تایپرا رو هردو کتاب ، از آنشدینم

 به دیگری مراجعه شود.  ،خوانده نشود ایکلمه
*** 



 

 الدین محمد حافظ )رح(سالغیب خواجه شملسان
 

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی   رقصند  و می گویندمیبه شعر حافظ شیراز 
*** 

 رودمیاین قند پارسی که بنگاله ک       کرشکن شوند همه طوطیان هند  ش
گر را بر بحث بزرگان دی« حافظ»به صورت ارادی و یا غیر ارادی مبحث استاد سلجوقی 

وب مقدم و محب ،الغیبین فکر که حافظ لسانا درو ه و من با ایشان در این راه  مقدم دانست
 ر ادبیات فارسی، ازدسو مجلسی د سال به اینصتارم، زیرا از هفالقلوب است موافقت د

 عرفان و از تصوف وجود نداشته که اکثر بدون ذکر نام حافظ رونق نیافته باشد. 
 قاطع مردم آنست چه در خانهء شخص منگیر اکثریتبیسوادی دادر افغانستان که مرض 

یث دیا ح وهای مقدس قرآن پاک کمتر خانه پیدا خواهد بود که اگر کتاب ،یا بیسواد با سواد و
 بیدل پیدا خواهد شد. و های حافظ دیوان در گوشهء تاق ،شودنپیدا  نبوی)ص( 

 ه داریکه اندر سینندیدم خوشتر از شعر تو  حافظ        به قرآنی
 یا: و

 چارده روایت با بمر بخوانی قرآن ز سان حافظ      هخود بگر  ،عشقت رسد به فریاد
اگر آن همه را  شوند وچرار نسل در جران پیدا میو در هر قرن  شودمیتقریباً هفت قرن 

 ترکی زبان، اردو زبان، پشتو زبان، بلوچی زبان، هندی زبان،بشمریم تعداد مردم فارسی زبان، 
نامش  ،کنند که منسوبین و علاقمندان حافظها تجاوز میکرورها و میلیونعربی زبان و غیره از 

ها ساخته اند. از هزاران بار زیادتر اشعار او را در شرق و غرب دنیا طبع د زبانر را در محافل وِ 
 گفتهء او نوشتند.  شرحی را نیز بر هر کردند و

ء النرر و شبه قاره هند، دیوان حافظ را طبع نستان و ما ورادر ایران و اطراف او به مانند افغا
کردند، لغات مخصوص حافظ را فررست دادند، و به زعم خود شرح و بسطی را نیز در تفسیر 

ح( چنان ، حافظ )ر دانم که این معجزه است و یا کرامت و یا روحانیتگفتارش بستند. من نمی
دم از  کهدم و تصوراتم غلبه یافته است، که هر گاهیعقای ،درقلبم جا گرفته و چنان بر افکارم
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که یو یا اولین شخص کندمیکه به فکرم خطور اولین کسی ،زنمتصوف و عرفان و شعر می
 الغیب حافظ است. ن لسانیهم ،شودمیگر چررهء ملکوتی او نزد چشمانم جلوه

 که بر آناحترامی با خوانمکه شرح بسیاری از شارحین اشعار حافظ را میمن زمانی
شوم، زیرا حافظ روح دیگری داشته، عقیدهء ها در خنده مینویسندگان دارم، از خواندن آن

زیه تجو به یک تصور خیالی تحلیل  توانیافکار او و دل او را نم غالب بوده، و بر وی دیگری
 نمود.

یده و ت کشاشعار او را از طریق تحلیل ادبی به سیاس ،بعضی اشخاص چون جواد عامری
های شخصیت .«گویترکان پارسی »نه بوده، و  مطلب حافظ« گوپارسی خوبان»گفته است که 

ه قدر و سردفتر عرفاء دانسته و ب قدم زبان فارسید که حافظ را پیشنمعتدل هم وجود داشته ا
 و امیال اند، وبوده که اشعار او را تحریف کرده کسانی هم اند، امادهتوان بندگی شرح دا

ه به اشعار کاند، مثلیسر به راه کرده ،ش را بدون در نظرداشت اصل صداقت بشرییاغراض خو
 اند. های بیجا را روا داشتهفردوسی این تشبث بلندپایهء

و  و روح او با ماستآخر اگر حافظ )رح( وفات یافته است، تنرا جسم او فنا شده است، 
از ازل تا ابد بر فراز همهء مخلوقات قرار دارد، ما  ؛که خداوند در هر حالتتر اینهمه مرم از

 ها را وسیلۀ اهداف خویشکه آنبجا گردد، نه اینباید کاری را انجام دهیم که حرمت بزرگان 
آن  دهیم و در کنارتعجب آور اینست که از یک طرف ما به حافظ احترام نشان می .بسازیم

 آریم.ناپایدار خود دلیل می و سیمقام منیع و گفتار بلیغ او را بر عقاید سیا
ه و علم پیش آمدبندی علامه سلجوقی به خاطری موافقت دارم که او از در من با سلسله

بر حافظ مقام اولیت را قایل شده است، و اگر ما نیک بسنجیم  راه عرفان را تعقیب کرده، و
رداخته ها پآناست که حضرت حافظ به وصف « ترکان پارسی گوی»علامه سلجوقی از همان 

بان ز  خود ترکی زبان نبوده باشد، زیرا گفته اند که حضرت حافظ داندمیاست، و کسی چه 
 اش فارسی نبوده و شیراز در وقت اعراب بعداز زلزلۀ مشرور آباد شد، و شاید هم اومادری

 .است زبانش عربی بوده و گفته عربی می
 همان شکل باید معرفی شود و زی که است به یحقیقت موضوع اینست که هرکس هرچ
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قانی، ، پدر مولانا، پدر خاورنه پدر حافظ ،ها فقط به خاطر برتر شناختن استاین شناسایی
نبی و نوح  د نوحپدر بیدل، و پدر امیر حسینی سادات با پدر شیخ محمود شبستری همه از اولا 

کار  ،دواقعاً ترکی زبان باشم و او ین میگویزبانبی از اولادهء آدم است. اگر ما بیدل را ترکی
صواب  و بجاست که او را  ترکی زبان بگوییم؛ ولی اگر بدانیم او ترکی زبان است و سعی 

مضحک  وعیک موض ،زبان ثابت کنیمیالاصل و فارسیم که با دلایل و فشار او را ایرانیینما
ست کم ه از بیدل دبرما بالاتر از آن افتخار نخواهد بود ک کهحالیشت است، در ز و سخیف و 

 صد  هزار بیت به زبان فارسی به دست داریم. یک
 در جواب یکی از استادان بسیار« نقد و آرمان»مدتی پیش در مجلهء  ،نگارندهء این سطور
م و خلاصۀ نکات نوشت ،نوشته بود« بر فارسی بر علیه تداخل زبان ترکی »خوب زبان فارسی که 

که تفصیل آن را در کتاب در مجلۀ بعدی چاپ کردند،  ؛دکه جواب من طولانی بو را از این
 عزت»اسم هچنان دانشمندان پرمغز  و هوشیاری بآوده ام. من هم« هامرزهای همزیستی زبان»

با پالایشگران و ویراستاران زبان  یسخن»زیر عنوان « ره آورد» (13در شماره ) «الله متوجه
بگویم  و باید ستنوشته ا« فظ را تباه سازیمفارسی چه اصراری است، که زبان سعدی و حا

یک زبان  «ینویسسره»ه بکه ، و امیدوارم کسانیست، و معقول گفته استنوشته ابر حق  اوکه 
نزدیکی  ،به زبان دیگر آن مضمون را بخوانند و بدانند که آیا تداخل یک زبان  ،عقیده دارند

آلوده ر دیگزبان آن ا با تداخل زبان، آی و دیگریکها از و همزیستی بشر است، و یا دوری آن
 . شودمیتر و یا شیرین گرددمی

سعدی، مولانا، جامی، بیدل،  امیر حسینی سادات، خاقانی، محمود شبستری  ،زبان حافظ
زبان  انها به گونهء پیغمبر ، و آنباشدمیفارسی  و ی تاز های ترکی، و اقبال زبان مرکب از زبان

 بر افراشتند. را ها د علم کردند و رایت برابری انسانفارسی در جران ما ق
و از زبان  گویدمیاز تصادف نیک حضرت حافظ از ترکان شیراز و ترکان سمرقند سخن 

 که حیات او با ترک و ترکتازی آغشته بوده، و گوید:  شودمیاو دانسته 
 یان آید همیکز نسیمش بوی جوی مول       یز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیمخ   
 آیا چه خطا دید که از راه خطا رفتکه دوش  از برما رفت       آن ترک پری چرره    

*** 
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 به خال هندویش بخشم سمر قند و بخارا را   اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را  
*** 

 سر و پا میرمت     خوش خرامان شو که پیش قدِ رعنا میرمتروی کاندر میر من خوش می
 سعد» المتکلمین است، به دربارحضرت سعدی یا پیغمبر سخن که لقب مبارکش افصح

رکمن بوده که سعدی زنگی تچون ،دانستهطبعاً ترکی می حیات به سر برده و« بن زنگی اتابک
رکی ، مولانای روم تاست گذاشته« سعدی» او شیخ سعدی )رح( تخلص خویش را به افتخار و

، حضرت جامی دباشمیترکستانی و نیم فرغانی نیم ه گفتهء خودش زبان و ترکی نژاد است، ب
ا دانسته و به دربار ترکان تیموری شررت عالی یافته بود و ب)رح( از ترکان جام است، ترکی می

است،  خاقانی خود ترکی زبان بوده،  بیدل ترکخلفای آل عثمان ترکیه ارتباط نزدیک داشته، 
 و ری است، و امیر حسینی سادات غوری از جمله ساداتذشیخ محمود شبستری از ترکان آ 

 ،هافان آنها، به عر ها به فلسفهء آنآن تعربی است؛ اما کدام کسی پیدا خواهد شد، که به شرر 
 دست انتقاد بلند کند، هرگز نی.  ،هالای بشری آناو به مقام 

 نداکه لطف طبع و سخن گفتن دری د       شود آگاه  یشعر دلکش حافظ کس ز
گو، سیترکان پار زیر عنوان  «جواد عامری»من این چند گفتهء بالا را به خاطری نوشتم که 

یران پارسا را(،  پبخشندگان عمرند      ساقی بده بشارت  گوترکان پارسیشعر مشرور حافظ را )
تا  سعی کرده است ،خوشش نیامده «ترکان»از کلمهء  به خاطر این که« ترکان»عوض کلمهء 

 آورم که مفروم  وجا نمیدلایل آن را در این یعوض نماید. من از خاطر « خوبان» ا بهآن ر 
که تحریفی در شعر حافظ ، و تکرار آن از اینشودمینتیجهء گفتارش به شکل سیاسی منتری 

الله  فی احافظ، و حقیقت شخصیت او متصوف عارف فن .سازدمینا قرار است، روح حافظ را 
 . داندمیاز نظر کل یک است، و انسان را 
گوی اصلی بوده باشد، که اثبات آن برمن مشکل حضرت شیخ سعدی فارسی امکان دارد

 دانم آن است که او گفت: می نماید، آما آن چه را لازم به گفتنمی
 یک جوهر اند ش زینگر اند     که در آفریداعضای یکی آدم نب
 دیگر عضوها را نماند قرار   ر  آرود روزگا ددر هچو عضوی ب               
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فرم معنی آن را داند و بس و او بالاتر از ترکان سعدی )رح( آن قدر بلند گفت که بلند
 ،سخن خواه سخن گفته است، و با قدرتبانان فارسیشناس و فارسیان فارسیبگو، عر پارسی

از آن ن علاوه و یا آرحرفی ب ،دتوانیکسی نمن را چنان بسته است، که حتی ادهن همه متعصب
« بنی آدم»ه ک ند. سعدی نگفته که کی از اروپا، امریکا، یا آسیا و افریقا است، تنرا گفتهککم 

 ا انترا بخشیده است. ر و کار را  و مفروم 
 ،نخیر انتخاب کردند؟را بالا گویم که آیا اشعار ملکوتی حافظ کم بود، که بیت من می

 دست به آن کار زده است. بناءً  ؛رنج داده« ترکان»مهء زیاد است، اما جناب عامری را کل
آمده، آیا در  «خوبان»شده، کلمهء  تحلیلی را که جناب عامری کرده اند، اگر در شعر ذکر

را  «خوب»کلمهء  «ترک»عوض  توانمی« رابه دست آرد دل ما  یاگر آن ترک شیراز »مصرع 
 آورد؟

ان عرفان است، زبان خاص دارند، و زب زبان حافظ زبان وحدت است، زبان تصوف
چنگ از اصطلاحات اوست، تا هنوز کتابی در  خرابات، طرب، عیش، مغان، مغاک، دف و

اشد، زیرا نشده ب نام حافظ در آن آورده ،بارۀ تصوف نوشته نشده است، که بعداز حیات حافظ
ست قلم را به د کهیکسحق نام خدواند است، بناءً هر روحانیت او و گفتار او همه حق است، و 

یعنی تسلیم شدۀ حق خود به خود به فکر نویسنده و قلم او این « حافظ بر حق»رد نام گیمی
 نماید که بنویس از همه اول حاظ را.حکم را می

 :شرح حال حافظ
های لمه در مقدمهفقط چند ک ،دربارۀ شرح احوال حضرت حافظ چندان نوشته نشده

 . باشدمین که همه تکرار اهم تقلید از متقدمو آنآورند ورندگان میان او گردآ دیو 
های دیوان م را در همه چاپمحمد گلندام است، و این ناجامع اشعار حضرت حافظ به نام 

 بعضی به نامرا  حافظ بعضاً آورده اند، که پدر حافظ خانوادهءدربارۀ  آورند. حافظ نمی
الدین و نیز برخی پدرکلان او را یخ غیاثو از اهل کوپای اصفران، جد او را ش « الدینبراء»

الدین لالکه حافظ به یاری جاست  تویسرکان گفته اند، و نیز آمده  از مردم «کمال الدین»به نام 
ود س خأ الر به شیراز آورده شد،  یا جد حضرت حافظ و یا پدرش از مسقط شاه از یزدتوران
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 ،گویند که حافظ نمود ووطن اختیار اتابکان فارس به شیراز رفت و در آن شرر در زمان 
ه شدمیالدین عادل( یاد صاحب دو برادر بوده، که یکی آن به نام خواجه خلیل عادل )خلیل

شیراز است، و غالباً حضرت حافظ ازدواج  «کازرون»است، مادر حافظ را گویند که از مردمان 
 کرده و صاحب اولاد هم بوده است.
( هجری 744از هفت صد ) پسولی او شاید  ،زیاد است در تاریخ تولد حافظ اختلافات

ـ ه 702گفت که در حدود ) توانمین صورت آ باشد، و در  میلادی به دنیا آمده 4304مطابق 
 . است رسیده( تولد شده و عمرش به شصت و پنج سال میق

ن لسا بلبل شیراز، این القاب داده شده است، ،به حضرت حافظ در طول زندگی و بعداز آن
الغیب، خواجهء عرفان،  خواجۀ شیراز، ترجمان الحقیقه، کاشف الحقایق،  ترجمان الاسرار، 

ی هاها او را به نامان، حضرت حافظ و غیره.. و  نیز نویسندهمجذوب سالک،  ترجمان اللس
چنین  گ دهخدا وفات او رانالدین و الدنیا آورده اند. در فرهوالدین و شمس ةشمس المل»

 ةفاضل شمس الملوفات مولانا اعظم الإفتخار  الأ ،  720 ةاثنین و تسعین وسبعمائ: »خوانیممی
 ت: و در تاریخ او گفته اند بی «ناً بكتالدین محمد حافظ الشیرازی الشاعر بشیراز مدفو  و

 ص. و د . ابجد        ز روز هجرت میمون احمد به سال . و
 دین محمدالی جنت اعلی روان شد      فرید عصر شمسو بس

 خوانیم:بیت دیگری را به این مطلع می
 به دار راحت رفتیگانه سعدی ثانی محمد حافظ      از این سراچهء فانی 

بعضی از  ( گویند و720( ولی دیگران )721دولت شاه سمرقندی وفات حافظ را در )
 آورند. ( نیز می724متأخرین )
 شیراز 

دارند تا را مقام و منزلت دهند، سعی می که حضرت حافظیک عدهء مردم به خاطر این
فرهنگ و پر از جرل و تعصب جلوه دهند و حضرت حافظ را به گونهء را بیجامعهء شیراز 

خانه نشان دهند، اما این موضوع قابل تأمل است، زیرا مقام حافظ با این پیغمبری در آن جرل
بوده و  ابتکنون ثمقام حافظ از اول تا تر بگویمدهو یا سا رودیازها هرگز بالا نمدها و پر گفته
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ودش ترین اوصاف خی او بزرگهاگفتههای ملکوتی او ضرورت به وصف ندارد، زیرا گفته
ط فرهنگ و جرل حیات به سر برده. البته محیا بیای  بافرهنگ و یکه او در جامعه. اینباشدمی

برده  فرهنگی و علمی  به سر تأثیر بسزا دارد، اما باید گفت که حافظ در یک محیط کاملاً
 :کندمیحافظ بدان اشاره  هکازیاست، و شیر 

 ار  بخاراو بخشم سمر قند به خال هندویش         د دل ما رااگر آن ترک شیرازی به دست آر 
ه بیت کداشته اند، و تا جاییتوان شنیدن این گونه اشعار را  هکه جامع ،دهدمیمعنی آن را 

ار چون سمرقند شررت یافته و از جمله امیر تیمور صاحبقران آن را بالا در ممالک همجو 
 شنیده است. 
یات در دورۀ ح ،رساندها و سرزمین بافرهنگ ایران به ما میتاریخچهء ایرانیکه تا جایی

علماء و مشایخ و عرفا وجود داشته و یکی از برترین آن  رحضرت حافظ در هر شرر و دیا
میر گفتند، امی «دار العلم» حافظ نچه که شیراز را در زمان حضرتانچ ،بوده« شیرزا»شررها 
 کنم و تصرف ،باشدمیگفتند دارالعلم را که می« شیرزا»من این که  منظور: »گویدمیتیمور 
ها نبفرمم که میزان دانایی آ  به شرر مسلط گردیدم با بزرگان شرر صحبت وکه از این بعد

دست برادر حجاج بن یوسف در سال شصت و چرارم شیراز شرریست که به  چقدر است،
 «. (1)بعداز هجرت ساخته شد

وازه یا قلعهء آن دوازده در  شرر و ،دبدبه بودبا شیراز در وقت حافظ از بسکه با شکوه و 
بن لیث صفاری  هجری( عمرو 065داشت و مساجد جامع در آن شرر موجود بود که در سال )

 . دگردمیآن مسجد هم چنان به نام خودش یاد  آباد کرد و را در آن شرر« عتیق»مسجد جامع 
و بخش تفسیر اشعار حضرت حافظ نام از امیر تیمور برده  چون در این بخش شیراز

عربی،  هایتیمور بیک زبان» آوریم: ء تیمور می، لذا قول اسقف سلطانیه را در بارهشودمی
  که باشدمیقدر زبردست فه اسلامی آنعلوم فلس و در علم قرآن و داندمیفارسی و ترکی، 
 «. (1)د با او مباحثه کندتوانینم هیچ عالم مسلمان

                                                           
 . 177منم تیمور جرانکشا، ص  -(1 )
 . 919همان کتاب ص  -(1 )
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ها را محترم ء و شعرا قایل به ارزش است، و آنبرای علما»که فقط  کندمیوی علاوه 
زیرا من : »گویدمیامیر تیمور خودش « باشدمی، و علتش اینست که خود او دانشمند داردمی
 فضلای شیراز ،خوانم و چون خود اهل فضل هستمنی اشعار شعرای شیراز را میآغاز جوااز 

 .(1) شمارمرا محترم می
شعرای نامدار دیگری هم بوده اند، به  ،از گفتار امیر تیمور  پیداست که علاوه از حافظ

 الدین پنجشیریطالب ،نیلادی در رادیو بی بی سی لندم 4220گونهء مثال به روز سوم اپریل 
 .ستا زیستهکه گویا وی در شیراز مید، یعنی ایننسمرقندی را استاد حافظ اعلان کرد

این  ،حاکم شرر در وقت کشودن دروازه شرر ،که امیر تیمور شرر شیراز را فتح کردزمانی
 را به حضور امیر تیمور خواند: بیت 

 نه، خانهء توستکرم نما و فرود آی که خا            رواق منظر چشم من آشیانهء توست
نام و نشان خوبی را به یاد نگذاشتند،  شیراز پادشاهی کردند و نه نفر از آل مظفر  در
ت سر برد و قسمهپادشاه آخری )هشتم و نرم( آل مظفر حیات ب حضرت حافظ به دوران دو

اخیر حیات حافظ در وقت حکومت امیر تیمور که شیرزا را فتح کرده بود سپری شده است، 
اصفران، نیشاپور و غیره  ،وقت در ولایات فارس، یزد، کرمان وگاهی هم در عراق عجمدر آن 

ت به خط درشت ثب «حافظ»علمای متبحر و شاعران بزرگ وجود داشتند که در میان آن همه 
 تاریخ شد. 

ارسل م ،نیشاپور که یکی از شررهای خراسان قدیم بود، به دوران حیات حضرت حافظ
خراسان عطرآمیز است و هر خراسانی شنیده بودم که خاک : »آوردمی براون از زبان امیر

پرور خاک خراسان هم علم و ادب ...شاعریست بزرگ و یا دانشمندی عالی مقام،
 «. (1)باشدمی

را امیر تیمور نوشته و مارسل براون آن را چاپ کرده   «منم تیمور جرانکشا»چون کتاب 
یر تیمور که امشیوا ترجمه نموده است، و به دلیل این و ذبیح الله منصوری به زبان فارسی

                                                           
  111همان کتاب ص  -(1 )
 . 97منم تیمور جران کشا ص   -(1 )
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دید حکایه کرده است، بدان  حافظ را دیده و دوران شیراز و ایران آن زمان را از روی چشم
بعضی  فه برخلا ک نماییم، گفته آمدنقل قول می ،را از آن کتاب هاگفتهتر یادهزسبب 
ه بلکه چراغ علم و عرفان  در آن روشنی داشتظلمت و جرل نبوده،  شیراز شرر ؛کنندگانمبالغه

است، مجامع علماء  وخانقا نشینان زیاد داشته و حافظ چنان در آن محیط آزاد زیسته و آزاد 
او در کنار همه اشعار عرفانی  مثلاًاشعار او در یافت نمود، از روی  توانمیشعر گفته است، که 

 : گویدمیزده و  ترس به اشعار و انتقادی دستیب ،و تصوفی خود
 مبیناق پر از فتنه و شر میــه آفــهم        بینماین چه شوریست که در دور قمر می

 بینم طوق زرین همه در گردن خر میاسپ تازی شده مجروح به زیر پالان خر        
 بینموت دانا همه از خون جگر میق         ابلران را همه شربت ز گلاب و قند است

ضرت حافظ شیخ براءالدین اردستانی، حاج موسی چاه کوتاهی، شیخ حسن در زمان ح
الدین سنبلی ، زکریا فارسی معروف به وامق، صباحبن قربت، و مشاهیر عرفای شیراز به مانند

الدین پنجشیری طالب معروف به حافظ، یالدین محمد شیراز معروف به عارف، شمس
 سمرقندی و غیره بوده اند.

های دیگری در آن شرر سراغ زیسته این مزیتحافظ در آن میکه  هم چنان شیرازی
 ه است: شدمی
خمسه نظامی به خط حسن شیرازی، خط خوش نستعلیق نیم جلی حسن الحسینی الکاتب »

(. 222و.پ  دلینین گرا)هرمتیاج،  ،میلادی 10تا  4530ق برابر به 216تا  232الشیرازی از 
 . (1)ویرای گرد آن تماماً از مکتب شیراز استخصوصیت هنری و البسه و کلاه و ر 

هنر »ر کتاب د 303تا  304که شیراز صاحب مکتبی بوده و چانچه در صفحات گویا این
یابیم که شیراز دارای مکتب و سبک خاص هنری بوده، به طور مثال می« عرد تیموریان

 و   «رازکار قدیم شیشاهنامهء »، «کار مکتب شیراز بوستان سعدی»، «شاهنامهء سبک شیراز»
 .سازدمیرفت فرهنگ شیراز متوجه غیره نکاتیست که انسان را به پیش

 هاملاقات که با او خوانیم که از جمله کسانیبلخی ثم رومی می الدینجلالمولانا  در سوانح 

                                                           
 . 317حبیبی، هنر عرد تیموریان، ص  -(1 )
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ؤلف م الدین محمد شیرازی، و به روایات افلاکی وقطب مثلاًشیراز بودند، تعدادی هم از  ،اندکرده
 تند.زیسوده اند که قبل از حافظ در شیراز میالبلدان شیخ سعدی شیرازی وغیره بعجائب

که در « شرر دلکشا»گفتند: شیراز دیروز و تاریخی است، که میهمین شیراز اکنون همان 
« ناظم الاطبا»یا « مزار عامه» اسازی معروف بود، و گاهی هم این شرر ر شراب و شراب

از تکمیل  بعد کهگویا این های شیراز مرتباً شکایات به عمل آمده وتاریخ از زلزلهدر  .گفتندمی
 بلای زمینی شیراز را تخریب کرده است.این گاهی گاه ،و زیباساختن شرر

ا ظ یا عمداً و یكه حضرت حافگفته آمده که شیراز در حقیقت یک شرر خوانق است 
ات او بر از مطالعه حی کهتا جایی ن از شیراز نبرآمد وکه از روی عشق تادم واپسیلزوماً و یا این

افظ به . حاست داشته گاهی از زندگی شکایتکه گاهوی در شیراز خوش بوده، با آن آیدمی
 که با خانقاهیان محشور بوده و اوقاتداده وآن ایندلیل دیگری در شیراز زندگی را ترجیح می

 «وستیدزشیرا»ه است، حافظ کردمیرفان سپری تصوف و ع در ذکر خداوند و زیاد خویش را
خود را زمانی به اثبات رسانید که امیر تیمور جرانکشا او را به سمرقند دعوت فرمود؛ ولی وی 

که شیراز جای  دهدمیدر اشعار خود توضیح  کهطوریاز رفتن معذرت خواست، و حافظ 
 رویان یا ترکاناحب پریرویان ترک بوده است، و بناءً این صفت را که شیراز صپری

 . کندمیتایید  باشدمی یگو پارسی
لیث، مسجد جامع  واز جمله مسجد جامع عتیق از عمر  ؛د اندو موجر شیراز بناهای قدیم د

اتابکان سلغری بازار، مسجد جامع وکیل، آرامگاه حضرت شیخ سعدی، خانقاها از جمله 
 ی باباکوهی و غیره. خانقا

 ،اتابکان ترک بوده، و مخصوصاً در دورهء اتابک سعد بن زنگی شیراز زمانی هم پایتخت
 حضرت شیخ اجل و افصحشیراز از اعتبار زیاد برخوردار بوده و شررۀ آفاق یافته است. 

المتکلمین مصلح الدین سعدی به افتخار سعد زنگی، تخلص خویش را انتخاب کرده و در 
یخ ته و شسبن زنگی به سلطنت نش»که:  آیدمی« جران آراء»زیسته چنانچه در تاریخ شیراز می

 (. 402. )صسعدی)رح( خود را بدو منسوب ساخته و تعریف او همین بس
  رساخته است و این هم معلوم نیست که در سط« سعدی»، «سعد»که از کلمهء یعنی این
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 کهآیا سعدی با وی قرابت خونی داشته و یا این ،چه معنی خواهد داد «منسوب»فوق کلمهء 
دوستی و احترام به سعد، سعدی) رح( خود را منسوب به او ساخته است، فرهنگ به خاطر

در شرر  «انبوست»و « گلستان»های نایاب جران فارسی به نام ر  گوهر و یا د   ناگفته نماند که دو
 اند. زیبای شیراز تریه شده

زرگ سلطان آل از رقبای بکه یک بار هم محمود شاه انجو است آمده  زدر تاریخ شیرا
ق( که 134از سال ) بر زیبایی شیراز دو چندان افزود بعد مظفر شیراز را مرمت کاری کرد و

نماید، مردم آن ساحه را به طرف شیراز تخریب می را« استخر»شرر « کالیجار امیر ابو»
عقیل ن بکه بانی آن محمد بن قاسم  گویندمی کنند؛ ولین شرر زیست آ فرستد، که در می
 عم حجاج بن یوسف است، که بار اول اساس شرر شیراز را گذاشته است.  پسر

ق( شیراز را پایتخت خود ساخت؛ ولی دیری نپایید 4464یک بار کریم خان زند، در سال )
 اش را به زمین برابر ساخت.شیراز را خراب و عمارت با شکوه یهش شرر زیبادزلزلهء مکه 

ها برآن است که از دو کلمهء است، بعضی اختلاف «شیراز»خصوص وجه تسمیهء  در
در « شر»ریشه رز( ترکیب یافته است، گویا اینکه کلمه )هم« راز»ی خوب( و امعنه)ب «شر»

 آمده است. « خوب»ی امعنهشرقی ایرانی ب یهالرجه
یابیم که ای را میده، در کتاب تاریخ بیرقی نام قاضیاولیاءنبو که شیراز هرگز بی گویندمی

رر شده قمز منحیث قاضی اقاید بزرگ اسلام سلطان محمود در شیر  طرف سلطان کبیر واز 
 : آوردیمگوی بسیار بزرگ  نیز در اشعار خود نام شیراز را این طور فارسیاست، فردوسی 

 مرو را بود شیراز با اصفران      که داننده خواندش مرز مران
 در هند نیز مال شیراز است. مولانا عرفی شیرازی شاعردربار ترکان تیموری 

 حافظ و ملک دیگر: 
 ولی به ما معلوم نیست که منظور آن  ؛دهدمیگاهی از جران شکوه سر حضرت حافظ گاه

ا به وضاحت امکه از محیط شیراز، شکایت به طور کلی از دنیا و دار فانیست و یا این ،حضرت
ز نگاه ا است و بسیاری مسایل را فنا فی الله دانیم که حافظ صوفی است، عارف است،  ومی

 :داردمیتصوف اظرار 
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لدِ بمرین خانه موروثِ من است    اندر این منزلِ ویرانه، نشیمن چه کنم؟                حافظا خ 
                                                                   *** 

 مر اندازیگبیا حافظ که ما خود را به ملک دی       شیراز       ورزند درسخندانی وخوشخوانی نمی
                                                                 *** 

 نو در اندازیم طرح سقف بشگافیم و می ساغر اندازیم                 فلک را وبیا تا گل بر افشانیم 
                                                                 *** 

 شراب ارغوانی را به حوض کوثر اندازم         نسیم عطر گردان را به بوی زهد بفروشم
 : دهدمیحضرت لسان الغیب حافظ باز از دنیا چنین شکایت سر 

 ر اندازیم او دها را به پیش بیا کین داوری      لافد و دیگر طامات می بافدیکی از عقل می
                                                              *** 

 برشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه        که از پای خمت یکسر به حوض کوثر اندازیم 
گفته آمد به خاطر این  کهطوری، دوستانشناسان و حافظاز حافظ شماری تاریخ شاید در

در دیوان حافظ از  کهحالی دردهند، ریک جلوه میکه به حافظ مقام بدهند محیط او را تا
صد از هفت محیط تاریک حافظ حکایه نشده است، بلکه آن اشعار خود حافظ است، که 

ا تو هنوز هم یقین است که حافظ تر ساخت را که زنده بود، زندهنام حافظ  ،سال به این طرف
  نماید.مقام خویش را حفظ می ،که انسان عقل و شعور دارد

ها دهند و بعضی تصویر و خراباتی ظاهری میبعضی اشخاص حافظ را شخصیت مست 
سلهء کاکگی به سر نراده و بر عیش  و که حافظ ریش تراشیده شودمیدر پشتی دیوان او دیده 
رد گفته آمد، امیر تیمور او را به چشم دیده، گفته است که م کهحالیدنیا دلبستگی داشته، در 

عرفا در ا بصوفی که  ی بوده خراباتی ورفته وشخص، از چشمانش آب میالبنیه بودهضعیف
ازهم شک و تأمل است، اما ببرده، اگرچه دیدار حافظ با امیر تیمور در میسر خوانق حیات به 

میر تیمور ت حافظ، اخوانیم  که حضر به ترجمهء ذبیح الله منصوری می ،در کتاب مارسل براون
ادبی اندر میان هردو صورت یافته است، و من دیدار حافظ و تمیور  را ملاقات کرده و مناقشات

تصور کرد که  توانمیواقعاً  ،نمایم، زیرا شرحی را که حافظ  به یک بیت خود دادهرا تایید می
های حضرت حافظ بر بیت خودش بسیار آن شرح از شرح دیگر شارحان فرق دارد، و فرموده

 دقیقانه و شاعرانه است. 
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 اشعار حافظ از زبان خود حافظ تفسیر 
ت اهل دسهکه اشعار پرکیف حافظ در ولایات دور دست در وقت حیاتش بگفته شده 

 ،رسید و در جمله امیر تیمور صاحبقران که خود شخص ادیب وحافظ قرآن مبارک بود دانش
فظ ار تیمور و حضرت حیار حافظ آشنا گشت، مردم این داستان را از زمان امعشادر غیاب با 

ضور خواست حافظ را به ح ،از فتح شیراز که امیرتیمور بعد گویندمیاز سینه به سینه تا هنوز 
خال »ها را به یک نمایم و تو آنبا صد خون جگر شررهای بزرگ را فتح می گفت که من و

قدر بخشی. حضرت حافظ در جواب شوخی کردند و گفتند که یا امیر اگر شاعر اینمی« هندو
 ضرتامیر تیمور به این جواب نیکوی ح ،شودیبه مانند من مفلس نم ،نداشته باشد لک بخشی

 و صلهء زیادی را بر او بخشید، آن شعر  چنین است:  ،حافظ تقدیر کرد
 به خال هندویش  بخشم سمرقند و بخارا را        اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را   

تیمور را از کتاب مارسل براون به  شه حافظ وموضوع مناقجا لازم است پس در این
حافظ  هم در بارهء حضرت ثبحاین  ترجمهء استاد ذبیح الله منصوری، عیناً نقل کنیم، زیرا 

 و هم درمورد شیراز حکایه دارد:
راز صدد برآمدم که علمای شیدر  ،امور شیراز فراغت پیدا کردمتمشیت از  کهبعداز این» 

فتم که آن گ جمع شوند و «بن لیث صفاری عمرو»مای شیراز در مسجد را ببنیم و گفتم که عل
به  ،من ءقبل از مذاکره، خدمههجری بنا کرد.  065مسجد را عمرو بن لیث صفاری در سال 

تند از علمای گفاردستانی که می علمای شیراز شربت نوشانیدند، و بعد من از شیخ براءالدین
گرفتن باید مسح کرد یا پاها را شست؟، شیخ  هنگام وضو برجسته شیراز است پرسیدم

گ را نقل نویسنده، قول تیمور لن  :) توضیح شسته شود براءالدین اردستانی گفت پاها باید
یه رظخوانیم نجا میو آن چه در این تیمور لنگ است، ءنماید و مترجم هم ناقل گفتهمی

احکام  تابع ،باشدمی مترجم نیست و مترجم این سرگذشت مسلمان و شیعه اثنی عشری
که سته شود، جواب داد برای اینشباید  مترجم( پرسیدم برای چه پاها -مذهب شیعه است

الدین .  گفتیم خداوند برای چه این حکم را صادرکرده است، شیخ براءباشدمی حکم خداوند
  ؟افت. سؤال کردم مجوز این حکم کدام یک از آیات قرآن استظپاسخ داد برای رعایت ن
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 شیخ براءالدین نتوانست جواب بدهد. 
دم،  گفتم من از تو سؤال نکر  ،یکی از علما گفت ای امیر اجازه بده من مجوز آن را بگویم

 ،دانم که در قرآن آیاتی راجع به وضو گرفتن هستگفت من میشیخ براءالدین اردستانی 
شیراز  ذهبی مسلمینی ملم و پیشوااهستی ع ولی آن آیات را به خاطر ندارم، گفتم تو مردی

ه خاطر ی، ب، به خاطر ندار باشدمیچگونه آیات قرآن را که مربوط به وضو  ی،آیبه شمار می
که نداشتن آیات قرآن از طرف تو که مردی عالم و پیشوای مذهبی هستی، شبیه است به این

 اید. ، شمشیر خود را فراموش نمباید به میدان برودیک مردی جنگی، در روز جنگ که می
 برای ،وجود دارد «نساء» ءو سوره «مائده»آنگاه آیات مربوط به وضو را که در سورهء 

یات را یا آ فرمداو پرسیدم آیا معنای این آیات را می زشیخ براءالدین اردستانی خواندم، و ا
 برای او ترجمه نمایم. 

 حاج موسی»فرمد، سپس یکی از علمای شیراز موسوم به او گفت معنای آیات را می
را مورد خطاب قرار دادم و گفتم نماز صبح در دین اسلام دارای فضیلت  «چاه کوتاهی

چاه  ، حاج موسی؟چه دلیل نماز صبح فضیلت خاص داردبهمخصوص است، تو به من بگو 
کوتاهی، گفت برای این است که نماز صبح، نماز آغاز روز است، پرسیدم مجوز آن چه 

کوتاهی، نتوانست جواب بدهد، رو به سوی سایر علماء کردم و  حاج موسی چاه؟ باشدمی
وسه گفت ای کمجوز فضیلت نماز صبح را بگوید؟ مردی که  تگفتم در بین شما کسی هس

م بگویم، گفتم بگو: آن مرد گفت ای امیر، نماز صبح از آن جرت دارای توانمیامیر من 
د کرده یا «قرآن الفجر»را به اسم  آن «بنی اسرائیل»ء فضیلت خاص شده، خداوند در سوره

 تمام علمای اسلامی، باشدمینماز صبح  «قرآن صبح»یا  «قرآن الفجر»است، و مقصود از 
ا ر  القول هستند که قرآن در این آیه به معنای نماز است، و از این جرت خداوند، نماز متفق

 واندهخ «قرآن الفجر»ه و آن را قرآن خواند، در بین نمازها، اسم قرآن را به روی نماز صبح نراد
به  حها بفرماند که نماز صبوبه آن، را در دین اسلام به نظر مسلمین برساندکه اهمیت آن 

که نماز رکن دین گوییم و به همین جرت ما مسلمین میدارای اهمیت است  «قرآن»اندازهء 
 قرآن»را  آنو  هنراد روی نماز  صبح اسم قرآن را برد در بین نمازها، ن، ولی خداو باشدمی
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از های ، البته نمباشدمیبر نمازهای دیگر افضل ، صبحو به همین جرت نماز   خوانده « الفجر
 دیگر هم واجب و دارای فضیلت است. 
ا جای ای بر خیز و بیا کنار من بنشین، زیر ستهشجا که نگفتم مرحباً بر تو ای عالم، از آن

آن مرد برخاست و به من نزدیک شد نار من است، ر مجلس در کدیک عالم چون تو، در ص
 و من وی را دیدم در کنار خود نشانیدم و در آن موقع مشاهده کردم که لباس فرسوده  در بر

ونه گفتم معاش تو چگ «شیخ حسن بن قربت»دارد، از او پرسیدم نامت چیست؟ جواب داد 
، که هزار دینار زر به او بدهیدگذرد، گفت ای امیر از حیث معاش در مضیقه هستم،  گفتم می

 از حیث معاش آسوده خاطر باشد. 
ت ای و گف شیخ حسن بن قربت از من تشکر کرد و بعد سر را نزدیک گوش من آورد

روحانی  مزایایاز اکثر این اشخاص  ،جا هستند، بیش از این خجالت ندهامیر کسانی را که این
ها زبان عربی خبرند، و بعضی از آننی بیز معا ظاهر آن را دارند،  وفقط جامه و شکل 

که شرط روحانی شدن دانستن زبان عربی است، تا مرد روحانی بتواند دانند، در صورتینمی
 آیات قرآن را بفرمد. 

گفتم قصد من از انعقاد این جلسه این نبود که علمای شیراز را شرمنده کنم، بلکه 
 ام.دهنوم که از دیگران نشنیشچیزهایی از آنان ب وخواستم از محضر آن ها استفاده نمایم، می

 هست؛ ولی علمای شیخ حسن بن قربت همچنان آهسته گفت ای امیر، درشیراز، عالم
دانند، یها را پلید مباشند، و علمای شیراز آنواقعی این شرر گوشه گیرند و در سلک عرفا می

زنند، و علمای دف و چنگ می ومیخانه و معشوق  که در اشعار خود دم از می وبرای این
باشند، و فاسق می خوارها میکنند که آناطلاع هستند، تصور میشیراز که از رموز عرفان بی

خانه و دف و چنگ و غیره دارای معانی مخصوص است، که در عرفان، می و میدر صورتی
نی عردهء فرم معا در راه عرفان قدم نگذاشته اند از کهفرمند، و کسانیکه فقط عارفان می

خواهی چیزی تازه بشنوی که از دیگران نشنیده باشی، آیند و اگر تو ای امیر میها بر نمیآن
رم و از محضر پذیرفان شیراز را احضار کن و با آن ها به مذاکره بپرداز، گفتم توصیه تو میاع

 عارفان استفاده خواهم کرد. 
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ای از عرفای شیراز را به خانهء خود فرا هرا پذیرفتم و عد «شیخ حسن بن قربت»اندرز 
شنیده بودم که هرگاه عارفان را در منز ل جمع کنند  «شیخ حسن بن قربت» ازخواندم، زیرا 

من  ءهنبرتر از اینست که در مسجد جمع نمایند. ذکر اسامی تمام عارفان شیرازی که در خا
ه معروف ب «زکریا فارسی»از ها عبارت بودند اجتماع کردند، ضرورت ندارد و مشاهیر آن

ه معروف ب «الدین محمد شیرازیشمس»معروف به عارف و  «الدین سنبلیصباح»و  «وامق»
حافظ شاعر معروف شیراز با تیمور لنگ در ، مترجم راجع به ملاقات توضیح) .«حافظ»

یرا فته، زکه صورت نگر مزبور صورت گرفته، و دیگر اینکه ملاقات روایت خوانده، یکی این
 کهوریطزندگی را بدورد گفته بود، ولی به که تیمور لنگ وارد  شیراز شد، حافظ هنگامی
که در مجلس وی حضور یافته خود تیمور لنگ اسم حافظ را جزو کسانی گویدمینویسنده 

 باید پذیرفت که آن ملاقات صورت گرفته است، مترجم(. نماید؛ ولذا اند ذکر می
الدین ها موسوم به شمسمجلس حضور یافتند من اشعار یکی از آن که در آندر بین کسانی

مد ، محشناختمرا خوانده بودم، و دیگران را حتی از دور نمیمحمد شیرازی معروف به حافظ 
م در . من هی ناتوان داشتیاهشیرازی معروف به حافظ در آن موقع پیر و منحنی بود و چشم

باشم، زیرا راحتی را بر خود حرام کرده ام، و مردی که ولی ناتوان نمی ،این موقع پیر هستم
، وهم جان را. کندمیقوی باشد، نباید راحتی کند، و راحتی هم جسم را فرسوده  خواهدمی

فارسی معروف به وامق پرسیدم که آیا تو مسلمان « زکریا»از،  که طعام خورده شدبعداز این
ه لابد عقیده داری ک ،م چون تو مسلمان هستیال کردؤ ، سهستی یا نه؟ او جواب داد مسلمانم
یده دارم، گفت بلی عق «زکریا فارسی»جا گذاشت؟ باید به اصول و فروع اسلام محترم است، و

ه ، عقیده دارید کباشدمیمسلمانی چون تو ها پس چرا شما عارفان که یکی از آن ،پرسیدم
فت ای امیر قطع گ «زکریا فارسی»، دکنینم قاردن به سوی کعبه و بتخانه یکی است وفر ز نمازگ

ان از بتخانه، منظور عارف ،کعبه قبلۀ مسلمین شد ، و بعداً که کعبه در آغاز بتخانه بودنظر از این
جا باشد. بت در اصطلاح ما عارفان یعنی خدا و بتخانه یعنی مکان خدا مکانی است که خدا آن

روی به سوی خدا  ،رف که رو کنندبه هر ط و چون خدا مکان معین ندارد و در همه جاست
 کرده اند؛ و لذا همه جا بت خانه است. 
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که نیکوی گفتی خداوند همه جاست و مکان معین ندارد؛  «وامق» گفتم مرحبا بر تو ای
اردن ز ولی خدا دستور داده که مسلمین هنگام نماز رو به سوی کعبه کنند و یا این دستور نمازگ

م، خواهم توضیح بدهگفت ای امیر، اجازه می «کریا فارسیز »خانه حرام است، به سوی بت
تکب عمل حرام مر  ،اگر کسی اعمال مستحب را بجا بیاورد :گفت :زکریا فارسی» .بگو :گفتم
یک عارف به عمل واجب خود که که واجب را ترک نکرده باشد، ، مشروط بر اینشودینم

روزی پنج بار به سوی کعبه نماز و شبانه  کندمیاردن به سوی کعبه است، قیام ز نمازگ
و خدا را  کندمیو جنوب رو  لشما ؛ ولی علاوه برآن به سوی شرق و غرب واردز گمی
، ای امیر، نمازهای پنجگانه حد اقل وظیفهء یک ؟این عمل منافی با اسلام نیست ند  وخوامی

ودک ک کگویم غذایی است موافق طبع یی میر مسلمان است، و اگر تو بر من خرده نگی
د چیزی جز شیر بخورد؛ ولی آیا یک مرد بالغ نیز توانیشیرخوار، یک کودک شیرخوار نم
 باید به خوردن شیر اکتفا نماید؟

گردیده به  ها وضعالبته در صدر اسلام جاهل بودند و علم نداشتند و تکالیفی که برای آن
 کهطوریند، و خدا را آن ستند به حکمت الری پی ببر توانیها نمهمان نسبت ساده بود. آن

ساده،  ها احکامی بسیارشاید بشناسند، و خداوند که از این موضوع مطلع بود برای آن و باید
و در معارف اسلامی  دگذر میهجرت درخور فرم آنان وضع کرد. امروز نزدیک هشت قرن از 

ذا حتی همع ،ها در سال هجرت وجود نداشتهزارها کتاب به وجود آمده که یکی از آن
 بود، و خداوند چیزی بیشتراسلام  رامروز تکلیف یک مسلمان عادی همان است، که در صد

ها خوانده، باید بیشتر عمل کند، و از یک خواهد؛ ولی کسی که علم دارد و کتاباز او نمی
 باشند. این گونه اشخاص میعارفان از  تر باشد ومسلمان عامی خداشناس

آیا  کردم و از او پرسیدم «عارف»معروف به  «ین یوسف سنبلیالدصباح»من رو به سوی 
موافق هستی؟، آن مرد جواب داد بلی ای امیر، پرسیدم پس چرا  ،گفت «وامق»تو با آن چه 

رند، باید کسانی که علم دا کنیدگویید، و تصریح نمیتر نمیرفان این موضوع را سادهاشما ع
ی  عمل نمایند، و چرا متوسل به کلمهء چون بیش از مسلمین عامی  به وظایف خداشناس

ارفان ه عو چیز سبب گردیده کالدین یوسف سنبلی گفت ای امیر دشوید؟ صباحخانه میبت
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اتی و مجبورند که به وسیله اصطلاحزبان ساده بر زبان بیاورند، ند این منظور را به توانینم
ند بفرمند که عارفان چه توانیکه عوام نممخصوص منظور خود را بیان نمایند. اول: این

نمایند. کساد نشود با عرفا خصومت میکه علماء برای این که بازارشان ، دوم: اینگویندمی
 دیگر ،که خدا را به معنای واقعی بشناسدری بینا شوند و دانند که هرگاه مردم طها میچون آن

اهد شدو مجبورند که دکان خو  دد کرد و بازار علماء کاسناف نخواهو ها طگرد شمع وجود آن
تند با خواسالقضات همدانی را برای همین کشتند که میخود را ببندد و منصور حلاج و عین

 فتمنصور حلاج می گزبان ساده  بدون توسل به اصطلاحات عارفان چشم مردم را باز کنند. 
. آن نباشد و مکانی نیست که خدا در داد چون خدا در همه جا هستو توضیح می «انا الحق»
ه نه کدر صورتی  ،کندمیی یبراین در من نیز وجود دارد. او را مترم کردند که دعوی خدا بنا

خدا که در  گفتندها میالقضات همدانی و آننه عین ،کردمیی یمنصور جلاج دعوی خدا
یا بگوید که  «انا الحق» ها نیز وجود دارد. امروز هم اگر کسی بگویدآنهمه جا هست در 

این وضع  ،رسد و تا روزی که عرفان عالمگیر نشدهفر به قتل میکدا در من هست. به اترام خ
ند منظور خود را آشکار و به زبان ساده بگویند و ناگریزند که توانیباقی است و عارفان نم

 آن را به وسیله اصطلاحات مخصوص بر زبان بیاورند.
گفت عارفان بیش از عالمان  «شیخ حسن بن قربت» طور کهم همانکردمیمن حس 

پذیرد. علاوه بر آن ضمن مذاکره با عارفان که گویند که عقل میمعرفت دارند و چیزهایی می
فرمیدم که عرفای شیراز  ،گذرممن خلاصه آن را در این جا می نویسم و از تفصیل در می

 کنند. ضمنمی دانند و در هر موقع به آیات قرآن استنادقرآن را خوب می ،برخلاف علماء
عر از آیا این ش ،معروف به حافظ پرسیدم «الدین محمد شیرازیشمس» صحبت با عارفان از

حافظ  «با من راه نشین باده مستانه زدند  -- و عفاف ملکوت ستر اکنان حرمس» باشدمیتو 
بی ولی صدایت را به خو ؛بیندتو را نمی ،های من چون ضعیف شده استگفت ای امیر چشم

 شنوم و این شعر از من است.می
ک ای که انگار یزیرا خدا را طوری معرفی کرده ؛ایگفتم تو در این شعر کفر گفته

که این برای ،ایای به خداوند بزرگ توهین کردهکه کفر گفته خانه دارد. علاوه براینحرم
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و در  نددیدخانه او خارج شدند و کنار راه به تو ملحق گر های خداوند از حرمای زنگفته
ه خداوند ام و بنوشیدند و مست شدند. حافظ جواب داد ای امیر من کفر نگفتهمیجا با تو آن

و دو  «ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت: »ام. من در مصرع اول این بیت گفتمتوهین نکرده
ه ودخانه عادی نبیک حرم ،خانه خداوندکه منظور از حرم کندمیثابت  «عفافو ستر » کلمه

عفت حکم  جاکار نیست و در آناز آن بر مردم آشر خانه خداوند مرموز است و است و حرم
زن وجود دارد و نام زن در شعر من برده نشده  ،ام که در حرم خانه خداوندفرماست من نگفته

چه بلکه آن ،وجود ندارد «حرم خانه»در شعر من  ،«های حرمزن»نه  «ساکنان حرم» و گفتم
راه  که بیگانه را در آن باشدمییعنی مکانی که آن قدر مقدس  «حرم»است و  «محر » امگفته

برار سرودم و در آن موقع هوا مطلوب بود و از هوای نیست و من این شعر را در یک سحرگاه 
لبلان م و صدای بکردمیقلب خویش احساس وجد  شیراز بوی گل به مشام می رسید و من در

در همه چیز کائنات شریک  ،هیجان و سرور شدم که تصور کردم شنیدم و چنان دوچاررا می
برند و من هم در وجود فرشتگان حلول کرده ام و از هستم و فرشتگان در وجودم به سر می

 فرط وجد این شعر را سرودم.
قول تو  یا به «ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت»پرسیدم چرا در مصرع دوم گفتی که 

. حافظ حرام است «می»دانی که وشیدند و مست شدند و مگر تو نمین« می»فرشتگان با تو 
بلکه  ،دباشیاصطلاح عرفان است و به معنای نوشیدن شراب نم «نوشیدنمی»گفت ای امیر 

 طور که شراب عادیمعنای آن کسب معرفت از کسانی است که دارای کمال هستند و همان
هم که از ارباب کمال کسب معرفت نماید شخصی  ،کندمیست مانسان را  باشدمیکه حرام 
 ،نوشندمی «می»جا از این اصطلاح عرفا مکانی است که در آن رمیخانه هم د .شودمیمست 

کنند. در آن سحرگاه براری من طوری دارای وجد بودم که تصور یعنی کسب معرفت می
نمایند یفشاء مم فرشتگان با من مشغول صحبت هستند و رازهای خلقت را برای من اکردمی

 و به همین جرت گفتم با من شراب نوشیدند.
یر ها را برای من نقل کن. حافظ گفت ای امو آن پرسیدم رازهایی که به تو گفتند چه بود

ایند و نمم که فرشتگان اسرار خلقت را برای من فاش میکردمیمن در آن سحرگاه تصور 
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 گرنه در قالب ستم بر زبان بیاورم وتوانینمرا نمودم تخیل بود و آن تخیل چه احساس میآن
 نماید کهچیزهایی را احساس می رودمیهنگامی که در فکر فرو دادم. هرعارف شعر جا می

 توانیکه یک قسمت از محسوسات قابل بیان نیست و نمبرای این ،د بر زبان بیاوردتوانینم
یم آن قسمت از محسوسات توانمیریخت. ما  ثرن هخواه نظم خوا ؛ها را در قالب کلماتآن

فرمد شنود میبیان کنیم و هرکس که می ،را که چون سردی و گرمی و نرمی و خشونت است
شنونده منظور  ،سوسات معنوی را بیان کنیم و اگر بیان کنیمولی قادر نیستیم مح ؛گوییمچه می

ا اه براری که از هو در یک سحرگ ،کنم انسان ولو عارف نباشدفرمد. من تصور میما را نمی
 ،رسدخوانند و هوا مطبوع است و بانگ اذان به گوش میرسد و بلبلان میبوی گل به مشام می

ستم توانیابراز آن نیست. این است که من نمهنماید که هیچ بیانی قادر بکیفیتی را احساس می
ا من در بین که بگفتند و رازهای خلقت را ) به تصور من( با من چه می بگویم که فرشتگان

شعر  در قالب ،ها شنیده بودمخود از آن تصوربه گرنه هرچه  از چه مقوله بود و ،گذاشتندمی
 دادم.جا می

نیکو سخن گفتی و جوابی به من دادی که مرا متقاعد کرد و  ،گفتم ای مرد شیرین سخن
سوره  تم آیاتبلی ای امیر. گف :آیا راست است که تو قرآن را حفظ داری، حافظ جواب داد

یی وگرا از انترای سوره شروع کن و آیه به آیه بخوان. حافظ گفت ای امیر آیا می 1عرفات
 ،ن باشیاگر تو حافظ قرآ  :گفتم ؟یات را از انترای سوره شروع کنم و به طرف مبدا برومآکه 
متحان ا ی آیات را از انترا شروع کنی. حافظ اظرار عجز کرد و من گفتم اکنون تو مراتوانمی

 أکنی بگو تا من آیات را از منترا به طرف مبدهای قرآن را انتخاب میکن و هر یک از سوره
دهم که مرا مورد آزمایش قرار بدهی. حافظ سوره بقره را بخوانم. خود من به تو اجازه می

 ،یهآخواندم و پس از خواندن هفت  أانتخاب کرد و من آیات سوره را از منترا به طرف مبد

                                                           
نام وجود  نکریم به اینام برده شده است که سورتی در قرآن« عرفات»از سورهء « منم تیمور جرانکشا» ( در متن  کتاب 1 

که اشتباه مترجم کتاب  آقای جواد منصوری است و احتمال هم دارد باشد و یا این« اعراف»ندارد، شاید هدف سورهء 
کریم وجوود ندارد، برای آزمایش یا ای نام برده باشد که اصلاً در قرآنکه تیمور به خاطر امتحان طرف مقابل از سوره

 تعجیز جانب مقابل. ویراستار 
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ه در کنم کن گشودند و حافظ گفت ای امیر من اذعان مییافظ و سایر عرفا زبان به تحسح
 (.042-045شا؛ ص کدانم.)منم تیمور جرانقبال دانشمندی چون تو خود را حافظ قرآن نمی

و استاد ذبیح الله منصوی نیز در بالا نیز آن را تصدیق فرموده  شودمیتا جایی که دانسته 
شان را از آن چنان این ملاقاتافظ را دیده و ملاقات نموده است و ما هم که امیر تیمور ح

زمان تا این دم از زبان هم شنیده ایم و لازم است که این را بپذیریم که حافظ امیر تیمور را 
یناً توجیرات بر اشعار حافظ فرق دارد و یق نگاه تفسیر دیگران از حافظ نیزدیده و تفسیر اشعار 

 قابل آن است که بپذیریم حافظ ،حافظ که از محیط شیراز خوشش آمده و صورت گفتار
 خودش آن را تفسیر کرده است.

گفته آمد که اشعار حافظ به صدها مرتبه توسط صدها شخص تفسیر و تعبیر گردیده و 
در است، توجیرات داده و معنی مطلب را از اشعارش به دست آورده خود، هر کس به زعم 

 آوریم:تفاسر را به گونه مثال می جا یکی از آناین
 :تفسیر اشعار حافظ توسط مولانا حافظ بدرالدین اکبرآبادی

 ه دارینمی دو شی خدا را گر            به فریاد خمار مفلسان رس        
ر محبت د «می»از  اییعنی عاشقان مفلس را در این رنج و اندوه فریادرسی نما و قطره

 کام ایشان ریزد.
ند و نیز محبتی که در عالم اطلاق داشتمیسلف  که یعبارت از محبت «شینهدو  یم»
 ی.داشتمی

 کز خورشید و مه آئینه داری رندان                   توهرخ ب یولیکن کی نمای
تو  اولیاء که منظور نظر وداری خورشید انبیاء رندان عاشقان تو کز خورشید و مه آئینه

 انبیاء و اولیاء هستند.
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 حرگه رهروی در سرزمینیس
 که ای صوفی شراب آن گه بود صاف 

 انگشت سلیمانی نباشد گر
 خدا از آن خرقه بیزار است صدبار               

 ها تیره شد باشد که از غیب                درون
 ثوابت باشد ای دارای خرمن

 

 همی گفت این معنی با قرینی 
 که در شیشه باند اربعینی

 دهد نقش نگینیچه خاصیت 
 که صد بت باشدش در آستینی
 چراغی بر کند خلوت نشینی

 چینیاگر رحمی کنی بر خوشه
 

 :دهدمیرا چنین شرح « که ای صوفی...» مشرح بیت دو 
 شراب محبت اربعین باید دانست که اربعین را خاصیتی است در استکمال چیزها که »

اسطه و ه استحقاق استماع کلام بیعدد دیگر را نیست چانچه حق تعالی چون خداست ک
ه جمع احدکم ی  ان » :و قال 1ةالای ..ثینعدنا موسی ثلا او و  :فرمود دهدمی مه أ  فی بطنخلق 

دم آ  ةمرت طینخ: »و مثل «1غة..مثل ذلک ثم یکون مض ةثم یکون علق ة،اربعین یوماً نطف
به علی لمن ق ةیع الحکممن اخلص لله اربعین صباحاً ظررت له یناب» و  «صباحا بیدی اربعین 

 .«3لسانه
 نماید:چنین تفسیر می «گر انگشت سلیمانی..»  بیت سوم را

 .دبخشنفعی نمی ،اربعین و خلوت و ذکر و درد ،یر اگر استعداد حصول معرفت ندا
خ کلوخی یش ،شکایت فقر را کرد ،شگر آمدچه فقیری نزد شیخ فریدالدین رح گنجچنان

                                                           
ات  فرماید: سورهء الأعراف که می 410اشارت به آیت ( 1  شْرٍ فمتممَّ مِيقم ا بِعم أمتْمممْنماهم ثِينم لميْلمةً وم لام اعمدْنما م وسَم ث م وم وم

ب هِ أمرْبمعِينم لميْلمةً. و در آن ذکر عدد چرل آمده است.  ویراستار  رم
إنَّ  لبخاری، این گونه وارد شده است:  ( اشاره به حدیثی که در شماری از کتب حدیث، از جمله صحیح ا1 

ه  في بطنِ أم ه أربعينم يومًا نطفةً، ثم يكون  علقةً مثلم ذلك ، ثم يكون  مضغةً مثلم ذلك، ثم  لقْ  ع  خم أحدمكم ي جْمم
ي نفخ  فيه  ثم يبعث  الله  إليه ملمكا، وي ؤمر  بأربعِ كلماتٍ، وي قال  له: اكتبْ عملمه، ورزقمه، وأجلمه، وشقيٌّ أو سعيدٌ؛

، فيعمل   ، فإنَّ الرجلم منكم ليعمل  بعملِ أهلِ الجنةِ، حتى لا يكونم بينه وبينرا إلا ذراعٌ، فيسبق  عليه الكتاب  الروحم
. وإنَّ الرجلم ليعمل  بعملِ أهلِ النارِ، حتى ما يكون  بينه وبينرا إلا ذراعٌ، فيسبق  عليه  بعملِ أهلِ النارِ، فيدخل  النارم

. صحیح البخاری، حدیث شماره الكت ، فيعمل  بعملِ أهلِ الجنةِ، فيدخل  الجنةم  .  3117اب 
ول الله  ( آن را  چنین آورده است: 462/ 5( ابونعیم در حلیة الأولیاء )3  ارِي  قمالم قمالم رمس  عمنْ أمبِِ أميُّوبم الأمنصْم

َ تعالى: صلى الله عليه وسلم  يوَْمًا ظَهَرتَْ يَناَبَيعُ الحَْكمَْةَ على لسََانه. يَ أرَْبعََ  مَنْ أخَْلصََ لَِلّه
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ته آن شخص در خانه رف ،بداد را او زر گشت مر ،الحمد برو دمید برداشت و هفت مرتبه سوره
یخ مده عرض کرد که یا شآ به خدمت شیخ  ،به طور شیخ بر کلوخ الحمد بخواند هیچ نشد

یخ ش  .کلام الری همانست ،این چیست از خوانده شما کلوخ زر گردید و از خوانده ما هیچ نه
باید که اول حصول استعداد نماید و فرید می اما زبان ،ای درویش الحمد همانست :فرمود

 (4245جون  ،دهلی ،ییابتمجمطبعه )از کتاب بدرالشروح  ن عشق و محبت است.آ 
 :گفته شیخ فریدالدین بیاوریم دییتابه  توانمییک بیت بسیار مشرور را در این باره 

 وزن راچشم سچو استعداد نبود کار از اعجاز نکشاید      مسیحا کی تواند ساخت بینا 
 «افکار شاعر»دلیل آوردن تفسیر شیخ فریدالدین این است که استاد سلجوقی  در کتاب 

جانب از ت که به تقلید از استاد سلجوقی اینسابیات فوق حافظ را شرح و بسط داده و از آن
تا باشد به خوانندگان دلچسپی رخ بدهد و از  ،نیز این ابیات را انتخاب کردم «یدسو »شرح 
 ها آگاهی حاصل دارند.مقایسوی تفسیر آنرت صو 

بوبیت او مح ،گفته شد که درباره حافظ شاید بیش از هر شاعر و عارف نوشته شده باشد
دانند و در دنیای غرب از محبوبیت زیاد را در مناطق افغانستان و ایران و ترکستان همه می

در ایران دارد و به طوری که  برخوردار است، در ترکیه حضرت حافظ همان مقامی را دارد که
اشاره کردیم در افغانستان به حدی حافظ را دوست دارند که اگر در خانه یک شخص 

ز ا یک نسخه از دیوان حضرت بیدل و نسخه دیگر ،سوادی قرآن مبارک یافت نشودبی
 .شودمیحضرت حافظ یافت 

 :تفسیر حافظ شرح سودی
نموده ح شر را که در ترکیه به زبان ترکی آن را نمونه شرح چند بیتی  ءجا به گونهدر این

اند و جناب آقای دکتر عصمت ستارزاده آن را در چرار جلد بزرگ به زبان فارسی ترجمه 
سف هستم که جلد اول کتاب مذکور به دستم نیامد و در أ آوریم. بسیار متمی ،نموده است
آمد از روی مقدمه ست میاگر جلد اول به د ،شودمییافت خذ فارسی به مشکل آ امریکا م

باز هم  ولی ؛اصلی را به دست بیاوریم ءستم همه خصوصیات و تاریخچه نسخهتوانمیآن 
همان غزل مشرور حافظ بود  ،چه را من در شرح حافظ به دست بیاورمغنیمت است که آن
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ر با رو که آن غزل مش. پیش از ایندح دیده و مقابله کرده بودنو که در افکار شاعر و بدرالشر 
« حافظ»دیگر را از دو بیت  ،را مکمل با شرح آن بیاورم «سحرگه رهروی در سرزمینی»مطلع 

 :را آن آورم و بعداً می «سودی»شرح  از
 غرق می ناب اولی  ،معنیوین دفتر بی        رقه که من دارم در رهن شراب اولیاین خ          

برتر  ،ه من تعلق دارد یا از آن من استای که بخرقه ،محصول بیت: این خرقه که من دارم
پس برتر است که مرهون باده باشد  آیدمیاست که در گرو شراب باشد. جون بوی ریا از آن 

 ون چ ،اشدبرتر است غرق شراب ب ،خوانمفایده که مییعنی این کتاب بی ؛معنیدفتر بیو این 
 .شودیای از آن حاصل نمکه برای درس عشق فایده

 در کنج خراباتی افتاده خراب اولی              تبه کردم چندان که نگه کردمچون عمر 
ه وقتی دیدم عمرم را بیجا و بیرود ،را عبث و بیروده تباه کردم محصول بیت: چون عمرم

یز خراب افتادن را به همه چو پس در کنج میخانه مست  ،امای از آن نبردهام و فایدهتلف کرده
ر راه تحصیل درس عشق صرف نکردم و ضایع کردم دچون عمرم را  ترجیح دادم. مقصود

 ی جلد چرارم(د)شرح سو  ای بگذردبنابراین برتر است بقیه عمرم در گوشه میخانه
 همی گفت این معما با قرینی         سحرگه رهروی در سرزمینی

رف ح «یا»از مصدر رویدن  ،یعنی رونده راه ؛رهرو ترکیب وصفی .هنگام سحر ؛سحرگه
 گفت حکایت حال ماضیحرف وحدت. همی «یا»سرحد و  یسرزمین به معنا ،وحدت

فیق و قرین: ر  .اشاره است به بیت دوم. با حرف صله ،گفت. این معمامی )ماضی استمراری(
 حرف وحدت. «یا» ،نشین را گویندهم

ادش فت. مر گمحصول بیت: سالکی در سرزمین صبح خیلی زود این معما را به رفیقش می
 از معما مضمون بیت بعدی است.

 که در شیشه برآرد اربعینی          که ای صوفی شراب آن گه شود صاف
 مقول قول. برآرد اربعینی: چرل روز بگذراند ،حرف رابط ؛که

 که چرل روز در شیشه باند. یعنی گرددمیمحصول بیت: ای صوفی شراب وقتی صاف 
رف باید چرل روز در ظ ،آمد تبدیل به عصاره گشت که انگور به صورت شیره درپس از آن
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و این حالت یعنی تبدیل شدن شیره انگور  آنگاه صاف گردد ،باند و کف کند و جوش آید
ها هم ها و خمرهباید در شیشه باشد، بلکه در کپ تنرا منحصر به این نیست که حتماً  ،به شراب

 ای هم تبدیل به شراب شود.یشهدر ظرف ش ،گیرد. منترا ممکن استاستحاله صورت می
 چه خاصیت دهد نقش نگینی            گر انگشت سلیمانی نباشد

یلت و رجحان( )فض به معنی خاصه «ای» ه بیانی. خاصیت با تشدیدفاضا ؛انگشت سلبمانی
 حرف وحدت. «یا»اضافه لامیه  ؛نقش نگین

 ر دست خود یمان د: اگر انگشتری حضرت سل«گر انگشت سلیمانی نباشد» :محصول بیت
ت داد. مراد: خاصیتی که مرر حضر روز مینقش نگین آن انگشتری چه فضیلتی ب   ،او نبود

ر آن گگرنه در دست کس دی سلیمان داشت به واسطه این بود که در دست سلیمان بود و
 داد.نشان نمی خاصیت را

 .روز ندادحتی دیوی که مرر مذکور را تصاحب کرده بود خاصیت خود را ب  
 که صد بت باشدش در آستینی                    زان خرقه بیزار است صد بار خدا
 ا حرف تنکیری ؛آستینی

 ؛خداوند سخت بیزار است ،ای که در آستینش صد بت باشداز آن خرقه ؛محصول بیت
 خداوند بیزار است.، ای که از روی ریا پوشیده شودیعنی از آن خرقه
، یعنی مراد آن مرایی است که خرقه را از روی ریا به تن ال استح ءدهاار  ذکر محل و

 بیزار است. ،پوشندخلاصه خداوند از کسانی که لباس ریا می .کندمی
 نشینیچراغی برکند خلوت        ها تیره شد باشد که از غیبدرون

مثل داخل یک چیز چون خانه و  ،جمع درون به معنای اندرون و داخل است ؛هادرون
د باش»: ءها تیره و تاریک و کدر شده. جملهاست. منظور: دل« قلوب» داجا مر اما اینمسجد، 

بر کند، روشن کند. خلوت  .حرف وحدت «یا»مرهون مصراع دوم است. چراغی،  «که از عیب
 .ای انتخاب کندنشین، ترکیب وصفی: کسی که در جای خالی دور از همه و تنرا گوشه

نشینی از غیب چراغی روشن کند. مراد: دل عشاق باشد که خلوتها تیره شد، دل -محصول بیت
 ای با همتش وصال جانان را سبب شود.الدعوه باز فراق جانان تیره و مکدر شده باشد که مستجا
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 نیازی عرضه کن بر نازنینی             نشان استگرچه نامی بی مروت
  «یا» نامی .باشدمیکرم  و اد سخامر  ،اما در این بیت ؛لغت است به معنای مردانگی ؛مروت

 هم وحدت است. «یا»حرف وحدت. نیازی، نازنینی، این دو 
یعنی  ؛نشان: مروت اگر چه نامی است بیفرمایدمیبه طریق خطاب عام  ؛محصول بیت

اما نشانه و علامتی که دال بر وجود مروت باشد نیست. با این حال تو بر نازنینی  ،اسم دارد
 چه نیازت را بپذیرد و چه نپذیرد. ،عرض نیاز کن

 باشد که به دل  ،حاصل: اگرچه زمان قحط مروت است، اما تو عرض نیاز را از دست مده
 جانان تاثیر کند.

 چینیاگر رحمی کنی بر خوشه             ثوابت باشد ای دارای خرمن
 اقع در ایناما در و  ؛مفعولش. دارا، صفت مشبره استبه اضافه اسم فاعل  ؛دارای خرمن

 گیرند: دارنده.قبل جاها به معنای اسم فاعل می
 تنکیر. حرف «یا»چین، ترکیب وصفی از مصدر چیندن و حرف تنکیر، خوشه «یا»ی، رحم

ای دارای خرمن: ای صاحب خرمن و یا مالک خرمن، برایت ثواب دارد  -محصول بیت
ر به اگ ،)زیبایی( و جمالیچینی رحم کنی. مراد: ای جانانی که صاحب حسن اگر بر خوشه

 .شودمیخیر و ثواب عایدت  ،یینما التفات ،دردمندانت که عاشق دیدارت هستند
 نه درمان دلی نه درد دینی                           بینم نشاط عیش در کسنمی

خوشحالی و شادی است، اما به کسر نون جمع ناشط یعنی اسم فاعل  ،به فتح نون ؛نشاط
 حرف وحدت و یا تنکیر. «یا»مصدر به مفعولش اضافه گشته و  ،ن دلیاست. درما

 حرف تنکیر. ،درد دین. اضافه لامیه و یا
بینم. در هیچ کس سرور قلب و در هیچ کس شادی و ذوق و صفا نمی ؛محصول بیت
ل هر ماحص .ین اسلام را دردی استدبینم و نه دل دردمندی را درمانی و نه صفای باطنی نمی

 .کندمیخواجه از مردم زمان خود شکایت  فکر خودش است. کس به
 نه نقش عشق بر لوح جبینی              نه همت را امید سربلندی



 97الدین محمد حافظ الغیب خواجه شمسلسان

لند سربلند یعنی عالیجناب و ب -ادات تخصیص. امید سربلندی، اضافه لامیه «را» ،همت را
ه ش عشق، اضافنقش. اینجا به معنای علامت و نشان است. نق حرف مصدری. «یا»مرتبه و 

 حرف وحدت. «یا»بین. اضافه بیانی و جلامیه مجازاً. لوح 
 .بینم: امید نیست که همت کسی بلند باشدنه همت را امید سربلندی می ؛محصول بیت

 ؛بینمحاصل امید نیست که کسی همت عالی داشته باشد و نه بر لوح جبینی اثر عشقی می
 م.بینیعنی در هیچ کس اثر عشق و محبت نمی
 ا در اثر ی یا به سبب انقراض سلطنت است کندمیاین اوضاع و احوالی که شاعر بیان 

 که قحطی بزرگی مردم را چنان گرفتار کرده که عشق را سلطان جابری است و یا اینتعدی 
 در بوستان فرموده است:سعدی فراموش کرده اند چنان که 

 که یاران فراموش کردند عشق                   چنان قحط شد سالی اندر دمشق  
*** 

 نه دانشمند را علم الیقینی                   ور درس و خلوتضنه حافظ را ح            
ت ندارد، منظور این است که این چیزها و حافظ آسایشی برای درس و خل ؛محصول بیت

ی در دوران ما تمام بینیم، یعنالیقین دانشمند را میو نه علم  شودمیدر موقع آسایش فراهم 
س چون در هیچ ک ،شان هم متروک شدهبه حدی که حتی اسم و رسم ،این کارها از بین رفته

 .شودمیماحصل عبارت: العالم متغیر آشکار دیده  .کنیممشاهده نمی
 ل خویش را از پیش بینیآ م                   در میخانه بنما تا بپرسم

عنای به م ،ل به فتح میم و الف ممدودهآ مصراع دوم. م ادات تعلیل. تا بپرسم مرهون ؛تا
ن، ادات تخصیص پیش بی «را»ل خویش اضافه لامیه و آ مرجع است یعنی عاقبت و پایان. م

 حرف وحدت. «یا»ترکیب وصفی، از بینیدن یعنی عاقبت اندیش و 
 متغیرگونه چون احوال و اوضاع عالم این هکفرماید میبه طریق خطاب عام  ؛محصول بیت

بین میخانه را به من نشان بده، تا عاقبت کار خود از یک مبصر پیش و متحول است. پس درِ 
 عاقبت کارمن چه خواهد شد. ،همه تغییرات و دگرگونی عالمال کنم: بپرسم که با اینؤ س

 .داندیال کنم که این مسائل را کسی برتر از او نمؤ الحاصل عاقبت حالم را از پیر مغان س
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 سازی با غمینیبچه باشد گر                      م خوبان تندخویی استرس اگر چه
 حرف «یا»یعنی بدخلق و  ،ترکیب وصفی ؛. تندخوآیدمیبه معنای حاد و تیز هم  ؛تند

جا یعنی همدردی کنی و من عل مضارع مفرد مخاطب، اینفموکد  «بای» مصدری. بسازی، با
 رف نسبت ح «یا»رساند. غمین، معیت را می «با» .اییباب دلسوزی توجرش کنی و التفاتش نم

 و نون حرف تاکید: غمگین.
همدردی  ،اگر با غمگینی شودمیاگر چه عادت خوبان تندخویی است، اما چه  ؛محصول بیت

یعنی  ؛کنی و تسلی خاطرش را فراهم سازی. مراد: هرچند که بدخویی عادت زیبایان است
 غمدیده رحم کنی و مورد توجرش قرار شق ابه یک ع شودمیچه شوند، اما رویان بدخو میخوب

 1 دهی، مراد از غمین خود شاعر است.
 فال حافظ

نوال به ست. در ایران نیز بدین ماعنوان بالا بار بار در مطبوعات افغانستان به طبع رسیده 
ر ها دام که آنهای اهل قلم را خواندهحافظ و کرامات او عقیده دارند، من شخصاً بارها نوشته

به فال حافظ رجوع کرده اند و با خواندن اشعار هفت  ،اوقات مرم و یا مقابل شدن به مشکلی
 خود را تسکین داده اند. ،پوسته حافظ

نگارنده این سطور در زمان متعلمی خود به صنف سوم مکتب ابتداییه به یاد دارم که روزی 
روز جمعه  ،برد. آن روزآمد و انتظار پدرم را مییک خانم که از اقارب دور ما بود به خانه ما 

پدرم بعد از ادای امامت روز جمعه به خانه برگشت و همه اعضای خانواده به مقابلش  ،بود
ر تاق کنان کتاب حافظ را که دبرخاستیم و دقایقی هنوز سپری نشده بود که آن خانم گریه

اینک  گری را سپری کرده وه سپاهیخانه مان قرار داشت گرفت و گفت که پسرم دو سال شاق
که به حافظ رجوع کنید، پدرم که  شودمیکه او نیامده است، آیا  شودمیبیش از چرار ماه 

الغیب حافظ را بسیار دوست داشت و به اشعار ملکوتی او دایم ارج کتاب و دیوان لسان
یکی  که خودتگفت  و به صورت قطع برره نداشت نراد به خانم مذکور که از سواد کاملاًمی

خوانم و باز معلوم خواهد شد از اوراق دیوان حافظ را باز کن و هر موضوع که در آن آمد می

                                                           

 .515غزل شماره  0576 -0560شرح سودی، ص ( 1 
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. چون خانم دیوان را بر بالای سر خود گویدمیکه روح خافظ به فرزندت و یا خودت چه 
آن ورق  رد بلند کرد و دیوان را باز کرد و به پدرم سپرد تا آن صفحه را بخواند. این غزل حافظ

ز بعد چند رو «. یوسف گم گشده باز آید به کنعان غم مخور»  درج بود که مطلعش این است:
مان آمد و این آوازه در بین خانم مذکور که نامش نور محمد بود به قشلاق ءشدهفرزند گم

 گشتند. قدترمعت ،هم معتقد بودند همگان پخش شد و قشلاقیان به روحانیت حافظ اگر چه قبلاً 
 

***





 

 
 حکیم خاقانی شروانی

 افضل الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی
 ساقی بشارتی ده رندان باصفا را             گوی بخشندگان عمرند      ترکان پارسی

ق( تولد یافت بنا بر روایت  ه. 254) آباد هند در سنهمنؤ زمانی که امیر خسرو در قصبه م
پدرش خسرو را در  ،لاخبار به نقل از سیرالاولیاءاخبار حدث دهلوی در امشیخ عبدالحق 

دم ق وآوردی کسی را که از خاقانی هم د» ای پیچیده نزد مجذوبی برد. مجذوب گفت:جامه
 شعرای بلخ( 34)ص  «.رودمیپیشتر 

اش بدان خاقانی یکی از بزرگترین شاعران در زیان فارسی است و تا جایی که مقام ادبی
ای چون امیر خسرو را به او نسبت داده و مقام او را معیار های برازندهخصیتاندازه بود که ش
 دانستند.انسان بزرگ می

م( دانسته اند. محل تولد او در 4442هـ( مطابق ) 544ها )یضبعرا سال ولادت خاقانی 
 قرار دارد و خاقانی گوید:آذربایجان که اکنون در جمروری  «اران»شرر شروان از بلاد 
 است «شر»هست از آن شرر که ابتداش           شروان مکن که خاقانیعیب 

 که اول شرع و آخر بشر است          عیب شرری چرا کنی به دو حرف
الدین بدیل ابراهیم ابن نام خاقانی افضل ،خوانیمنامه شادروان استاد دهخدا میدر لغت

بی الدین و حسان العجم بوده و القاملقب به حسان العجم افضل یعلی خاقانی حقایقی شروان
 باشند که برایش داده شده است.می

ند مانهها او را باما در قسمت نام در میان علما تفاوت اندک موجود است، چنانچه بعضی
دان شررت الدین است باما لقب خاقانی که افضل ؛کندمییاد « ابراهیم»پروفیسور مینورسکی 

 نیز گفته: « بدیل» خویش را زیاد یافته است. خاقانی نام
 بدل من آمدم اندر جران سنایی را    بدین دلیل پدر نام بدیل نراد

 گرنه در تست سجده جایم       پس من نه بدیل، بوالعلایم
 و در قسمت لقب خود گوید:
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 ها راند    نام افضل بجز اضل مفرمیدافضل ار زین فضول
 افضل شرق و غرب بادی م کرد مرا دعا گه نزع              گفتع
از  و کردمیتخلص « حقایقی» ،گردد«خاقانی»صاحب تخلص ،که خاقانیپیش از این

 شاه تخلص خویش را به افتخار نام آن ،که به دربار خاقان اکبر منوچرر شروانشاه راه یافتاین
 گذاشت.« خاقانی»

لک اعظم ترکستانست و م ؛خاقان: » فرمایدمی «خاقانی» استاد حبیبی در باره کلمهمرحوم 
لی سا باشد. و ؤ ان و رئیس الر ایشان، پس خاقان مانند شاهنشاه فارسی خانخان خان و رئیس

بومین خاقان این قررمان ترک فردای فیروزی » لقبی است خاصه شاهان ترک و مغول.« خاقان»
 «.و تقسیم شد خود درگذشت و متصرفات او تجزیه

 خاقانی خود گوید:
 «قا»یا مثابت خود منم     خوانمش اما از میان افتاده رد گوید این خاقانی

دربار شروان شاه راه یافت، ابوالعلاء گنجوی شاعر بزرگ آن عصر به هزمانی که خاقانی ب
ا را او برایش انتخاب کرد ت« خاقانی»تخلص  دربار شاه تشریف داشت و گویند که اصلاً
 نماید. ارتباطی خوبی را بین پادشاه و خاقانی برقرار

بیب و ه شخصیت طکالدین عمر بن عثمان خاقانی از طفولیت زیر تربیه عم خود کافی
کمی را حعم خود علوم ادبی و  داین مدت نز  سالگی قرار گرفت، در 19فیلسوف بود تا سن 

 علاء گنجوی رفت و او اوستاد شعر خاقانی شد ولالدین ابوافرا گرفت و پس از آن به نزد نظام
لی و  ؛ه گنجوی دختر خود را به زنی خاقانی دادکانی و گنجوی به حدی رسید روابط خاق

 پیدا نکرد و با هم اختلاف یافتند. مارتباط بسیار دوا
مسلک عم خود را چندان نپسندید و همه توجه خویش  ،ون نبوغ ادبی داشتچخاقانی 

 را به طرف ادبیات کشانید.
 لک سخن اوستالدین امام خاقانی        تاجدار مماافضل

 چون دید که در سخن تمامم    حسان عجم نراد نامم
 :داندمیگاهی جانشین حضرت سنایی غزنویی و خاقانی خود را گاه
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 ون من سخن گستر بزادچچون فلک دور سنایی در نوشت        آسمان 
سر ها نآ ند که با و شتوزانی پیدا مینامی کینه ؛هایدر هر وقت و زمان در مقابل شخصیت

را بر علیه  ن آن بیتاآورند، گویند زمانی خاقانی بیتی را سرود که مفسر مخالفت به میان می
افت از موضوع آگاهی یشروان شاه تعبیر کردند و شروان شاه بروی برآشفت و چون خاقانی 

در شعر من افزوده شده و آن معنای اصلی را از دست داده « یک نقطه» به شاه عرض کرد که
 شاه پذیرفت و دانست که حاسدان آن کار را کرده بودند.است و پاد

 ولی از دربار او ملول شد و آهنگ ؛های زیادی بخشیدبا آنکه شروان شاه به خاقانی صلت
سفر حج نمود و از راه بغداد به مکه رفت  بعداً  ،ولی شروان شاه او را نگذاشت ،خراسان نمود

اما  ،دربار فرار نماید و چنانچه آن را عملی کرد خواست ازکه او میو در بازگشت به نام این
بعد از رهایی از حبس دوباره عازم مکه شد و مدینه را نیز زیارت کرد  .گرفتار و محبوس گردید
جا سرود و قصاید او را اهل مکه به زر نوشتند و مطلع آن یک نآ و قصاید بلند و عالی در 
 قصیده او چنین است:

 کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش     خنجرش   صبح از حمایل فلک آهیخت
ب ها بر وی غالاش بسی زنج کشید و از مرگ اهل بیت بسی غمخاقانی در طول زندگی

 آمد او گوید:
 ها نموده بودکاین عم بجای تو پدری          خاقانیا به ماتم عم خون گری نه اشک  

 در وقت مرگ فرزندش رشیدالدین خاقانی گوید:
 یوه عمرم رشید کز سر پای            به بیست سال برامد به یک نفس بگذشتدریغ م
 :سرایدمیو این ابیات را  یابدمیزن و فرزند دیگر خاقانی وفات ، آنبعد از 

 پسر داشتم چون بلند آفتابی       
 درد پسر مادرش چون فروشد          به

 چو دختر سپردم به داماد گفتم             
       دم من و ماند عبدالمجیدیبان

 ز ناگه به تار مغاکش سپردم 
 خاک آن تن دردناکش سپردمبه

 مخاکش سپردکه گنج زر است این به
 ودیعت به یزدان پاکش سپردم

 

 در سوگ وحیدالدین پسر عمش گوید:
 جان عطارد از تپش خاطر وحید    چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش
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 جای عطارد نشاندشهد ذولجلال      تا هم فلک بفلک بر هجان وحید را ب
دکتر ) ب اهل سنت و الجماعه و پیرو حضرت امام شافعی بوده است به استنادهخاقانی در مذ

الدین ضیاءالدین سجاد در مقدمه دیوان خاقانی شروانی( در همین کتاب دکتر سجاد از قول تقی
آورده اند  .ی بوده که در مجلس او پیه نسوخته انداطبعش به مرتبه لطافت و نزاکت»  :آوردمیکاشی 
سوخته و او در خانه دیگر از پرتو شعاع آن ای از جام ساخته بود و در آن خانه چراغ میکه خانه
 ل دنیا را نیندوخته بود.اولی از بیت زیر معلوم است که او م ؛هکردمیمطالعه 

 گر نداد دینارم ،د دانش و دینکه دا         هزار شکر کند فیض فضل یزدان را    
 مقام خاقانی

ران گوی جهای فارسیترین شخصیتی را باید دانست که او بزرگنمقام شاعری خاقا
قافله »آورم که اوولی مقام او را به یک کلمه می ؛است با آن که خاقانی را القاب زیاد داده اند

 شعرای متقدم است.« سالار
 خود خاقانی درباره خود گوید:

 رسم باستان آورده ام ،شیوه تازه نه   فظ   لمنصفان استاد دانندم که از معنی و 
*** 

 که من آورده ام    اهل سخن را سزد گفته من پیشواهست طریق غریب این
*** 

 شرق و غرب اتفاق کرد بدانک     مبدع سحرآفرین باشم
*** 

 بزاداک شروان ساحری دیگر خچون به غزنین شاعری شد زیر خاک    
*** 

 دور دولتت رشک روان عنصریهپور سبکتگین تویی بنده ایاز خدمتت     بنده ب
*** 

 که چون او معانی سرایی نیابی            ز خاقانی این منطق الطیر بشنو  
ن العجم احس»: که آوردمیدر مقام شاعری خاقانی آقای سجادی به نقل قول از عوفی 

صاحت حسان یا سماحت سحبان وی را جمع بود و صفوت حکیم خاقانی الحقایقی آن که ف
ت. از آن سبب خاقانی لقب یاف ،خاقان ولایت بیان بود ،را فراهم وی جنید با حکمت لقمان مر
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العجم نام یافت و جماعتی بر آن اند که شیوه سخن منشی کلمات حسان بود بدان روی حسان
 (96)ص  «چنان نسیج نظم یافته ،بیان بر منوال سکوی، بر خاقانی ختم شده است و بعد از 

 الدین خاقانیافضل ءو افضل الفصحا ءامیر الشعرا» :آوردمیشاه سمرقندی از قول دولت
وران سرایان دافضل سخن ،جودت ذهن اکمل و اشعر مدققین سخنوران است و به قوت طبع و

قین دانند و محقروی زمین می یو بلغا ءوی را قدوه فصحا ،ارباب فصاحت و اصحاب بلاغت
حول فو  ءلا بر کبرای فض .مندانکار غریبه میفاو را مبدع روایع الفاظ عجیبه و مخترع بدایع ا

نوری مشارالیه را عدیل حکیم ا ،ای از ممیزانصفت تقدم و شرف تفوق داشته و طایفه ء،شعرا
ر وی من اشعاچه  ،آثار او را بر حکیم ترجیح فرموده ،ته اند و جمعی از فضلای حقیقتنسدا

 (61و91)ص  «ترقدرتش تمام ،تااستعار  یو در انشا تر استحیث اللفظ مضبوط
ضلی است بینا. بلیغی است احکیمی است دانا و ف:» نویسدمی ءصاحب مجمع الفصحا

 (61ص )«اوست ءسخندان و شاعری است سخنران... وی را در شاعری طرزی است که خاصه
ن همه اتذکره نویسان، محقق .شررت نرایی برخوردار است خاقانی در میان ادبا و عرفا از

ول زبان سالاران ابر مقام والای او اعتراف کرده اند و طوری که گفته آمد خاقانی از جمله قافله
ک شعر او ی ،خواندن و نوشتن آغاز کرده بودمهزمانی که باز و ادبیات فارسی است. اینجانب 
 :ن شعر چنین استآ ن تا حال به یاد دارم و را بار اول حفظ کردم و از آن زما
 دو برشت از خدای خویش ،خواهی جزای آن         رم دهی خاقانیا به سائل اگر یک دِ 

 ام با خاقانی بود.شناییآ فوق اولین  تگویا بی
 ءهر دربا« میراث ایران»ها به ناممد هادی حکمی در یکی از نشریهحجناب آقای استاد م
بیدل خلاف  ءنظرشان را درباره توانمیای دارند که یدل و خاقانی نوشتهحضرت ابوالمعانی ب

زرگ چون های ببزرگان ادب زیاد نوشته و مقام ملکوتی او را علامه ،بیدل ءزیرا درباره ؛دانست
های زیادی را نویسان تایید کرده و نوشتهعلامه سلجوقی، استاد خلیلی و بزرگان هند و تذکره

جزو  بیدل»  گویدالعیاذ بالله جناب هادی حکمی چیزی که درباره بیدل میانجام داده اند. 
که یک موضوع  قابل تردید و شک است و این« شعرای درجه اول و دوم زبان فارسی نیست

ه بدون تردید درست است ک «از همه بالاتر فارسی زبان مادری بیدل نبوده است»: گویدمی
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امیر خسرو و جامی همه ترکی زبان و ظامی و خاقانی ولی صائب و ن ؛بیدل ترکی زبان است
دانم چه اتفاقی افتاده است که با داشتن زبان مادری ترکی او را حتی شاعر درجه دوم اند، نمی

یم در این مختصر درباره مقام منیع بیدل سخن بگوییم و توانیداند و ما نمزبان فارسی نمی
باید  نویسندست کسانی که درباره بیدل میه را به این شکل می گوییم که لازم اصخلا 

های او را مکمل بخوانند و نظریات بزرگان ترکستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان را کتاب
 در نظر بگیرند.

حضرت خاقانی نیک  ءهر دربا ،دوم ءو جناب آقای استاد هادی حکمی در حصه
گوی است که از جمله ترکان پارسی نمایم که او شاعر ترکی زبانفرمایند و من تصدیق میمی

ولی شرکارهای جاویدان خود را به زبان آهنگین و زیبای  ؛باشدمیکه حافظ از آن یاد کرده 
که زبان فارسی زبان خاقانی شروانی غیر از این» :گویدمیفارسی گذاشته است. آقای حک

بک بیدل ندارد. س خارج از بعضی غزلیات با وجه مشترک زیادی مخصوصاً  ،مادری اش نبوده
او نزدیک به سبک شعرای خراسان است و اگر قرار باشد شش یا هفت نفر از بزرگترین شعرای 

به صرف  شودیی را نمنها نخواهد بود. خاقاخاقانی خارج از آن ،را انتخاب کنیم فارسیزبان 
 ندانیم و رسیکه تعبیرات دور از ذهن و تشبیرات پیجیده دارد از شعرای طراز اول زبان فااین

ی را که از داستان های قدیم فراموش شده و اساطیر کرده است سند محرومیت او یهااستفاده
 میراث ایران( 91)ص  «قرار دهیم و او را تنرا شاعر قصیده دیوان مداین بدانیم

حضرت حافظ  گویگفتیم که از ترکان پارسی راسالار شعرای فارسی حضرت خاقانی قافله
ستاد ن اآ ر عمر به تبریز به سر برد و در همان شرر وفات کرد و موقعیت گور است.در اواخ

شاه سال وفاتش را دولت«. محله تبریز قرار دارد ءالشعرا ةمقبر »ء بزرگ فارسی در گورخانه
 ثبت کرده اند.  919 ،ها از جمله در نتایج الافکارو بعضی 971سمرقندی 

 :دوفات خاقانی گوی ءهر سرایان درباخمسهگویان و پدر حضرت نظامی سرکرده قصیده
 دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی            همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد

 نمونه کلام خاقانی
 نعت شریف
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 جوشن صورت برون کن در صف مردان درآ
 تا تو خود را پای بستی باد داری در دو دست 
 ابا تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق ر 
 آن خویشی، چند گویی آن اویم آن او

 وارست عاشق را جز آن كاتش دهد پروانهیچ
 نهیمزن تا از صفت چون آ یكرنگیلاف 
 چون چراغ یاهیزبان زان دل س ین دار یآتش
 چون چراغ یاهیزبان زان دل س ین دار یآتش

 فلك یكن سو  یرا یجست خواه یسینفس ع
 دت سرهنگ عشقیش آیتا پ یبر در فقر آ 

 از سر ببر آب هوس یعزلت ساخت شرب
 با قطار خوک در بیت المقدس پی منه
 سربنه کاینجا سری را صد سر آید در عوض
 هرچه جز نور السموات از خدای آن عزل کن
 چون رسیدی بر در لاصدر الا جوی از آنک

 ای بر دوش احمد دار دستور تو اعمی دیده
 اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس

 

 د از هفت چرخ و شش جرت از پنج حسهشت خل
 چون مرا در نعت چون اویی رود چندین سخن

 

 دل طلب کز دار ملک دل توان شد پادشا 
 خاک بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید تو را
 کز صفات خود به بعد المشرقین افتی جدا
 باش تا او گوید ای جان آن مایی آن ما

 انه سوختن و آخر فنایاولش قرب و م
 فارون سو صیو ب یدار  یرگیرون سو تاز د

 ایچون آس یاز آن تردامن یگرد خود گرد
 ایچون آس یاز آن تردامن یگرد خود گرد

 در نگارستان راهب كن رها یسینقش ع
 بامرح یتیصاحب خراج هر دو گ ید ایگو

 خ هوایاز ب ن بكن ب یافتیباغ وحدت 
 با سپاه پیل بر درگاه بیت الله میا

 ی را صد کلاه آید عطابلکه بر سر هر سر 
 دل روش شد از مصباح لا ةگر ترا مشکو 

 کعبه را هم دید باید چون رسیدی در منا
 کاندرین ره قائد تو مصطفی به مصطفا
 ازان گرفتند از وجودش منت بی منتر
 چار ارکان از سه ارواح و دو کون از یک خدا
 از جران بر چون منی تا کی رود چندین جفا

 

چند  که اگر رودمیا گفتیم که یکی از بزرگان ادب فارسی به شمار حکیم خاقانی ر 
خاقانی  ؛دس قرار داشته باشنأ شخصیت بسیار محدود را در نظر بگیریم که در ادب فارسی در ر 

اندن قابل خو  ،هاست. البته چند اثری که درباره خاقانی در ایران به چاپ رسیدهیکی از آن
 ،ها دریافت نمودخاقانی را از آنمقام شامخ و بلند ادبی  وانتمی ،بوده و با خواندن آن کتب

است که از جناب علیقلی محمودی بختیاری « خاقانی در ایوان مدائن» یکی از آن کتب
 این جای آوردیم از آن کتاب برداشته ایم: و ما نمونه کلام خاقانی را که در باشدمی

 ل ارسلان ایلدگزدر مدح اتابک اعظم مظفرالدین قز  کلام خاقانی: 
 صبح خیزان کز دو عالم خلوتی برساختند
 هاتف خم خانه داد آواز کای جمع الصبوح

 تر ساختندمجلسی بر یاد عید از خلد خوش 
 پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند
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 رسم جور از ساقی منصف به نصفی خواستند
 داران داشت مرر از آفتابتا دهان روزه

 چون لب خم شد موافق با دهان روزه دار
 از پس یک ماه سنگ انداز در جام بلور

 سنگ انداز عمرهم صبوح عید به کز برر 
 سرخ جامی چون شفق در دست وانگه در صبوح 
 کف در آن ساغر معلق زن چو طفل غازیان 
 هات غلغل حلق خامان را که با خیر العمل

 قل ای بلبل نفسبلبله در قلقل آمد قل
 آن می و میدان زرین بین که پنداری برم
 از مسام گاو زرین شد روان گاورس زر

 افتندکستی ب ریسمان سبحه بگسستند و
 آتش قندیل بنشست آب سبحه هم برفت
 خانهٔ زنبور شرد آلود رفت از صحن خوان
 صحن مجلس در مدور جان نوشین چشمه یافت
 اوفتان خیزان زمین سرمست شد چون آسمان
 گوشهٔ جام شکسته سوی خاور شد پدید
 محتسب گویی به ماه روزه جام می شکست
 پیش بالایت ببالایت فرو بارم گرر
 ز آن لب چون آتش تر هدیه کن یک بوس خشک
 من نی خشکم وگرچه طعمهٔ آتش نی است 
 سرگذشت حال خاقانی به دفتر ساز از آنک

 حرف است از قزل تا ارسلان چون بنگری هشت
 رستم توران ستان است این خلف کز فر او  
 هست اتابک چون فریدون نیست باک ار کافران 

 شیانآب گز گاو سارش باد کو را عر 
 هست اتابک برمن آسا کاین خلف دارای اوست
 خستگان دیو ظلم از خاک درگاهش به لب

 

 بس حیل خوردند و ساغر بحر اخضر ساختند
 ر ساختندسایه پروردان خم را مرر بر د

 

 سر به مشک آلوده یک ماهش معطر ساختند
 ها برساختندعده داران رزان را حجله

 روزهٔ جاوید را روزی مقدر ساختند
 لخلخه از صبح و دستنبو ز اختر ساختند
 کز بلور لوریانش طوق و چنبر ساختند
 غلغل حلق صراحی را برابر ساختند
 تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند

 ی و گاو سامری در ساختندآتش موس
 چون صراحی را سر و حلق کبوتر ساختند
 گوهر قندیل بشکستند و ساغر ساختند
 کاتش و آب از قدح قندیل دیگر ساختند
 چون ز غمزه ساقیان زنبور کافر ساختند
 کانچنان هم چشمه چشمه هم مدور ساختند
 کز نسیم جرعه خاکش را معنبر ساختند

 

 ام از چه گوهر ساختندیک جران نظاره کن کآن ج
 کآن شکسته جام را رسوای خاور ساختند
 ز آنکه صد نوبر مرا ز آن یک صنوبر ساختند
 گرچه بر آتش تو را مرری ز عنبر ساختند
 طعمهٔ این خشک نی ز آن آتش تر ساختند
 نو به نو غمراش تو بر تو چو دفتر ساختند

 

 مضمر ساختند هشت هفت گردون را در آن هر
 ملک کیخسرو میسر ساختندالدگز را 

 خویشتن ضحاک شور و اژدها سر ساختند
 آتش ضحاک سوز و اژدها خور ساختند
 لاجرم در ملتش دارا و داور ساختند
 نشره کردند و به آب رخ مزعفر ساختند
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 زو مظالم توز و ظالم سوزتر شاهی نبود
 کشتی سلجوقیان بر جودی عدل ایستاد
 کافرم گر پیش از او یا پیش از او اسلام را
 از پس عرد کیومرث کیان تا دور شاه

 تندخگه به ناپاکی ز باد انجیر بید انگی
 شیر خواران را به مغز و شیر مردان را به جان
 پس به آخر این نکو کردند کاندر صد قران
 پایگاه تازیانش ساختند ایوان روم
 اندحاسدان در زخم خوردن سرنگون چون سکه

 آن نگویم کز دم شیر فلک وز آفتاب
 سرو شد بر عقل کاول رستم ثانیش خواند
 ساحت این هفت کشور برنتابد لشکرش
 چون دو لشکر بر هم افتادند چون گیسوی حور
 تخت نرد ملک را ز آن سو که بد خواهان اوست
     عدل ورزا خسروا پیوند عمرت باد عدل

 تا تظلم گاه این میدان اغبر ساختند
 تا صواعق بار طوفانش ز خنجر ساختند
 دنزین نمط کو ساخت تمرید موفر ساخت

 کارداران فلک آئین منکر ساختند
 گه به خودرائی ز بید انجیر عرعر ساختند
 طعمهٔ مار و شکار گرگ حمیر ساختند
 این یکی صاحب قران را شاه و سرور ساختند
 بلکه خوک پایگاهش جان قیصر ساختند
 تا به نامش سکهٔ ایران مشرر ساختند
 پرچم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند

 یم رومش هفت خوان بر ساختندگرچه از اقل
 شاید ار خضرای نه چرخش معسکر ساختند
 هفت گیسودار چرخ از گرد معجر ساختند

 

 هفت نراد فلک خانه مششدر ساختند
 

 کز جران عدل است و بس کاو را معمر ساختند
 

 نمونه دیگر از خاقانی:
 من چه دانستم که عشق این رنگ داشت
 دسته گل بود کز دورم نمود

 بیرون تاخت از میدان عشقصبر 
 و آنکه نام عشق او بر من نشست
 از جفا تا او چرار انگشت بود
 دل باند از کاروان وصل او
 ناله خاقانی از گردون گذشت

 

 کز جران با جان من آهنگ داشت 
 چون بدیدم آتش اندر چنگ داشت
 در سر آمد زانکه میدان تنگ داشت
 چون بدام افتادم از من ننگ داشت

 وفا تا عرد صد فرسنگ داشتاز 
 زآنکه منزل دور و مرکب لنگ داشت
 کارغنون عشق تیز آهنگ داشت

 

 
*** 





 

 
 ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

 
 ساقی  بشارتی ده رندان با صفا را  گوی بخشندگان عمرند   ترکان پارسی

لجوقی استاد سها زیاد است. در آغاز فصل بیدل ابوالمعانی حضرت بیدل سخن  ءدر باره
عشه بر قلم و لرزه بر اندامم ر م به افکار شاعری تماس کنم که هخواامروز می: »گویدمی
 «.اندازدمی

 «اعرافکار ش»اعران و صوفیان اول مرتبه در کتاب شبیدل را استاد سلجوقی در جمله 
 انتخاب کرده است.

 اصل و نسب بیدل:
ژاد مغول به ن دیگریکویسان با تقلید از ساب نناچه را که اکثر بیدل از نگاه نسب آن

. باشدیبیدل به نژاد مغول ارتباطی نداشته و این نسبت در شان وی درست نم .رسانندمی
 عاری از حقیقت وانصاف است. ؛سازندرلات و ارلاس منتری میارا که به  همچنان قبیله او

گیرد. علق میت «برلاس»عروف به قبیله م ،بیدل از جمله میرزایان تیموری بوده و در قبیله
له به آن سبب بیدل ترکی الاصل و در قبی باشند ازچون تیموریان همه ترک و از ترکستان می

یمور . عم امیر تدهدمیدر ترکی معنای شجاع و دلیر را  «برلاس»که کلمه  گیردمیبرلاس رابطه 
. بعد از رت استعمال داردوفرت صو هبه نام حاجی برلاس است و این نام در ترکستان جنوبی ب

که میرزا بابر بن عمر شیخ بن ابوسعید بن محمد بن میران شاه بن امیر تیمور تراغای این
ورد، یک عده اقارب و آ دست همملکت هندوستان را از دست ابراهیم لودی ب ترکستانی

خویشاوندان و هموطنانش در خاک هندوستان سرازیر شدند و یک تعدا شرزادگانی که 
 نیز عازم هندوستان گردیدند. ،ها در ترکستان بسازندوانستند با حکومتنت

ند کردمییاد  «میرزا»اسم هدر میان بازماندگان امیر تیمور معمول بود که امیرزادگان را ب
 س علی هذا.ن بایقرا، شاهرخ میرزا بابر و قِ یچه گویند میرزا حسچنان
 واد کاتب و شخص باس ،ی دیگر میرزااا معنام باشدمیکلمه شرزاده  ،دل کلمه میرزاامع
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خاطری که همه میرزادگان صاحبان سواد بودند، کارهای کتابت را نیز به دست داشتند هاست. ب
مه سردار به دادند. در افغانستان کلکاتب نیز نسبت می کلمه میرزا را بدان گروه ،که به آن دلیل

 عوض شرزاده و میرزا عمومیت دارد.
شرر »اتراک شرر کش هب و نسبتاً  باشدیمور به هیچ وجه از اولاد چنگیز نمچون امیر تی

غلط و  ،از آن سبب اصطلاح مغول را به شرریاران تیموی هند دادن ؛ترکستان تعلق دارد «سبز
و را میرزا گفته به همان دلیل ا ،به این قبیله ارتباط دارد . حضرت بیدل که نسباً باشدمیاساس بی

اق نام یکه پدرش میرزا عبدالخالق، عمش میرزا قلندر ظریف نام داشتند که به ساند. چنانچه 
 لقادر گذاشتند.انام بیدل را میرزا عبد ،خانواده

 حیات و ممات بیدل
مل أ قابل ت ،الله می گویند در بخارا تولد یافتهمانند میر قدرتهها بطوری که بیدل را بعضی
م( در 1699هجری مطابق  1199ن است که وی به سال)نگاران همیاست. اقوال اکثریت تذکره

یقه یکی از پیروان طر ق،. چون پدرش میرزا عبدالخالباد پتنه چشم به جران گشودآعظیم
سبب نام  آناز  ،جیلانی بودپیر پیران عبدالقادر که مؤسس آن غوث الاعظم، قادریه  ءشریفه

 طفلش را عبدالقادر گذاشت.
تولد بیدل  تاریخ ءً بنا ،در آن زمان یکی از کارهای شایسته بودتاریخ تولد به حروف ابجد 

 آورده اند. «فیض قدس» را
بیدل هنگامی پا به دنیا گذاشت که دوران شرریاری شاه جران و اوج قدرت او بود. بیدل 

کتب معمول دینی را به شمول قرآن مجید فرا گرفت و  ،عم و خال خود به حمایه پدر و بعداً 
ها مانند گلستان و بوستان و غیره مطالعه کرده و با بزرگان و دانشمندان صحبتها بیه ر بعلوم اد

 طبع روان شعری داشت و ابیات ذیل را اولین شعر بیدل پنداشته اند: ،ردسالینمود. بیدل در خ  
 آیدمیعجبش از دهن بوی         آیدمییارم هرگاه در سخن 

 آیدمیرایحه مشک ختن  یا       رت گلکنفل است یا نر قاین بوی 
یک مرکز مرم فرهنگ و مجمع علما بود. از آن رو بیدل  ،در زمان بیدل «پتنه»شرر قدیم 

ا رد سال بمنحیث یک عالم خ   ،علوم را چون صرف و نحو و عروض فرا گرفتکه بعد از آن
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خوردار بر که از استعداد و ذکاوت خداداد هایی را انجام داد و از اینگان نشست و برخاستر بز 
 زودترین فرصت او را در میان اقران شررت داد.هاش بنبوغ فکری ،بود

گذاشته بود و چون در گلستان سعدی مصرع  «رمزی»تخلص خویش را  ،بیدل در اوایل
 نمود. را به خود انتخاب «بیدل» ءرا خواند از آن به بعد کلمه« نشان چه گوید بازبیدل از بی»

ند اها عبارتآنبا سه شاه دیگر محشور بود و  ،کابلی مقابل شود بیدل تا زمانی که با شاه
ای ادبی، هها و بررهاز: شاه ابوالفیض، شاه قاسم هواللری و شاه فاضل و بیدل از ایشان فیض

 علمی، فلسفی و عرفانی برده است.
همان طوری که حکیم سنایی غزنوی از دیدن پیر لایخوار و مولانای بلخی از ملاقات با 
شمس تبریزی یکباره حیات عادی را وارونه ساختند، بیدل نیز بعد از سه ملاقات با شاه کابلی 

 حالت قلندری و درویشی را به خود صائب دانست.
شررت برخوردار بوده و حتی قایدین دیار  از احترام و ،بیدل در طول حیات پربار خود

را  د، ولی بیدل هیچگاهی سر تسلیمشناختند و احترام خاص قایل بودنهند او را به خوبی می
 بارها پایین نیاورد. خودش گوید:ر د بر

 کنید او  کم  ز بیدل نیستند این فتنه از سر        ر و شر بسیار دارد با تعلق زیستن شو 
*** 
 تاج گیرند اگر آبله پا بخشند         پادشاهی بجنون جمع نگردد بیدل

زها در بعد از پروا ،براترین آثار گرانو نایاب های زرینبیدل بعد از گذاشتن یادگاریه
های ها و سردیبعد از طی گرمی ،های ادبیات فارسی و ایجادات در کلمه و معنیآسمان
مطابق  1133به روز چرارم صفر  ،یای فانینبعد از شناخت د ،های زیادبعد از مایوسی ،روزگار

ر از پ کرد و جرانی را «بال افشانی» ء خودشهفرمودهب ،م از دار فنا به دار بقا 1711دسمبر  9
دم با  که تا این «چراغ عجیبی را بر مزار خود افروخت» «زاد بلگرامیآ » ءگفتههحسرت و ب

 چراغش دائم فروزان و تابنده است. ،های بیدلهای عرساریذبرگ
 بیدل و تصوف
 ذهب حنفی همه در م بیدل به طریقه قادریه شریفه پیروی داشتند و خانوادهءگفته آمد که 
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یدل مفکوره تعمق و مطالعه تصوف بر ب ءً . بناکردمیبودند که بیدل نیز در آن مذهب تمرین 
لی عبدالرحمن جامی، امیر ع ءالشعراود و خاتمبه زودی پیدا شد و تاریخ تصوف را مطالعه نم

ان را با فلسفه و تالدین نقشبندی یا پیر بلاگردان، شیخ احمد یسوی یا پیرترکسءشیر نوابی، برا
روش نقشبندیه به زودی شناخت. علی همدانی یا علی ثانی، حضرت باقی بالله، عارف ربانی 

واجه عبدالله احرار و خن اولیا، امیر خسرو دهلوی، یالدمجدد الف ثانی، علی هجوبری، نظام
ای کافی بر هشناخت واز آثار و خواندن تواریخ ایشان بررهدیگر بزرگان را بیدل به خوبی می

آماده اخذ سلوک عرفانی بود و از آن است که  بیدل کاملاً هءاز توبا این دلیل دماغ  داشتمی
 :فرمایدمیبیدل همه دل خودش 

 عالمی صاحب دل است اما کسی بیدل نشد       من زین فلزم حیرت حبابی گل نکرد غیر
 بیدل درباره قدرت لایتناهی یزدان پاک گفت:

 صد صفر و یک الف شد حیرت فزای نرگس     خواند توانیآسان نم ش پا رایمضمون پ
الوجودی می رسانند و بیدل خود درنگ مقام والای بیدل را به وحدتدانشمندان بیدل بی

 :فرمایدمیچنین 
 رانیمکجا روم چو ببهمن هدر دیگری بنما ب      که بخوانیمی و من گدا چه کنی اینتو کریم مطلق

*** 
 کرد امتحان شمشیر را توانمیبر سر خود    رید ترک الفت خویش است و بس هر تججو 

که وی در عالم عرفان به دنیا آمد و با عالم تصوف  سازدمیدوران حیات بیدل به ما روشن 
 و فقر در فنا رفت، قناعت را در زندگی خود پیشه ساخت و یاس را راحت جاوید خواند:

 شودمیراحت جاوید دارد هر که بیدل      بس نشه آسودگی در ساغر یاس است و 
*** 

 لاهی استکاین جا خم طاعت شکن طرف        دست آر هعزت طلبی جوهر تسلیم ب
*** 

 بشکنید این سازها تا چیزی از دل بشنوم   شدم تا چند شعر حق و باطل بشنوم  کر
 بیدل و فلسفه

 مقیثال در آیینه من بود ماین دو تم       طرتم ریخت برون شور وجوب و امکان  ف
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 :  گویدمیها دل به شیوه سوفسطاییبی
 جران پیدا و پنرانی ندارد     کشاد و بست چشمت عالم آراست  

بیدل را فیلسوف شاعرنما گفته است و این درست است که  ،ن فرانسویایکی از معاصر 
سفه استفاده و غیره فلا  . در فلسفه از افکار افلاطون و ابن سیناباشدمیبیدل شاعر فیلسوف 

 .ما افکار فلسفی بیدل زیادتر با افلاطون شباهت داردانموده است، 
 چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد             به آن ستم زده بیدل ز عالم اوهام

گونه یناا را ، اسم ابن سیندهدمیکه جنون را با عشق و افلاطون را به فلسفه نسبت گویا این
 :دآور می

 و فر یافته بوعلی هم شررت علم از کر       انش جز به سعی جاه نتوان پیش بردلاف د
*** 

 ز هر بن مو بخواب نازیم و مخمل ما قماش دارد   برار غفلت ز نرگس سرمه ساش دارد   جران جنون
*** 

 غبار امکان تا بشکنی کلاهمبشکن      پرواز بی نشانی دارد غبار جا هم 
*** 

 ای بی جنون مباشهرچند عقل کل شده     ل اندکی آشفتگی خوش استبا هر کما
 ات بیدلحات و اصلا دایجا

بیدل به مانند شاعران دیگر از خود اصلاحات خاص دارد، ترکیبات و الفاظ بیدل را 
قای آ نویس کرده اند. آیینه یکی از اطلاحات بیدل است که گاهی بیروندوستداران بیدل گاه

ونه چند . در اینجا به صورت نماست گذاشته «هابیدل شاعر آئینه»را به نام کتابش  «کدکنی»
 آوریمدر مثال شعری میرا  اصطلاح بیدل 
 فطرت

 جوشد الرام است و بساش میهر سخن کز خامه        فطرت بیدل همان آئینه معجز نماست
 دماغ ناز

 ایبال پشه ز عنقا گذشتههگویا ب              زند به عرشبیدل دماغ ناز تو پر می
 مژگان
 ای هوشیار باشبر سر مژگان چو اشک ایستاده       راه است بیدل از تو تا دامان خاکیک قدم 
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 آئینه
 آئینه گری کار کمی نیست در اینجا         از حیرت دل بند نقاب تو گشودیم

 حیرت
 باشد مصفا کردنیستشاید این آئینه دل         لوتی که حسن تو دارد غرور نازخدر 

 )غرور ناز، آئینه دل نیز از کلمات بیدل است(
 ت که آئینه درودیمشری کاگعبرت ن        رمن ننمودیمخجز حیرت از این مزرعه 

 طلسم حیرت
 به آب آئینه دل سرشته اند مرا           طلسم حیرتم و یک نفس قرارم نیست

 حباب
 جز شکست دل چه خواهد بود مزد آه ما  جوشیم و بسچون حباب از کارگاه یاس می

فتاب، سرمه و مژه، چشم حیران، مژه بستن و دیدن، ادب پیمایی عجز، آ شبنم، دریا، ذره و 
، آبله، بسمل، حنا، سپند و جنون، رقص سپند، چشم دردناک، دود آه سپند، ددر دل بی

 .شودمییته بیدل دیده بطاووس، خاموشی و صدها اصطلاح دیگر در دیوان صد هزار 
 مقام و عظمت بیدل

ت ن الفاظ و کلمااات اوست که یک تعداد محققیدبیدل ایجادگر بزرگ است و از ایجا
 :کندمیدهند. بیدل به زبان خود از ابتکارات چنین یاد خاص او را جمع و ترتیب می

 همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم       پرست ایجادم نشه ازل دارممی
ه )ترکستان( افغانستان، شبه قاره هند تا ترکیه شخصیت شناخت آسیای مرکزی بیدل در ممالک

: به من گفته شد که بیدل در شرق حتی تا آوردمیشده است. اقای دکتور عبدالغنی در کتاب خود 
 )احوال و آثار میرزا بیدل، مقدمه( ترکستان چینی و در غرب تا ترکیه شررت داشت

یشتر از ترکیه مروج است، اما بیدل در آن ممکلت شناخته بی که در ایران زبان فارسبا آن
  سانجام دهیم بیشتر از نفو در جران  نشده است، در حالی که اگر شمار دوستداران بیدل را 

 گردند.ملک ایران می
 چنین آورد: «هاشاعر آئیته»بیدل در کتاب  ءهر ها دربامعلوماتی ایرانیبی ءآقای کدکنی درباره

  اری از، حتی اکثریت دارندگان درجه دکتری ادبیات و بسیتکردگان رشته ادبیالحتی تحصی»
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 «د.انبسیاری از آنان نام او را نشنیدهپسندند، حتی او را نمیشعر  ،شیفتگان جدی شعر
ی هاهمیت کلام بیدل در زمان آزادی ترکستان یعنی پیش از تسخیر روساارزش و 

ا در ادل دکتورای امروزی ر عنامه یا سند داملایی یا مکمونیست به حدی بود که کسی شرادت
نتیجه  شناسیو در مضمون بیدل داشتمیباید با کلام بیدل آشنایی  ،گرفتمیعلوم دینی 
 نصاب تعلیمی درجات عالیه تحصیلات بود. ءکه بیدل جز . گویا اینآوردمیدست خوب به

. شدیمن به صورت جدی احترام بیدل از زمان حیاتش تا ورود کمونیستان در افغانستا
ش بودند. اهای ادبی و فلسفیی گفتار بیدل و آفرینشادانشمندان در تلاش دانستن معن

ها با ترتیبات و همه ساله عرس گردیدمیشناسی به صورت عنعنوی تشکیل های بیدلحلقه
 شرقی،شناسان مشرور: سردار مرردل خان م. اینست اسمای یک عده بیدلشدمیخاص برپا 

 الدینصلاحعلامه  ،الدین تاشکندی مشرور به داملاسردار عزیزالله خان قتیل، قاری شرف
الله خلیلی، مولوی محمدسلیم طغرای بدخشانی، عبدالحمید اسیر مشرور سلجوقی، استاد خلیل

آغا، دکتور امیرمحمد اثیر، مولوی محمد بدخشی، سردار عبدالعزیز خان حیرت، یبه قند
 کشاند.محمد خان کرگدای و غیره که ذکر اسمای شان مقاله را به طول میحافظ نور 

 شناسی وجود داشت که باید محصلان ادبیات فارسیدر دانشگاه کابل کرسی به نام بیدل
 ند.گرفتمیآن مضمون را فرا 

شناسی شاگردان و طلاب با فرا گرفتن بیدل و بیدل ،هند ند نیم قارهبدر مدرسه مشرور دیو
 آورند.دست میهشرادتنامه ب ،زو نصاب درسی بودکه ج

 بیدل از دیدگاه دیگران
جا در این .بیدل را به جز چند نفر محدود در ایران از وقت حیاتش تاکنون بد نگفته اند

ارند آوریم که نظریات منفی درباره بیدل دهای فارسی زبان را مینخست تظریه سه نفر ایرانی
 سازیم:نگاران را درج این مقاله میان و تذکرهو بعد از آن نظر دانشمند

 الف( بیدل از نگاه آقایان حسن آهی و دکتر محمد هادی حکمی و کدکنی: 
الله بیدل دهلوی که با تصحیح استاد خلیل اآقای حسن آهی از ایران در کلیات دیوان مولان

ایران به  ید چاپ آن دردر مقدمه تجد ،به طبع رسیده بود خلیلی و مولوی خسته در کابل قبلاً
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از موارد گفتارش  ءو از این روی در پاره»: گویدمیاحترامی نشان داده ل بیحضرت بید
 «بیدل کجا و. صائب کجا.»: گویدمیو  کندمیو باز بیدل را با صائب تبریزی مقاسه  «نادرست
که بیدل  آوردیمدلیل این گفتارش را چنین  رسد. بعداً که بیدل به مقام صائب نمینیعنی ای

و دلیل ضعف گفتار  گویدمیعیف ضشعر را نظر به صائب  ،که زبانش ترکی استبنا بر این
ترکی  تبریزی است و دیوان ،که صائبخبر از آن. آقای آهی بیداندمیبیدل را ترکی بودن او 

د و و الشعرای دربار صفویان بو او ملک گرددمیدارد و در کابل دیوانش دست به دست علما 
 به زبان ترکی بود نه فارسی. ،رسمیات دربار صفویان

: ترکیبات و نویسدمیآقای دکتر محمد هادی حکمی از ایران در مجله میراث ایران 
از مشخصات سبک هندی است. وقتی بیدل  ،تشبیرات پیچیده و غیر معمول و دور از ذهن

. بیدل شودمیت دور حصافروانی و حداقل سه قدم از  ،شودمییک قدم به عرفان نزدیک 
نبوده  ی بیدلر جزو شعرای درجه اول و دوم زبان فارسی نیست. از همه بالاتر فارسی زبان ماد

 ( 91)میراث ایران، ص . است
القول باشند...  قتفگفتار آقای حکمی مشابرتی به گفتار آقای آهی دارد و هر دو مثلی که م

آورده اند. اما نظامی گنجوی، خاقانی، امیر  هردو ضعف گفتار بیدل را ترکی بودن او دلیل
شان دنبو ایی و دیگران را با ترکیتخسرو، مولانای روم، عبدالرحمن جامی، لطفی هروی چغ

آورند و نمایند و از انوری و عسجدی ترکمن و فرخی بن جولوغ حرفی به زبان نمیذکر نمی
 گوبند.یاز مجرول بودن زبان مادری حضرت لسان الغیب حافظ سخنی نم

شان خذ اصلیأ ولی م ؛بیدل نوشته اند ءآقای دکتر شفیعی کدکنی اگرچه کتابی را درباره
. آقای کدکنی در بعضی موارد بر سازدمیتر ارزشصدرالدین عینی است که متن کتاب را کم

گذارد. ناگفته نماند که آقای کدکنی در جاهایی هم از عظمت بیدل بیدل انگشت انتقاد می
 های او را تصدیق کرده است.کرده و معنی آفرینیذکر 

 ب( بیدل از دیدگاه تذکره نویسان و علمای منصف
: بیدل شاعریست پرمایه و پر محصول، شاعریست لبریز از تخیل و گویدمیعلی دشتی 
زاید افیب. چیزی که بر ابرام و غموض او میرهای تازه و غرات و استعارهیسرشار از تشب
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ه های وی بالطبعه. از این حیث سرودهوست به سوی امور روحانی و مافوقاتصوف و جرش 
 (111 )نظری به عرفان بیدل، ص. ماند که سرشار از تصورات عرفانی استدیوان کبیر مولانا می

ند ار هیگوی دنژاد پارسیعبدالقادر بیدل شاعر ترک»: آوردمیدکتور حسین زرین کوب 
کان به در بین مردم افغانستان و تاجی ،ناشناخته مانده است تقریباً برغم آن که در نزد ایرانیان 

علاوه کوب زرین.« تسلط داردداران شعر وادب اذهان دوستانگیزی بر نحوی حیرت
. ..حون از تاملات استشها به نحو بارزی آکنده از رموز و مابیات وی که تمام آن» :داردمی

)نظری به .« ه استشدمیتادی قوی دست محسوب بیدل در نثر نویسی نیز در عصر خود اس
 (111عرفان بیدل، ص 

خواهم به افکار شاعری تماس کنم که رعشه امروز می»سلجوقی گوید:  الدینصلاحعلامه 
اندازد. این شاعری است که همیشه آن را بین رموز غامض فطرت بر قلبم و لرزه بر اندامم می

 (16)افکار شاعر، ص .« میابیو نجوای فرشتگان عالم اسرار می
 ها نیست، بلکه از جنس ملکوتبیدل از جمع ما زمینی»الله خلیلی گوید: استاد خلیل

ل مقام بیدل از بیت بیدغزلیات بیدل با تصدیق  ء)فیض قدس( استاد خلیلی در مقدمه «.است
 :آوردمیطور را این

 معنی نیکوی تراکسی چه شرح دهد         ن حیرتی بیدلز فرق تا به قدم افسو 
ه بیانات مختصری شده؛ اکنون نبوغ شاعران ،شخصیت بیدل ء: در بارهگویدمیدکتور عبدالغنی 
دل به نبوغ بیکه دکتور عبدالغنی ( گویا این919)احوال و آثار بیدل، ص  گیریماو را زیر بحث می

، با طبیعی علاقه داشت بیدل به ما بعدالطبیعه، ریاضیات و علوم»: آوردمیو باز  داردمیاعتراف 
 (161ثار بیدل، ص آ ) احوال و .« رمل، تاریخ و موسیقی بسیار آشنا بودعلم طب، نجوم، 

عمده سخن طرازان و شرره پردازان است در »گرامی مقام بلند بیدل را چنین گوید: لآزاد ب
ی تازه به هم انرتبه ارجمند دارد، طبع دراکش چه قدر مع ،ثرن اقسام نظم پایه بلند و در اسالیب

رسانیده و چه ثمرهای نورس که از نرال قلم افشانده... از آغاز شعور تا دم آخر چشم بر سیمای 
 (197)ص . « از نژاد ترک است ،معنی دوخته و چراغ عجیبی بر مزار خود افروخته

 بر خود بالیدن  گلشن -گل نفسی که شکفتگی از جبین برار آئین گلشن» : آوردمیخوشگو 
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 انباشت.عالم سامان و کان چیدن می - گی از ذات عرش کمالاتش عالمر ت و بز داش
 تا بگویم نام آن قدسی جناب          بایدم شستن لب از مشک و گلاب

*** 
 1معنی کنیز او شده مضمون غلام اوست        گاه فصاحت مقام اوست تبیدل که تخ

نور  دلیدماغش بود و فروغ روشن نشه فقر و فنا جزو»در تذکره شمع انجمن آمده است: 
نظیر است. اما انشاء به طرز خود دارد و در زبان فارسی چیزهای آفرین بیچراغش... معنی

و اهل عجم از ادراک و فرم  آوردیلیش فرو نمو ه سر به قبر غریب اختراع نمود که اهل محاو 
 «سخنش در مانده از حسد اعتنا به طرف کلام او ندارد.

ت. امروز گو اساستاد فن است. بسیارگو و خوب»یابیم: خوش بدخشانی میدر تذکره سر 
ها و رسد. دیوانبندی میزکایابی و ننوازد و به داد معنیدر دارالخلافه کوس رستمی می

نگارد. در این عصر شاعر غرا چون او نیست. وجود مثنویات متعدد دارد و نثرهای رنگین می
 بیتی در تعریف کوه از اوست: ،ش خلق و آرمیدهر خو اشریف او غنیمت است بسی

 1مینا در بغل خوابیده مستی که              مزن بر سنگ او زنرار دستی
دوح مم ،تذرو بیابان حقیقت ،سرو بوستان طریقت» در تذکره مولانا قدرت الله گوپاموی: 

متنوعه  لاتاکابر و افاضل میرزا عبدالقادر بیدل... ذات شریفش به کسوت فضایل و کما
به کمال  اطه فکر بلندششب و رنگی تازه بخشیده و مآ ن خآراسته و به انشاء طرازی گلشن س

ه. به صفای فطرت موصوف و زکای فطرت دآرایی عرایس معانی گردیلطف و حسن چرره
 ،مدعزلت گفته که به تقریب عرس بر سر قبر میرزا حاضر ش میر عبدالولی  معروف بود...
کلیات میرزا را بر آورده به محفل گذاشتند. من به این نیت  ،آباد جمع بودندانشعرای شاه جر

 یافتم: تیا از آمدنم میرزا خبری دارد آن را گشادم، سر صفحه این بیآکه 
 3که برخاکم بیایی و من مرده باشم               چه مقدار خون در عدم خورده باشم

                                                           
 از سفینه خوشگو( 1 
 تذکره سر و آزاد( 1 
 93مرزها... ص ( 3 
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و  ندکمیست که ارژنگ خیالات را نقاشی مانی ای ؛عبدالقادر بیدل چمنستان شعرا:
اب تابناک های باریک تا ابد با آفت.مشرق اندیشهکندمیاقلیدسی است که در نظم سحرآفرینی 

 (111)احوال و اثار...ص . نبوغ وی روشن گردیده
قع در ادکتر رضا زاده شفق: بیدل آخرین شاعر نامدار صاحب بلوغ هندی است. فی الو 

ر اشعار زیبا و درمثنوی مرارت کامل نشان داده و پیش چشم ما برترین های تصوفی، دغزل
 )تاریخ ادبیات ایران(. سیک هند را گذاشته است ءنمونه

گفتار بالا مختصری بود در عمومیات حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل. بسی 
عار ار و اشمردمان عقیده داشتند و دارندکه بیدل صاحب کرامات بوده و برخی محو گفت

 د.شناسنها میانگیز او هستند، جمعی هم او را از نوابغ روزگار و نیز در زمره فیلسوفدل
ا کسی نیامده و هیمانند بیدل هنوز در میان زمینهدر پایان این گفته باید توضیح شود که ب

و  را شاد ره دوران و خادم بزرگ زبان فارسیدشاید هم نیاید، خداوند روح آن نابغه زمان و نا
 جایش را خلد برین داشته باشد.

 ای هستی تو ننگ عدم تا کجا هیچ    یچ وبدن هیچ ونفس هیچ و بقا هیچ جان ه
 1با این همه عبرت ندمید از تو حیا هیچ      دیدی عدم هستی و چیدی الم دهر 

 تفسیر یک بیت بیدل ءمقایسه درباره
ندی آغا را گفته شد که یکی از وارثین مشرور به ق مرحوم استاد محمد عبدالحمید اسیر

انستان شناسی در افغ، او شاگردان زیادی را در بیدلباشدمیهای بیدل در افغانستان اول عرس
اص خود خ ء، روش ترجمه و شرح بیدل را استاد اسیر به شیوهتربیه و به جامعه تقدیم نمود

 است: ار بیدل را که او تفسیر کرده اینعیکی از اش .بردپیش می
 صد صفر و یک الف شد حیرت فزای نرگس      خواند توانیمضمون پیش پا را آسان نم

ولی استاد اسیر بیت  ؛دریافت توانمی «افکار شاعر»تفسیر بیت فوق را به داخل متن کتاب 
 . دهدمیتفاوت معنی  ،به نوع اندک و بعداً  آوردمیبه شکل دیگر  فوق را اولاً

 صد صفر و یک الف شد حیرت فزای نرگس    خواند توانیان نمآس نیزمضمون پیش پا 

                                                           
 م1111برابر به  1377الله شررانی، سویدن، زمستان اقتباس از مجلهء آریانا، سال اول شماره چرارم، به قلم د . عنایت( 1 
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ش در پشاور به  ـه 4374به قلم استاد اسیر در سال  «کلید عرفان»این بیت در کتابی به نام 
 چاپ رسیده چنین تعبیر گردیده است:

یادآور شده و خواندن آن  «پیش پا»که ابوالمعانی از مضمون  شودمیدر بیت مطلع دیده 
کل وانمود فرموده است. در صورتی که مضمون پیش پا در اصطلاح ادبا عبارتی را را مش

 انتقال نماید. الخصوص در ذهنو مفروم آن را علی گویند که اشکالی نداشته و معنی
ی که بعضیکی آن :وجه خواهد داشت وبه نظر نگارنده این طرز تفکر ابوالمعانی د

ن که ای باشدمیولی از لحاظ معنی مشکل  ؛ایدنممضامین از روی عبارت سرل و آسان می
لمعانی نظر ابوا تاکمی گویند. بنابراین شاید یکی از ن «سرل ممتنع»نوع کلام را اهل ادب 

اشد، شاید خاک ب «پیش پا»همین سرل ممتنع باشد. اما منظور اصلی از مضمون  ،دراین سیاق
و با وصف مطالعه  شودمیافتاده شمرده مضمون پیش پا  ءً زیرا خاک در پیش پا قرار دارد. بنا

چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ باطن. برای فرم ظاهری خاک یک  ،آن آسان نیست
کارشناس ماهر در کار است تا آن را از نقطه نظر عناصر و ترکیبات کیماوی و املاح و غیره 

 در نباتات درک نماید. مطالعه کند و تاثیرات آن را در موجودات مخصوصاً 
و اما فرم حقیقی در مورد خاک مربوط به تفکر عمیق عرفاست که در این مسئله زیاد 

که صدها حکمت الری در خاک نرفته  آیدمیها بر پیچیده اند و از اقوال و نظرات آن
وده و در خاک ب ،ن آفرینش انسانینخست أهاست که منش. چنانچه روی همین حکمتباشدمی

الب مطابوالمعانی از این مضمون پیش پا افتاده  ،علیه ءً . بناودشمیآخر نیز به خاک سپرده 
 مرمی به وجود آورده و آن را در معرض بیان قرار داده است.

 ،در مصرع ثانی شودمیحالا ببینیم مصرع ثانی حاوی چه مضامینی است. طوری که دیده 
 د.خواننرگس مثال آورده شده است و صد صفر و یک الف آن را حیرت فزا می

در اینجا ابوالمعانی در مبحث بیولوژی وارد شده و برای نرگس صد صفر و یک الف قائل 
تی را که در ذر او الف کوچکی را که در بین جام نرگس است آن را یک الف و  شودمی

ر به صد صف گرددمیقل و انتقال ن ه،ها و غیر اطراف آن قرار دارد و این ذرات توسط پرنده
در  ،ین یک الف و صدصفراو چون نرگس از لحاظ وضع سرنگون است و  فرمایدمیتعبیر 
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ا دشوار ند و مطالعه آن ر اخو ابوالمعانی آن را نیز مضمون پیش پا می ءً پیش پای او قرار دارد بنا
ب از دایره حسا ،، زیرا وقتی که صد صفر در پرلوی یک الف قرار داده شودکندمیوانمود 

ن بیت مورد نظر چنی ،. پس با نظرداشت مطالب فوقرودمیدر  خارج شده و از میلیاردها به
 که: کندمیمعنی را افاده 
و همچنانی که نرگس  شودیسانی خوانده نمآ به  ،لو پیش پا افتاده هم باشد و اتاسرار کائن

طور انسان همین ،دتوانیمضمون پیش پای خود را که صد صفر و یک الف است خوانده نم
 د.توانیبه درستی مطالعه کرده نم ،ی خود را که خاک استنیز مضمون پیش پا

ناگفته نماندکه برخی از فضلای معاصر صد صفر و یک الف را وحدت و کثرت دانسته 
ا نین مباحث پیش پچدر صورتی که وحدت و کثرت از مباحث عمده تصوف است و هم .اند

 .شودیت شخص قراهم نمطور توجیرات دیگری نموده اند که قناعنیو هم شودیشمرده نم
 

***





 

 
 محمد بلخی ثم رومی الدینجلالمولوی 

 
 ساقی بشارتی ده رندان باصفا را   گوی بخشندگان عمرند  ترکان پارسی

 
سرایان زبان فارسی نه تنرا در منطقه و یا ممالک خودشان اگر چه بسی از ناموران و سخن

ه حدی ب می رو نااما حضرت مولا  ،شدند بلکه در جران نیز شرره آفاق ،شررت به سزا یافتند
ته تصوف و ادبیات ارتباط داش باعظمت و جلال یافت که کسی نیست  ،در این کره خاکی

 ؟ست و چه گفته استیباشد و نداند که مولوی ک
 :اصل و نسب مولانا

ق در  ـه619الدین است که به تاریخ ششم ربیع الاول نام مولوی محمد و لقب او جلال
ء براءالدین العلماد شده است، پدرش یکی از بزرگان و علمای اعظم بلخ به نام سلطانبلخ متول

 سالگی وفات یافته است. 79به عمر  617و در  تولد 993ولد در سال 
الدین بلخی از خاندان خوارزمشاهیان مادر مولوی جلال ،نگارانبه قول یک عده تذکره

الدین خوارزمشاه محمد خوارزمشاه عم جلال الدینبود. چنانچه احمد افلاکی او را دختر علاء
و حضرت نورالدین عبدالرحمن جامی دختر علاءالدین محمد بن خوارزمشاه و امین احمد 

 دانند.وی را دختر علاءالدین محمد عم سلطان محمد خوارزمشاه می ،رازی
در  ام .م ترکستانیکه نیم فرغانی و نی گویدمیو  کندمیخود مولانا نیز گفته بالا را تایید 

 رفت و حتی در زمانی که حدودزمان سابق بلخ نیز جزء ترکستان و از بلاد آن به شمار می
شمردند. از بعضی بلخ را مرکز ترکستان صغیر و یا ترکستان افغانستان می ،ممالک تعیین شد

داشته و از  که او با ترکی سروکار آیدمیاشعار ترکی و لغات ترکی در اشعار فارسی مولوی بر 
که او رغبت خاص به ترکی داشته و زبان کتابش را فارسی انتخاب  شودمیبیت ذیل دانسته 

 کرده است. او گوید:
 ترکی همه ترکی کند، تاجیک تاجیکی کند     من ساعتی ترکی کنم یک لحظه تاجیکی کنم
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یا حمله ش خاطر از خوارزمشاه و نجر  رفتن مولانا و پدرش به ترکیه یا دلیل واقعاً 
با  ته و در مجالسسدانکه به ترکی میچنگیزخان بر اقاربش خوارزمشاهیان است، دوم این

ودند الدین چلبی و غیره همه اتراک به است و اطرافیانش به مانند حسامکردمیترکی صحبت 
ن ه از راه ایراک ندددامیه و لذا ترجیح کردمیو نیز پادشاه وقت با او به زبان ترکمنی صحبت 

 به ترکیه پناه ببرند.
 گفتند که:حضرت مولانای روم به زبان خود می

 تمام از حکیم غزنوی بشنو         ترک جوشی کرده ام من نیم خام  
ترکی  رساند که او ترکی زبان والبته بدون تردید مولای روم به وضاحت از روی بیت فوق می

 :گویدمیالشرود است و صوفی وحدتاما به ترک بودن خویش اعتنا ندارد و  ،النسب است
 خام بدم پخته شدم سوختم      حاصل عمر سه سخن بیش نیست     

گوییم گویند و از آن است که ما می «ابن اخی ترک»و پدرکلانش شیخ فتیان بوده اند او را 
 رکدریغ کرده اند و همین ابن اخی تهای بیکه اتراک به زبان زیبا و آهنگین فارسی معاونت

نوی خاتمه مث ،بودیآورد که مثنوی را به اتمام برساند و اگر او نماست که بر مولانا فشار می
 ید پی ببرید.توانمیافت و شما در هر فصل مثنوی از گفتار مولوی به تصدیق گفته فوق ینمی

مولای بلخ که از محیط مختلط ترک و تاجیک بلخ به یک مملکت خالص ترکی زبان 
 :دهدمین زبان چنین ناله سر امتعصب ءربارهد ،هجرت نموده

 زبان بی زبانی را بیاموز        اگر تات سن و گر رومین و گر ترک  
 و در فرهنگ دهخدا بیت مذکور چنین آورده شده:
 زبان بی زبانی بیاموز            اکر تتساک و گر رومساک وگر ترک
 :گویدمیو  کندمیبالاخره مولای روم با این بیت به وحدت تاکید 

 همدلی از هم زبانی برتر است        پس زبان هم زبانی دیگر است   
او ا بخواهر مولانای روم به نام فاطمه خاتون بوده و خانم مولانا که به سن هجده سالگی 

  ترکی خاتون را بر طبق سنت ءو معلوم است که کلمهنام داشت گوهر خاتون  ،ازدواج نمود
 ه اند.آوردمیمولانا  ادهءخانو دایم  ،ترکان
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چنانچه استاد فروز انفر مولاناشناس معروف  ،استادان مولانا در ترکیه مردمان ترک بودند
الدین محقق است و او مولانا را در کنار گرفت و به روی مبارک مولوی تربیت یافته برهان» :آوردمی

یر عالمیان بودی نظبیفی و کسبی ها افشان کرد و گفت در جمیع علوم عقلی و نقلی و کشاو بوسه
 ...(الدینجلالمولانا  99)ص .« و الحاله هذا در اسرار مغیبات انگشت نما و اولیا شدی

 هجرت مولانای رومی:
الدین بلخی فقط پنج سال داشت که پدرش به دلیل رنجش خاطر با مولانا جلال

 :گویدمیآمد که  خوارزمشاه و یا به گفته سلطان محمد ولد که از مردم به ستوه
 سرمد ءشت دل خسته آن شهگ        بلخیان براء ولداز چون که 

 زان که شد کارگر در او آن راز        کرد از بلخ عزم سوی حجاز 
د با شیخ فریدالدین عطار ملاقات کردند و در این نچون مولانا و پدرش به نیشابور رسید

باشد  دفت که زو گدرش پبهمولانا هدیه کرد و ملاقات شیخ عطار کتاب اسرارنامه خود را به 
 دین آتشی را بر سوختگان عالم زند.لاکه فرزندت جلال

الدین با شیخ شراب مولانا و پدرش جانب بغداد رفتند و در آنجا ،بعد از طی سرزمین ایران
 و عزت و حرمت یافتند. در هر شرری که براءالدین ولد سلطان العماء ندسرروردی دیدار کرد

ت رفگویند زمانی که از سوی بغداد به مکه می .شدمیآمد از عزت و احترام برخوردار فرود می
 اباء ورزید. نآ ن برای او سه هزا دینار مصری فرستاد و براءالدین ولد از گرفتن یخلیفه مسلم

جانب شام رفتند و به روایت حضرت جامی بعد از انجام  بعد از ادای حج مولانا و پدرش
 ند.چرار سال را سپری کرد ،ارزنجان که پادشاه آن محل به نام فخرالدین بررامشاه بود حج به

 :فرمایدمیهای پدرکلانش سلطان ولد درباره گردش
 نتوان گفت در ره آن به سلطان

 ها که در هر شررچه کرامت
 گر شوم من به شرح آن مشغول
 لازم آمد از آن گذرکردن
 آمد از کعبه در ولایت روم

      همه ملک روم قونیه رااز 

 که چرا داد با کران و مران 
 نمود آن عزیز و زبده دهرمی

 فوت گردد از آن سخن مامول
 وز مرمات خود خبر کردن
 تا شدند اهل روم از او مرحوم
 برگزید و مقیم شد اینجا
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 نهای سلجوقی پادشاه بزرگ رومیان بود به سلطانمکر الدین کیقباد که از تءسلطان علا 
 .ماء براءالدین ولد احترام خاص داشتلالع

 ت سلطان علاءالدین چون دیدشگ
 چون که وعظش شنید و شد حیران
 هادید بسیار از او کرامت

     دائما با خواص این گفتی

 روی او را به عشق و صدق مرید 
 کرد او را مقام در دل و جان
 هایافت در خویش از او علامت

 روز و شب در مدح او سفتی
 

و اهل روم عظیم معتقد براء ولد شدند و او »که:  آوردمیاز قول افلاکی  «فروزانفر»استاد 
وعظ و افاده مشغول بودی و سلطان علاءالدین ادرار و انعام در حق مولانا به تقدیم رسانیدی هب

او را در مجلسی که و مولانا را احترامی زائد الوصف دست داد و به روایت افلاکی سلطان 
اندازه حرمت نراد و مرید وی شد و جمیع سپاه و خواص تمام شیوخ بودند دعوت کرد و بی

 ...(الدینجلالمولانا  31)ص  «مرید شدند.
ز جمعه و الدین به ر ماء یعنی پدر مولانا جلاللالدین ولد ملقب به سلطان العءبالاخره برا

 .یابدمیوفات  617هجدهم ربیع الاخر سنه 
 ضای خدابعد دو سال از ق

 در جنازه اش چو روز رستاخیز
 علما سر برهنه و میران
 شه ز غم هفت روز بر ننشست

    ها بخش کرد بر فقرامال

 بالین نراد او ز عناسر به 
 مرد و زن گشته اشک خونین ریز
 جمله پیش جنازه با سلطان

 اش ز درد شکستدل چون شیشه
 جرت عرس آن شه والا

 

ر سال داشت که پدرش سلطان العلما به دار آخرت شتافت و بر چرامولانای روم بیست و 
عد بسال مولانا در مسند و جای پدر نشست و یک ،علاءالدین پادشاه رومحسب امر سلطان 

و مولانا  آیدمیبه قونیه نزد مولانا  الدین محقق ترمذی ق برهان 202از وفات پدرش در سال 
 الدین محقق حتی مسئولیتو برهان دهدمیو نوازش را به مانند فرزند و نیز شاگرد پرورش 

ا گویند که مولانای روم دو سال ر ردسالی بر عرده داشت. میتربیه مولانا را در بلخ به سن خ  
سپری کرده و به تحصیل و کسب علوم پرداخت و در حلب و  الدیندر شام به توصیه برهان

دمشق به خدمت شیخ اکبر  ها را به کسب معرفت سپری کرد و باری دردمشق مدت
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عد از مدت ب گذار اصول عرفان و شارح کلمات متصوفه نایل آمد.انیالدین موسس و بنییمح
الدین محقق هفت سال در شام، دمشق و حلب مولانا به قونیه برگشت و به توصیه برهان تقریباً 

 ا کردمحقق او را دع یندالرفت به مدرسه پایین شد و برهاناش باید میکه به خانهبه جای آن
وفات یافت و بعد از  236به سال الدین محقق مشغول ساخت و خود مولانا برهان ضتایرهو ب

ه به شغل تدریس و قیل و قال مدرس ،مولانا که اجازه ارشاد را از وی گرفته بود ،وفات استادش
نا انداخت و را بر جان مولا تبریزی پرتوش  سکه ناگران آفتاب عشق شمتا این ،مصروف بود

مولانا را مستغرق گردانید و   روش او مولانا را به راه دیگری کشانید و تا وقتی که مولانا حیات 
 در همین راه عشق تبریزی بود. ،داشت

*** 
 
 
 



 

 
 شمس تبریزی
 

ند او نیز به ترکی آذری به مان شمس الدین محمد بن علی بن ملک از مردمان تبریز بود و
 و به قول فروزانفر که شمس مولانا را در قونیه ملاقات کردمیصحبت  شیخ محمود شبستیری

ا بگوید که مرید بابود که عمرش به شصت می رسید و شمس را مولانا حاجی  210سنه نمود 
الدین کبری بوده است و بعضی گویند که شمس مرید و تربیبت نجم یندی از خلفاجکمال 

 ،یف فرما شودن به قونیه تشریالدکه مولانا شمساز این. پیش باشدمیین سبحانی دالیافته رکن
از جمله گویند که چرارده ماه در شرر حلب در  ،ها و حکایات زیاد درباره او داشتداستان

ریاضت مشغول بود و او را پیران طریقت کامل تبریزی می گفتند هحجره مخصوص مدرسه ب
 پوشید.و دایم نمد سیاه می

صورت گرفته و بعد از دیدار با مولوی این روایات  210سنه ورود شمس تبریزی در 
به وجدآمدن مولانا گفته شده است که روزی مولانا از مدرسه با طالبان خویش بر  ءهر دربا

تر رفت که ناگاه شمس با او مقابل شد و شمس از مولانا پرسید که بایزید بزرگآمده جایی می
 است یا محمد؟

د با بایزید مقایسه شود. توانید ص خاتم پیغمبران است و نممولانا برایش گفت که محم
 :و بایزید گفت «ما عرفناک حق معرفتک» »گویدمیمحمد شمس در جواب گفت: پس چرا 

 ،مذکور از هوش رفت و بعد از به خود آمدن سؤالمولانا از هیبت « سبحانی ما اعظم شانی»
 به خلوت نشست. مد و چرل روز با ویآ دست شمس را گرفته به مدرسه 

الدین به قونیه رسید و به مجلس مولانا در آمد. خدمت مولانا شمس: »گویدمیحضرت جا
هاست. بپرسید این چه کتا ،مولانا در کنار حوضی نشسته بود و کتابی چند پیش خود نراده

 ازالدین دست در تو را با این چه خدمت. مولانا شمس ،مولانا گفت این را قیل و قال گویند
ها را در آب انداخت. خدمت مولانا به تاسف تمام گفت هی درویش چه کرد و همه کتاب

ر آب کرد الدین دست دها فواید والد بود که دیگر یافت نیست، شیخ شمسبعضی آن ،کردی
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ورد و آب در هیچ یک اثر نکرده، خدمت مولانا گفت این آ ها را بیرون یگان کتاب یگان  و
ن با بعد از آ  .ین چه خبراالدین گفت این ذوق و حال است تو را از است، شیخ شمس چه سر  
 ی(ماج) نفحات الانس  «بنیاد صحبت کردند دیگریک

 ،که معاصر سلطان ولد بوده (775-222) الدین عبدالقادرییاستاد فروزانفر از زبان مح
انست نچنا سبب تجرد و انقطاع مولا : » کندبه وجدآمدن مولانا را چنین حکایت می صورت

مده علمان بر وی گرد آ در خانه نشسته بود و کتابی چند گرد خود نراده و طالبکه روزی وی 
بودند، شمس الدین تبریزی در آمد و سلام گفت و نشست و اشارت به کتب کرد و پرسید این 

در  تشآ مولانا گفت تو این ندانی، هنوز مولانا این سخن را به انجام نرسانیده بود که  ؟چیست
انی و الدین گفت تو نیز این ندشمس ؟مولانا پرسید این چه باشد .خانه افتادکتب و کتب

گفت  کسان و فرزندان ،مجرد وار برآمد و به ترک مدرسه الدینجلالبرخاست و برفت، مولانا 
 «.ورد و به شمس تبریزی نرسید و شمس ناپیدا شدآ شعار بسیار به نظم او در شررها بگشت 

 الدین(لانا جلالمو  57 ص)
دیده  ه خونی در کناریعکشتند و قط اها گویند که وی ر بعضی ،ناپدید شدن شمس علت
 شده بود.

مولانا چنین است که روزی شمس مولانا را با خود به طرف دریا برد  ءداستان عوام درباره
شد،  مولانا گفت غرق خواهیم .یمیشمس گفت بیا که به آب درآ ،دیک آب رسیدندنز و چون 

نا مولانا آن بگفت و چون مولا  .که غرق نشوی یا شمس یا شمس بگوبرای این شمس گفت
به شمس گفت که تو یا الله  فوراً  ،گویدمییاالله  - شنید که یا الله ،به صدای شمس متوجه شد

ه ، شمس گفت که تو هنوز ب؟این چه حکمت است ،گویی یا شمس بگویمگویی و مرا میمی
 .یی به الله برستوانمیطور چ ،س نرسیدیشم
یک روز مردی حلوافروش که طبقی »  :آوردمیداستان را ه این طزبان این بطو از فروزانفر  

 به مدرسه درآمد، چون به مجلس ،فروختفلسی میهای بحلوای بریده بر سر داشت و هر پاره
گرفت و لوا بر ای ححلوافروش پاره .گفت طبق خویش را بیار )مولانا( شیخ ،تدریس رسید

وی داد. شیخ بستاند و بخورد، حلوایی برفت و به هیچ کس از آن حلوا نداد، شیخ ترک هب
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تدریس گفت و از پی او برفت و دیری کشید که به مجلس درس باز نیامد و طلاب مدتی در 
سپس به جستجوی او برخاستند و آرامگاه را نشناختند تا پس از چند سال   ،انتظار کشیدند

گفت ه میرفتند و آنچگفت، طلاب از پیش میت و جز شعر پارسی نامفروم سخنی نمیبرگش
 مولانا( 56)ص . ندکردمیها کتابی به نام مثنوی جمع آن نوشتند و ازمی

از  ؛آوردمیی را هرکس تگرچه گفته اند که مولانا شمس را در شام دیده بود باز هم روایا
ک نتیجه به ی ،بطوطه، افلاکی و یا ولد نامه، از همه گفتارقبیل جامی، دولتشاه سمرقندی، این 

ال ؤ ام سدکه به کو این آیدمیکه مولانا از طریق و واسطه شمس تبریزی به وجد  آیدمیدست 
معلوم نیست و مولانا ین موضوع را فاش نکرده است و  ،آیدمیشمس و یا کرامات او به شور 

ر . مولانا چون دباشدمیهای هر یک از آن راویان های فوق تصور و شنیدگیالبته داستان
تی را که اندر میان آن دو بزرگ رخ سؤالا باید  ،وف تولد شد و در تصوف وفات یافتصت

 هردو برابر باشد. ءداده به سویه
 ءیهصیک مدرس بزرگ بود و بدون تردید از نا ،شمس را ببیند کهمولانا پیش از این واقعاً 

د مولانا را ونکه خدا شودمیی هویدا بود؛ ولی با دیدن شمس دانسته او بزرگی و مقام معنو 
یدانی ثار جاوآ های مولانا بود که به کار دیگری آفریده بود و چنانچه که شور و جذبه اصلاً

. در کتاب آیدیرا از طریق نظم به یادگار گذاشت، یادگاری که هرگز مقامش پایین نمخویش 
اره عشق مردی معینیان درب یاقبه مقدمه آ « یات شمس تبریزیگلچین از شورانگیزترین غزل»

 مولانا چنین آمده است:
ی های بلندی از معارف و حقایق روحهیجان و عشق در مولانا به خاطر دستیابی به پایگاه» 

نظیر باعث ایجاد این و ذهنی نقاد و قدرت شاعری کم دو معنوی و برخورداری از طبعی وقا
های حکمت از قلب نظیر گردیده است. گویی چنان است که چشمهشاهکار عرفانی بی

فانه ر ورت اشعار عاصجوشد و در قالب کلمات به این مرد بزرگ و شاعر سترگ می ءوارسته
 «.بنددو حکیمانه بر صفحه کاغذ نقش می

از این رو باید  ،گاه نور حق شده استت تجلیات خدا و جلوهآ شمس مر  ،از نظر مولانا» 
ها باشد و هرکس که عاشق خداست آن گونه که به اولیاء و انبیای او و معشوق فطرتمطلوب 
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 ،ورزد، باید به شمس تبریزی هم عشق بورزدعشق می ،بر روی زمین هستند یهایکه خداگونه
 :گویدمیآنجا که 

 عندلیب از باغ و کبک از کوهسار سرایدمیسرایم شمس دین و شمس دین     من نه تنرا می
 ذارعدین بحر عظیم     شمس دین عیسی دم است و شمس دین یوسف  سشمو س دین جام جم است شم

 چلبی الدینحسام
 عبارت از ،هایی که بعد از شمس تبریزی بر مولانا اثر انداختهیکی از شخصیت

چندین فصل خود را  ،شودمیو طوری که در مثنوی شریف دیده  باشدمیچلبی  الدینحسام
ساعد ساخته تا اشعار مرا نه یبر مولانا زم الدینحسامو به قرار معلوم  کندمیام او آغاز مولانا به ن

 هو عنوان چلبی ب الدینحسامکه علاوه بر لقب  فرمایدمیملکوتی را بسراید. استاد فروازانفر 
شررت آن است که پدران وی از سران طریقه  نابن اخی ترک نیز معروف بوده و علت ای

گفته آموز فتیان و جوانمردان بوده اند و چون این طایفه به شیخ خود اخی میتوتفتوت و ف
دش که پدر و جنآ الدین را هم به مناسبت امساند به نام اخیه یا اخیان مشرور گردیده اند و ح

 مولانا( 441و  443)ص . گویند« ابن اخی ترک» شیخ فتیان بوده اند
ا و آیا او شمس ثانی بر مولان کندمیمولانا تاثیر وارد  چلبی بر الدینحسامحالا بنگرید که 

دیوان  ودن مثنوی وگردد، آیا باعث سر یگر مکه شحص عادی در مقابلش جلوهو یا این باشدمی
چلبی با مولانا را  الدینحسامکه ارتباط ی اینابر  ؟ن چلبییالدکبیر شمس است و یا حسام

م: ینکنقل  یناً ع الدینجلالمولانا تاد فروزانفر را از کتاب نوشته اس ،تر شرح دهیم برتر استخوب
ن هنوز مراهق نشده بود که پدرش درگذشت تمامت اکابر و مشایخ زمان و ارباب یالدحسام» 

ودند تربیه آباء و اجداد او ب ،فتوت او را پیش خود دعوت کردند، چه تمامت اخیان معتبر ممالک
ه با ان نظر یافتعامهنان علیحده صحت صحبت هر یک را بگشودند، همچو فقاع از ایشان می

راست به حضرت مولانا آمده سر نراد و خدمت آن حضرت را  ،جمیع لالایان و جوانان خود
خدمتکاران و جوانان خود را دستور داد تا هر یک به اکساب خود مشغول شوند و  ،اختیار کرده

 حضرتآندانند و هرچه داشت به دفعات نثار مالابد او را مریا گر  ،از حاصل اسباب و املاک
 ،کرد و چنان شد که هیچش نماند تا حدی که لالایان تشنیع زدند که اسباب و املاک نماند

فرمود  ،فرمود که اسباب خانه را بفروشید بعد از چند روز گفتند که به غیر از ما هیچ دیگر نماند
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 الله و طلباً  ةً ول الله میسر شد، شما را نیز حسب)سنت( رس لله رب العالمین که متابعت ظاهر الحمد
 ،نا بودبرگزیده و خلیفه مولا  الدینصلاحایام که شیخ  آنکردم. در  مولانا آزاد قعشهلمرضاته ب
 داشتیمو سر تسلیم در پیش  کردمیدر خدمت وی به شرایط بندگی و ارادت قیام  الدینحسام

 داکاری که آغاز در بندگی مولانا کردهفه جانبازی و نظر ب ،ین خرقه تری کرددالو چون صلاح
همه را به حضرت چلبی  شدمیمقبول آن حضرت شد و هرچه از عالم غیب حاصل  ،بود

 فرستاده او را مقدم اصحاب  و سر لشکر جنودالله گردانید. الدینحسام
را بر  ینالدحسامکارگر افتاده بود که  اخلاص و حسن ارادت نخستین به حدی در مولانا

 امرا و مریدان متمول از و ملوک ،داد و هرچه از عالم غیبکسان و پیوستگان خود ترجیح می
صوف الدین فرستادی و عنان تماهمان ساعت به چلبی حس ،اموال دنیاوی فرستادندیو اسباب 

درم  تادهزارهف الدین معتز مبلغمگر روزی امیر تاج ،و تصریف امور را به دست او باز کرده بود
برند، سلطان ولد فرموده  الدینحسامفرمود که همه در برگیرند و به چلبی  ،سلطانی فرستاده بود

پس ما  ،فرستدخداوندگار به چلبی می آیدمیباشد که در خانه هیچ نیست و هر فتوحی که 
ا حالت ر )سلطان ولد( والله بالله تالله که اگر صد هزار کامل زاهد  الدینءچه کنیم؟ فرمود که برا

نان باشد آن را هم به حضرت چلبی  مخمصه واقع شود و بیم هلاکت باشد و ما را یکتا
وجود او شگفته فرستیم. دوستی و عنایت مولانا با چلبی بدان جا رسیده بود که خاطرش بیمی
اند و ر نمی و سخن  شدیمولانا گرم نم ،گشت و در مجلسی که چلبی حضور نداشتنمی

یاران این معنی را دریافته بودند و در این گونه مجالس پیش از هرچیز  گفت.معرفت نمی
مثنوی و سرآغازهای دفتر چرارم و پنجم و  ءشمردند. از مقدمهرا لازم می الدینحساموجود 

در چشم مولانا چه مقامی بلندی  الدینحسامدانست که  توانمیششم این کتاب به خوبی 
 مولانا( 445و  441)ص . علاقه بوده است داشته و تا چه حد مورد عنایت و

که چلبی خلافت مولانا و سمت مقدمی و گذشته از آن که: داردمیاستاد فروزانفر علاوه 
یز گردید و الدین وزیر نءالدین معتز شیخ خانقاه ضیابه پایمردی تاج ،پیشوایی مریدان داشت

ولی  ،د و فتنه برخاستبعضی کمر مخالفت دربستن ،اگرچه در روز اجلاس او به شیخی
 آخرالامر هواخواهان چلبی غالب آمدند و او صاحب دو مسند گردید.
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گمان نظم مثتوی است که یکی از بی الدینحسامبرترین یادگار ایام صحبت مولانا با 
 باشدیمهیچ شبرتی بزرگترین و عالیترین آثار متصوفه اسلامی مرمترین آثار ادبی ایران و بی

چلبی بوده است.  الدینحسامهمانا  و علت افاده این فیض عظیم از وجود مولاناو سبب افاضه 
نایی ثار شیخ عطار و سآ ت ءچون چلبی دید که یاران مولانا بیشتر به قرا ،اتفاق روایاتهب

ولی هنوز اثری که مشتمل بر حقایق تصوف  ،ند و غزلیات مولانا اگر چه بسیار استامشغول
بی بدین جرت منتظر فرصت بود تا ش ،از طبع مولانا سر نزده است ،شدو دقائق آداب سلوک با

مولانا را در خلوت یافت و از بسیاری غزلیات سخن راند و درخواست نمود تا کتابی به طرز 
به نظم آرد، مولانا فی الحال از سر دستار خود  )یعنی حدیقه( یا منطق الطیر یینامه سناالری

تا  «دکنمیحکایت  نبشنو از نی چو »بیت از اول مثنوی یعنی از  46کاغذی که مشتمل بود بر 
 ن چلبی داد.یالدبیرون آورد و به دست حسام «وتاه باید والسلامکپس سخن »

بار دیگر دریای طبع  ،کمتر نبود ،که در قوت از جذب شمس الدینحسامکشش جذب و 
اری دیگر داد و مولانا روز و قر آرامشی داشت به جنبش درآورد و شور و بی ةً مولانا را نسب

در محضر وی  الدینحسامها و به نظم مثنوی مشغول بود و شب گرفتیشب قرار و آرام نم
ها را نوشت و مجموع نوشتهمی الدینحسامسرود و نشست و او به بدیره خاطر مثنوی میمی

ها باست بعضی ش ،خواند و چنان که ادبیات مثنوی حاکیبه آواز خوب و بلند بر مولانا می
 کشید.گسست و گفتن و نوشتن تا به صبح گاه مینوی تا سپیده دم از هم نمیثنظم م

درگذشت و او پراکنده دل و مشغول خاطر گردید  الدینحسامچون مجلد اول به انجام رسید 
 از ملولان روی در کشید و دو سال تمام نظم مثنوی ،دیدبع مولانا هم که طالب و مشتری نمیطو 

 به تعویق افتاد تا بار دیگر تفرق خاطر چلبی به جمعیت بدل شد و خواهان آغاز نظم و انجام مثنوی
شروع شده و دو سال تمام هم مابین اتمام جزو اول و  200گردید و چون جزء دوم مثنوی در سال 

از تاریخ  آغاز شده باشد. 224-257آغاز دفتر دوم فاصله بوده است، پس باید دفتر اول میانه سال 
ود مولانا به نظم مثنوی مشغول ب ،تا موقعی که جلد ششم به انجام رسید و ظاهراً تا اواخر عمر 200

صحبت  که تفصیل آن بیاید.چنان ،شدمینوشتند و در مجالس خوانده و چلبی و دیگران می
تری مش ن شیخ کامل و این طالبآ سال امتداد یافت و یاران از اثر صحبت  45مولانا با چلبی 
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سال  45ورزیدند و این بردند و به ارادت تمام به خدمت آنان مسابقت میموائد فواید می
شوب ناقضان تا حدی آسوده خاطر بود و همین آسایش به راحت ابد و آ مولانا از هجوم و 

 مولانا( 442-442)ص  اتصال مولانا به عالم قدس منتری گردید.
 هبلک ،هالیدپنه تنرا راه اصلی خود را از طریق شمس میگوییم مولانا از این است که ما می

داده و عاشق هر دو بوده و همه زندگی چلبی نیز به افکار خود پالایش می الدینحسامبه وجود 
 :گویدمیچه خویش را وقف عشق ساخته چنان

 عشق دریاییست قعرش ناپدید    عشق در گفت و شنید در نگنجد
 هفت دریا پیش آن بحرست خرد   ردهای بحر را نتوان شمقطره

*** 
 چون به عشق آیم خجل باشم از آن     هرچه گویم عشق را شرح و بیان

 زبان روشنترستلیک عشق بی      گرچه تفسیر زبان روشنگرست                
 چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت     شتافتچون قلم اندر نوشتن می

*** 
 خویش را محتاج هر در ساخته      اختهرا نشنعاشقی کاو عشق 

*** 
 بپرهیزم پس با چه درآمیزم عشق در     نپرهیزی؟ عشق گویند رفیقانم از

*** 
 باطل بلیس است ای پدر ءقبله             عاشق حق آمد ای پسر ءقبله

آمده و است و مولانا با دیدن او به وجود می الدینحسامم که باعث سرودن مثنوی یگفت
 ن آورده:یالدچند بیت را مولانا به حسام این

 ایکشی آن سوی که دانستهمی            ایگردن این مثنوی را بسته
 ایش افزودهاگر فزون گردد تو         ایمثنوی را چون تو مبدا بوده

 بخواه الدینحساممی و عذر مخد        صبح شد ای صبح پشت و پناه
 که نه معشوقش بود جویای او     ل جو  هیچ عاشق خود نباشد وص

 مولانا در رویای نگارنده
  ولی این را ،های زیادی به این طرف با مولوی سر و کار دارمنگارنده این سطور از سال
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دانم کنم که مولاناشناسی کار هرکس نیست و من هم در جمله کسانی هستم که میاعتراف می
م به آسانی پی ببرم، توانیه کنه و کیف اشعار او نمولی ب ؛مقام مولانا به کدام درجه بلند است

 مولانا و»روزی کتابی را به نام  ،ردی که محصل صنف اول دانشگاه بودمهای بسیار خ  در سال
ن را خواندم از روحانیت، از کرامت و مقام آ به دست آوردم و با ذوق و شوق تمام  «پدرش

که سطان ولد یا مولانای دیگر را خواندم، از بپدر و پسر اطلاع یافتم و اشعار سل ؛منیع هردو
یکی از روزها غذا و نان ناخورده با  ،شور و هیجان حضرت مولانای روم بر من مستولی شد

کیف بسیار و لذت تمام از گفتار مولانا به خواب رفتم و اولین خوابی که دیدم آن بود که 
خن ها با من در قسمت مولانا سنآ م و ستم در خواب به زبان بیاور ننعوذبالله گوسفندها را توا

زدند، بعد از دقایقی چند ترسیدم و از خواب بیدار شدم، چون جوان بودم و دروان تحصیل 
بردم، لذا در هراس شدم و تا چند سالی دیگر مولانا به سر می حیات ،به دور  خانوادهبود و از 

اس من وقت احسآندانم که در می ،تر شده امحالا که نظر بر آن وقت پخته ،را تعقیب نکردم
و قلب من بر مولانا به نرایت درجه صمیمی و معصومانه بوده و مولانا مرا به مقام 

وای که در آن ای .آن را تعقیب نتوانستم ،ولی من از خامی ،الوجودی دعوت نمودهوحدت
دی م کلمات چنحضرت مولای رو  ءایام گناهانم از امروز کمتر بود. در حالی که اکنون درباره

گاهی که در عمومیات آن .پرورانمعشق و شور او را در دل می ،برملذت می ،نویسمرا می
ولی به مجردی که در  ،گریزدشوم و خواب از من میخسته نمی ،نمایمحیات او مطالعه می

 که گردمماند و من خودم مایوس میاز حرکت باز می قلم قطعاً  ،مسر می «وفات مولانا»فصل 
 لاجرم باید بنویسم که وفات مولانا روز یکشنه پنجم ماه  ،یدآمیاو  «مرگ»چرا به زودی فصل 

 به وقوع پیوسته است. 270در سنه  یجمادی الاخر 
 خرامم در نرایات الوصالمی          من شدم عریان ز تن او  از خیال   

 نگر که پای آهنین دارمنشین دارم      رخ زرین مچه دانی تو که در باطن چه شاهی هم
ارد قرار د «ارم باغچه»العلماء در  در کنار پدرش سلطان «قونیه»مرقد مطرر مولانای روم در 

 شده اند. دفن ،آنیر اهل بیت مولانا در ثو تعداد ک
***





 

 
 لدین عبدالرحمن جامیامولانا نور 

 
 راساقی بشارتی ده رندان باصفا      ندگان عمرند شگوی بخترکان پارسی

تیموریان هرات است، وی در حیات خود  هءالشعراء حضرت جامی یکی از نوابغ دور خاتم
که نوابغ دیگری در آن وقت با وی  زیستیم ایاز احترام زیاد برخوردار بود، و به دوره

 مانند امیر علی شیر نوابی، برزاد و غیره.هب ،دیدووادیدها داشتند
نوابی  گفت و امیر شیر علیبا آن که او ترکی نیز می ،همه آثار جامی به زبان فارسی است

ار هم نوشت و اشعهم به فارسی و هم به ترکی می ،آباد هراتی استکه از ترک زبانان نعمت
میان حضرت جامی و نوایی مناقشه رخ داد که آیا فارسی زبان بسیار  رسرود. روزی اندمی

رکی زبان شیرین فارسی را بر ت کردیمحضرت جامی سعی  ؟که ترکیو یا این باشدمیغنی 
که علی شیر این تر است. برایولی نوایی می گفت که ترکی بر فارسی غنی ،تر ثابت بسازدغنی

 ةمحاکم»در نتیجه این مناقشه کتابی را به نام  ،نوایی از نوابغ اول زبان و ادبیات ترکی است
که هردو  را بر فارسی تثبیت نمود، چون نای زبان ترکیغبا دلایل زیاد  آننوشت و در  «غتینلال

دانست و حضرت جامی بعد از خواندن کتاب مذکور ا به صورت بسیار عالی و بلند میر زبان 
 ت.های دنیا است و در مقابل چیزی ننوشترین زبانبدان قانع شد  که زبان ترکی یکی از غنی

ضرت برزاد مشاهده ح غالباً  ،عصر اوطوری که چرره حضرت جامی را که به قلم هم
نماییم او به مانند ترکان ترکستانی چپن و سله و یا به اصطلاح وطن جامه و لنگی به تن می

 کمر را بسته است. ،آن مردمان است ءکه خاصه «فوته»دارد و با 
حضرت جامی را در مذهب اهل سنت و الجماعه و حنفی مذهب گفته اند و در طریقه به 

به پیر  جایی که شیخ احمد یسوی مشرورها ارتباط داشت، از آنانیترکست «نقشبندیه» ءطریقه
اجه محمد پارسا خو  ،خواجه عبدالله احرار ،براءالدین نقشبندی مشرر به پیر بلاگردان ،ترکستان

و غیره را دوست داشت و گویند که در ایام طفولیت به زیارت خواجه پارسا رسیده و دعایی 
 هم از او حاصل کرده بود.
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مرشد حضرت خاتم الشعراء جامی چنین آورده اند: نسبت  ءهفت اورنگ جامی دربارهدر 
سه واسطه به حضرت خواجه بزرگ خواجه براءالحق والدین المعروف به هب، جامی در طریقه

خاموش  الدینمولانا نظامالدین نسبت از حضرت . چه سعدگرددمینقشبند قدس سره درست 
ت از خواجه علاءالحق و الدین المشترر بعطار قدس سره گرفته داشته اند و خدمت ایشان نسب

 ن محمد بخاری نقشبند بود.یاند و خواجه علاءالدین مرید خواجه بزرگ براءالد
حات عین رش»ی جامی در کتاب وفات خواجه سعدالدین کاشغری مرشد جامی بنا به گفته

جری اتفاق افتاده بود. این ابیات ه 624در هفت گذشته از ماه جمادی الثانیه از سال  «الحیات
 بین او گفته:أ جامی در ت را
 وح تو مرغ سدره نشین است و تن قفسر 

 آن نوع زی که چون قفست بشکند اجل
 آراسته برای تو بستان سرای خلد
 بنشین ز پای جرد درین مرد پر فریب
 غافل مشو ز راه درین تنگ مرحله
 کس را درین خرابه امید خلود نیست

      عد ملت و دین پیر راه فقرمخدوم س

 مرغ از قفس همیشه پریدن کند هوس 
 تا روضه جنان نکنی روی باز پس
 اینجا تو شادمان به تماشای خار و خس
 تا یافته بر آنچه مرا دست دسترس
 کافلاک محمل آمد و انجم بر آن جرس
 اینک وفات مرشد کامل گواه بس
 1کافروخت بر فلک ز تواضع کلاه فقر

 

باشند و بدون تردید اندرمیان علمای هردو مذهب شیعه و سنی دو برادر مسلمان می چون
را  خویش ءقهیمناقشاتی زیادی در طول تاریخ اسلام رخ داده و هر عالم و دانشمند دینی طر

و  ساختند و البته هر عالم نظر خویش را دوست داشتهتر ثابت میتر و صحیحبر دیگر افضل
ز ند. حضرت جامی نیدداضعیف جلوه می ه،شتاددست مقابل را با دلایل  ن ارزش داده وآ بر 

گفت من که در حیات خود از قضاوت و دلیل می دادمیم امقمذاهب مذهب خود را بر دیگر 
بالاخره  زیرا این بحث ؛کنمآورم و قضاوتی هم نمیدر میان شیعه و سنی حرفی را بر زبان نمی

جناب دانشمند آقا مرتضی  ءدانم از نوشته. لذا لازم میآوردمیا میان دو برادر ر  افتراق اندر
آنچه را که قضاوت کرده و حضرت جامی را حق به جامی  « هفت اورنگ»ح کتاب صحِ م  
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نقل کنم تا باشد که قضاوت بر سر من تکیه نشده و تمام نشود و من این را  ،جانب ثابت کرده
که  شودمیولی دانسته  ؟ست و یا سنیاشیعه  گیلانی یدانم که آقای مرتضی مدرسهم نمی
. ای کاش ستنوشته ا ،که کدورتی داشته باشدبدون این ،عادلانه و صادقانه است شقضاوت

 تانبول مخالفتی در میانسو تبریز و اصفران و ادانستند متقدمان هم این مفکوره را می
ا ر  رفت و جرال عرب خودیها نمند تا خلافت اسلامی از دست اهل عرب و یا ترکداشتینم

 :گیلانی مرتضی یقاآ نقل نوشته جناب  ،. این استندزدبه دامن غرب نمی
آنچه از تالیفات جامی استفاده کردم مشارالیه مردمی است مسلمان صوفی مسلک حنفی 

ها مانند سایر احناف نیست که مذهب در مذهب خود سخت متعصب و متعبد، با همه این
و لعن  بینی جامی تکفیرالذهب میةچنان که در سلسل ،لحد و زندیق داندرافضی را کافر و م
آن که در عین تدین مرد روشنی  کندمیروشن  این مطلب کاملاً .داندیاهل قبله را جایز نم

 فلرذا قابل تاویل و توجیه است. ،نه نص ،که گفتم ظاهر از بیان اوستست. هر چند اینا
ته و گفصفات بارزه و محموده او دانست، که بدان چه می صفت را باید ازاین و در واقع 

ر باطن کنند دایمان داشته و مانند بسیاری از متظاهران که در ظاهر اظرار دیانت می ،نوشتهمی
 نیست. ،یا هستند ،نادقه بوده اندز از 

و  نه از راه سبکسری ،کندمیزنادقه و روافض تاخت هجامی هر گاه در اسفار خود گاهی ب
اطل و تباه باقی ب ؛مسلکی را که خود اختیار کرده از بلکه معتقد است غیر ،عناد و لجاج است

 اندیشه هیچ عار و شکستی نیست. لکن بعضیاست، همانا این صفت برای دانشمندی روشن
ه  یعنی در ظاهر از عام ؛از متاخرین از نویسندگان شیعه اصرار دارند که این مرد منافق بوده

در باطن و واقع شیعه. باید دانسته شود هرکس هرصفتی را که خود واجد است  و باشدمی
س اارها قیدر ک الطبع است و غالباً چونکه انسان قیاسی ،پنداردمردمان را نیز مانند خود واجد می

 1. گیردمیپیش 
 باز این مفاد را در خصوص «امت» ءیج تحقیق جناب آقای استاد نور احراری از مجلهااز نت

 آوریم:دست میهمذهب حضرت جامی ب
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اط جامی نگاشته در ارتب «هفت اورنگ»ای که بر گیلانی در مقدمه یآقای مرتضی مدرس
ی است سد: امید قو ینوبه نامه علامه محمد قزوینی که به مرحوم استاد حکمت نوشته بود، می

فته شده ه مکرر گکه از پرتو مساعی سرکار عالی این شاعر فحل، فاضل، دانشمند که چنان ک
ای را که بعد از حافظ او خاتمه شعرای بزرگ فارسی زبان باید محسوب نمود، منزلت و رتبه

درخور مقام شامخ او و لایق شان عالی سامی اوست و در اثر تعصبات و تبلیغات تعمدی 
 وطنان خود به دست بیاورددر قلوب و خاطر هم باز مجدداً  ،صفویه از دست داده بود ءدوره

ذبول و خمول به قرن  ارپس از قریب چر ،و قدم او در راه جبران این ناعدالتی و ظلم ادبی
 توسط سرکار عالی بر داشته شود.

مذاهب دیگر اسلامی را اهل قبله دانسته و تکفیر  ،مولانا جامی که خود مذهب تسنن دارد
تکفیر اهل قبله جایز »الذهب زیر عنوان ةکه در مثنوی سلسلچنان ،داندیها را جایز نمنآ 

 :سروده است «نیست
 هرکه شد ز اهل قبله بر تو پدید
 گرچه صد بدعت و خطا و خلل
    مکن او را به سرزنش تکفیر

 که به آورده نبی گروید 
 بینی او را ز روی علم و عمل
 مشمارش ز اهل نار و سعیر

 

قام بی ادبی به م سروده، تو در جای دیگر در همین مثنوی که در ارتباط با تطریر بی
 امری مذموم پنداشته است: ،گفتنادبی جوابصحابه را با بی

 ور شود با یکی ز صحب نبی
 زان حکایت به لطف منعش کن
 بر وی احکام شرع اجرا کن
 لب به گفتار ناسزا مگشای
 به تعصب مگوی دشنامش
 چه عجب کز وی آن کلام فضول
 تو مواخذه شوی از آن هذیان

 هااین اهل بیت طرارتند
 

 در مقام جفا و بی ادبی 
 با وی از حکم شرع گوی سخن
 زانچه مشروع نی تبرا کن
 ناسزا را به ناسزا مزدای
 جز به حسن ادب مبر نامش
 در گذارند برر روح رسول
 که ترا یافت بر زبان جریان
 1هانور چشم بصارتند این

 

                                                           
 24( مجلهء امت، ص 1 



 11مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی

اشد طرفی را ادا می کنم تا بمن به زعم خود نکته بی ،چون بحث شیعه و سنی به میان آمد
و یکی  من به صورت قاطع اهل سنتمن به یاد بعضی از خوانندگان به یادگار باند.  ءاین گفته

که ولی این ؛از پیروان سرسخت اما اعظم ابوحنیفه نعمان هستم و بدان مفکوره خواهم مرد
ه به است؛ من از بس کهها و خلفای دیگر از سنیان است اختیار بر آنمیگویند علی از شیعه

مولایم علی )رض( که در افغانستان به او لقب )کرم الله وجره( داده اند علاقه دارم و بارها 
در  ،دهن عقآ نم نگذاشته اند و بنابر یرا والد «علی» ءضم نامم کلمهخورم که چرا افسوس می

ت . چون نام از حضر شناختند شتم ومرا بدان نام میاگذ «علی»امریکا و میان دوستان نامم را 
ان باید به خوانندگ ،ه آمد ناگزیر چرره مبارک را که به خواب دیده بودمرعلی کرم الله وج

یکی  ؛امرا به خواب دیده لی الله علیه وآله وسلمعرضه کنم. من دو بار حضرت رسول اکرم ص
دان در خانآن خوابی را که در جوانی دیدم محفلی بود که  .ردسالی و دیگری در جوانیدر خ  

جمعیت  ،شب عروسی شبی بود که خوشی و غالباً  ،سیدالمرسلین ن حضرت و یاآ و اهل بیت 
سن ، علی رض و حضرات حصلی الله علیه وآله وسلمزیادی بیش از ده هزار نفر رسول مبارک 

 تر شدند، علیو دیگران که چرار نفر اول در چشمم مجسم ءو حسین، بی بی فاطمه الزهرا
ن خواب آ  ءای نورانی و قوی هیکل بر جای نشسته بود. عشق و محبت و منظرهرض روی زیب

ردسالی چرره مبارک رسول اکرم . این عجب بود که در خواب خ  رودیهرگز از یادم نم ،رنگی
اسی ولی خواب دوران جوانی چون عک ،به گونه عکاسی سیاه وسفید ،صلی الله علیه وآله وسلم

 .کردمیجلوه همه جلایش به چشمانم  ،رنگه
خواستند که قبر مبارک حضرت جامی را که صفویان بر هرات غالب آمدند میگویند زمانی
را به جایی  های جامیاستخوان ،ست یابنددر آن بها نآ که متولیان پیش از این ،ننداویران و یا بسوز 

ظم پیرپیران الاعغوث پنران کرده بودند و این نوع داستان در بغداد در قبور حضرت امام ابوحنیفه و
 ها نیز صورت گرفته بود.های ترکیه و ایرانیشیخ عبدالقادر گیلان در وقت جنگ

 دو حکایت درباره حضرت جامی )رح(
نگارنده این سطور شاگرد مکتب بودم، روزی مرا هوس فراگرفتن دروس عربی آمد. در 

ود ل افکار بر من پشنراد نممسجد رفتم و با مولوی مدرس موضوع را مطرح کردم؛ بعد از تباد 
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هر  ،که کتاب شرح ملا جامی به سویه تو برابر است. چند روزی از آن کتاب درس فرا گرفتم
روزی از مولوی پرسیدم که چرا حضرت جامی این کتاب را  ،شدمیتر ها مشکلروز درس

 ، مولوی برایم گفت گوش بگیر این قصه را:است؟ قدر سخت و مشکل نوشتهاین
غاز رد سد، در آ یتا آن کتاب را بنو داد اطرافیان و شاگردان جامی از وی خواستندیک تع

کرد و به اثر اصرار پذیرفت. زمانی که کتاب را در خانه نوشت، آن را به شاگردان و اطرافیانش 
بلند و  ءهکه به حدی با سویبه معنی این، کس نتوانست از کتاب مفرومی برداردهیچ ،نشان داد
 گروه مذکور باز بر اً بعد ،استفاده نمایدآن ست از توانییچیده نوشته بود که احدی نمادبیات پ

را  چون جامی کتاب مذکور ،تر بنویسدحضرت جامی فشار آوردند که کتاب مذکور را ساده
یار در بنویسد و بس خانوادهاین بار سعی کرد که در میان جمعیت  ،در جای خلوت نوشته بود

دان چن ،مزاحمت نمایند خانوادهاگر اهل که به خرج ندهد، به معنی این خلوت رفته و تعمق
از ولی ب ؛کتاب را به یاران و شاگردان نشان داد نیز دهد، این بار جخر هد تعمق بتوانینم

ست، لطفاً ین کتاب مشکل اا ا استاد جامی هنوز گرفتن مفروم ازیشکایات بلند شد و گفتند 
ا درک یم، چون جامی موضوع ر ینگان علم و دانش از آن استفاده نماتر بنویسید که ما تشساده

یی را بار در میان بازار جاتر از آن بنویسد، پس اینکرد و بار سوم به این راضی شد که ساده
فتند ر و بالا می هخود پیدا کرد که سخت هرج و مرج و شور و غوغای بازار بود و مردمان تهب

را  ین گیر و دار سپری کرد و کتابشا گذشتند، مدتی را درمی و حیوانات مختلف از کنارش
ها متوجه شود و تعمق زیاد در کتابش ننماید، و چون کتاب تکمیل نوشت تا فکرش به آن

ین کتب ترکه هنوز هم از مشکلرا گفتند که با وجودیشد، شاگردان و اطرفیان و یارانش آن
. مولوی بالآخره گفت داستان این کتاب باشدمیلی تر از آن دو نوشته او اما آسان ؛باشدمی

بناءً  ،قرار است و دلیل سختی کتاب آنست که حضرت جامی از جملۀ نوابغ زمان بودهبدین
 های او از فرم و درک مردمان عادی بلند است. او و نوشته ءسویه

سطور در یکی از کتاب ستان دیگر را نگارندۀ این  شاور که بدا فارسی  نزباههای چاپ پ
 :ه استبود چنین خواند

 که حضرت جامی به زیارت حچ تشریف برد، بعد از ادای حج در مکۀ مکرمه زمانی
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ــبی زیارتآهنگ  ــلین را در مدینه نمود، آن ش ــیدالمرس که فردایش باید جامی مرقد مطرۀ س
 (صلی الله علیه وآله وسلموالی مکه در خواب دید که رسول مبارک ) ،رفتسوی مدینه می

ید، روز دیگر کندمیبه او امر  یا نه ب مدی که  جامی را نگذار  باز  ،که  جامی را از رفتن  والی 
خواهد بناءً جامی می ،پذیردوالی نمی ،تا اجازه بگیرد داردمیو چون جامی ســـعی  داردمی
باز والی  نماید،که جامی قصــد رفتن پنرانی را در مدینه میصــورت مخفی بگریزد و شــبیهب

صــورت خصــوصــی به هکه جامی ب فرمایدمین یالنبیت خاتمضر ــبیند که حخواب میهمکه ب
ب آیدمیمدینه  باز دارد. فردایش والی جامی را درحال گریز  طرف مدینه هو او را از آمدن 
 مدینه برود.که به گذاردیو نم سازدمیو او را محبوس  یابدمی

پیشــوای اســلام حضرــت  ،در آن شــب ددار می چون والی مکه حضرــت جامی را در بند نگه
که من  گویدمیو پیغمبر اسلام برای او  آیدمی( در خواب والی صلی الله علیه وآله وسلممحمد )

ت دلیل منع من به مدینه این بود که جامی برایم نع ،نگفته بودم آن محبوب مرا در حبس نگاه کن
 ،واندرا بخکه اگر بر سر قبرم آن هداد قدر عالی سروده و احساس درونی از خود نشانسروده و آن

ستم را از قبر می سته فتنهناگزیر د شد و مکشم و در آن وقت خدا ناخوا ردم ای دیگر برپا خواهد 
 فکری دیگری خواهند کرد.  ،امکه من دوستش دارم و دست برآوردهنظر به این

ت حضر  هرا ب حضور حضرت جامی تشریف آورد و احترام خاصهوالی ب ،فردای آن روز
 کرد.  اءاجر  ،آنچه را که لازم بودو جامی 

ست و  شان آمده ا ست مثنوی مولانا جامی )رح( که در آغاز مثنوی یوسف زلیخای ای این
 اش با امیر مکه ذکر گردید:قصه

 عالمز مرجوری برآمد جان 
 نه آخر رحمت للعالمینی
 زخاک ای لالۀ سیراب برخیز
 برون آور سر از بردِ یمانی

 اندوه ما را روز گردان شب
 به تن در پوش عنبر بوی جامه
 فرود آویز از سر گیسوان را

 الله ترحمترحم یا نبی 
 چرا غافل نشینی ز محرومان

 رگس خواب چند از خواب برخیزچو ن
 گانیکه روی تست صبح زنده

 ز رویت روز ما فیروز گردان
 به سر بر بند کافوری عمامه

 پا سرو روان رافگن سایه به
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 ادیم طائفی نعلین پا کن
 جرانی دیده کرده فرش ره اند
 ز حجره پای در صحن حرم نه

 گان رابده دستی ز پا افتاده
 اگر چه غرقِ دریای گناهم
 تو ابر رحمتی آن به که گاهی
 خوشا کز گرد ره سویت رسیدیم

 یمدمسجد سجده شکرانه کر به
 ات گشتیم گستاخگرد روضهبه

 خوابزدیم از اشک ابرِ چشم بی
 گری ر فتیم زان ساحت غباری
 از آن نور سوادِ دیده دادیم

 سوی منبرت ره بر گرفتیمبه
 سجده کام جستیمز محرابت به

 پای هر ستون قد راست کردیمبه
 ز داغ آرزویت با دل خوش

 اک آن حریم استکنون گر تن نه خ
 ام از نفس خود رایخود درماندهبه

 اگر نبود چو لطفت دست یاری
 افگند از راه ما راقضا می

 که بخشد از یقین اول حیاتی
 چو هول روز رستاخیز خیزد
 کند با این همه گمراهی ما
    چو چوگان سرفگنده آوری روی

 های ما کنشراک از رشته جان
 چو فرش اقبال پابوس تو خواهند

 فرقِ خاکِ ره بوسان قدم نهبه
 گان رابکن دلداری دلداده

 خاک را هم فتاده خشک لب بر
 خشکان نگاهیکنی برحال لب

 دیده گرد از کویت کشیدیمبه
 چراغت را ز جان پروانه کردیم
 دلم چون پنجره سوراخ سوراخ

 ات آبحریم آستان روضه
 گری چیدیم زو خاشاک و خاری
 و زین بر ریش دل مرهم نرادیم

 اش در زر گرفتیمز چرره پایه
 خون دیده شستیمقدمگاهت به
 ان درخواست کردیممقام راست

 زدیم از دل برر قندیل آتش
 است جا مقیمبحمدالله که جان آن

 ببین درماندۀ چندین ببخشای
 ز دست ما نیاید هیچ کاری
 خدا را از خدا درخواه ما را

 کار دین ثباتیدهد آنگه به
 آتش آبروی ما نریزدبه

 خواهی ماترا اول شفاعت
 میدان شفاعت امتی گویبه

 

 مامت کار جامیحس اهتهب
 طفیل دیگران یابد تمامی
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 خانۀ جامیهن باجامی را گویند ســـخت ظریف طبع و موشـــگاف بود، روزی یکی از مراجع
اش بیرون شد و به خادم خود خواست او را ببیند، فوراً از داخل خانهالباب نمود و جامی نمیدق

ی موضــوع را شــکل حقیقکه جامی خواســت که در خانه نیســت، یعنی این یگفت بگو که جام
گفت  .خانه است، به جامی گفت که چرا این کار را کردیهدانست که او بچون شخص می ،بدهد

 من واقعاً در خانه نبودم و به بیرون از اتاق برآمده بودم تا خادم را در گفتار کاذب نسازم.
 ــح رۀ نبیالدین احمد دشـــتی و ت جامی که نامش نورالدین عبدالرحمن و فرزند نظامضرـ
میلادی در قریۀ خرجرد جام  4141مطابق  ـه 647در سال  باشدمیالدین محمد دشتی شمس

 گذاشت و خودش گفت: «جامی»چشم به جران گشود و تخلص خویش را بعدها 
 الاسلامی استی جام شیخجرعه    مولدم جام و رشحۀ قلمم   
 تام جامی استخلص ،دو معنیهب    لاجرم در جریدۀ اشعار  

 مقام جامی: 
حضرـــت جامی در طول حیات با وقار و پ ر برکت خود که از احترام زیاد برخوردار بود 

صحبتان چون حضرت نوایی، سلطان بایقرا و غیره داشته و شاه شخصاً در همه مجالس او هم
 تنرا در شــعرگوییجامی نه»نشــانده اســت. در کلیات دیوان جامی گفته اند: را در صــدر می

ــتاد و مرشــد کا ،ویژه در تصــوفهر فنون ادب، تاریخ و حکمت و علوم دینی ببلکه د مل اس
نانچه صی داشته است. چانظر در میان دیگر گویندگان و نویسندگان مقام خبوده است از این

 .  1«مورد ستایش عام و خاص بوده و وی در دورۀ حیات خود مورد توجه
از آن رو نوشــتۀ آقا  ،وف گفته اندین ســطور متصــاچون جامی را در ســطور پیشــین و 

 آوریم:اش میمرتضی را درباره
ی زمان خود بود، و وی در شمار صوفیه ،شودمیکه از آثار و اقوال جامی استفاده چنان»

شوا و رئیس آن خواجه براءالدین محمد بخاری شبندی که پی سله نق سل سائط هب ،ستا از  و
لکن مانند بســـیاری از  ؛ورزیدک ارادت زیاد میاین مســـلهی ذکر و تلقین داشـــته، باجازه

صوفیه که سباب ظاهر و ریاست بر  مشایخ و  ذکر و تلقین و دستگاه ارشاد را برای جمعیت ا

                                                           
 ( ص: ح و ط کلیات دیوان جامی.1 
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ـــتهمردم روزگار می جدا  ،اهســـازیها و تکیهگونه دکانقرار نداده بود، بلکه با این ،اندخواس
ـــت چنانمخالف خوبی روشـــن هب ااین مدع «رنگهفت او »ی این کتاب که برخوانندهس

جامعه هساز بی صومعهدار و صوفیهالذهب که آنان را دکانة، خصوصاً از مثنوی سلسلشودمی
 . داردمیو مردمان را از شیادی و دغلبازی و ریاکاری ایشان برحذر  کندمیمعرفی 

ار ککه این مســـلک نتیجۀ افتصـــوف از نظر آنهجامی برخلاف گمان بعضـــی از مردم ب
قت را حقیین روش از آن جرت اســت که آنا بلکه علت ایمان وی با ؛نگردایرانیانســت نمی
و معتقد اســت که خلفای راشــدین اســلام دارای همین مســلک و  داندمیاســلام و رقیقه آن 

ح و بررســی کرده واضــ الذهب را کاملاًةکه دفاتر ســلســلاند. این مطلب بر کســیاعتقاد بوده
ست. عبدا ستاد خود جامی بهلغفور لاری راجع بآشکار ا صوف و ایماهایمان و اعتقاد ا نش ت

 1« .سخنانی یاد کرده ،مشایخ آنهب
 ،ندکردمیها و روزها را با هم یکجا ســـپری جامی را از نظر یک نابغۀ دورانش که شـــب

ی را أ ر  ترین نویسنده و صاحبزبان ترکی مقام بزرگهاین نابغۀ دوران که ب .یمینمامطالعه می
شیر نوایی  ؛دارد شدمیعلی  شترک که هر دو کرده اند، چرل حدیث را  ،با برعلاوه کارهای م

ضرت جامی آنهنوایی ب شیر مانند علهفارسی ترجمه نموده و بهرا بزبان ترکی سروده و ح ی 
 چاپ رسیده است.هب ددر نظم کشیده و هر دو در یک مجل

شیر نوایی وزیر دور تیموریا سانس بزرگی را در هرات امیر علی  سلطان بایقرا که رن صتاً  ن خا
 :  گویدمیچنین « مجالس النفایس»در بارۀ جامی و مقام والای او در کتاب  ،باستان برپا کرد

شد نتائج خاطر انوار آن حضرت » ست که تا جران با مولا نورالدین  عبدالرحمن جامی ا
رتر و و ب گرددمیمذکور  ،رین مختصراز جرانیان کم نگردد و چون سرو سرور جماعتی که د

سطور  ست ،شودمیمرتر گروهی که درین رسالۀ محقر م سم مبارک  ،آن جناب ا از نوشتن ا
شان گزیر ندیده صفحۀ  ،ای شان سراسر زیبا و دلکش و  شعار ای ستاخی نمود و چون ا بدین گ

ـــان مزین و منقش اســـت بیتی ثبت درین اوراق چند  ،خاطر اهل عالم از نظم روح پرور ایش
 :کندمیدعا ختم هین رباعی با در ،کردن مناسب نبود

                                                           
 ( ص. هشت، مثنوی هفت اورنگ.1 
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 بو دانش و فضل و گرری نینگ کانی   یا رب بو معانی دری نینگ عمانی  
  1عالم ایلیکا بو جانی توت ارزانی   کیم ایلاد نیک انی اهل عالم جانی             

ــاه یکی از دانشــمندان بزرگ و نویســندۀ توانا بود و   او ســفری به هرات کرده و دربابر ش
سفر هراتش نوشته ست که: یکی از آن ،ها داردبابرنامه از  چون  ،دخم بیک بو شدیگر »ها این

سریلی میش ،هکردمیسریلی تخلص  شعری می .اندگفتهخم  ظ و معانی گفتند الفایک طور 
 بیت: .از جملۀ ابیات او یکی اینست ،هکردمیدرج  بحور ترسانده و

 رد اژدهای سیل اشکم ربع مسکون رافرو ب       اد آهم ز جامی برد گردون را غم کرد ی
 ،مشرور است که نوبتی این بیت را در خدمت مولانا عبدالرحمن جامی خوانده است 

البته داستان فوق نیز یکی از .  1«ترسانیدید یا آدم مییمولانا فرموده است که شما شعر میگو
 .کندیمهای جامی را حکایه ظرافت

سلطان حسین میرزا: »کندمیبابرشاه در بارۀ جامی علاوه  ز اهل ا ،عجب زمانی بود ،زمان 
ول به هر کاری که مشغ سهرک ؛مملو بود «هری»خصوص شرر نظیر خراسان بهفضل مردم بی

از جمله یکی مولانا عبدالرحمن  ،همت و غرض او آن بود که هر کار را به کمال رســـاند ،بود
شـــعر او خود معلوم  .این مقدار کســـی نبود ،در علوم و ... خود در زمان خودشجامی بود 

ــت ــدجناب ملا از آن عالی .اس ــته باش ــت که به تعریف احتیاج داش ر غایتش در خاط ،تر اس
ــت که در ــان مذکور و ،ین اجزای مختصرــا گذش ــمه از جرت تیمن و تبرک نام ایش  از ایش

   3«.صفات ایشان مسطور شود
 عبدالعلی نور احراری در بارۀ جامی:نظر استاد 

ستاد عبدالعلی نور احراری نوشته « امت»چند کلمه در توصیف جامی که در مجلۀ  بقلم ا
 :گرددمیمختصراً اقتباس  ،شده است
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 گی جامی در سمرقند گفته است:زادۀ روم در بارۀ دوران طلبهقاضی
 ن جوان جامی کسی از آبتا بنای سمرقند است هرگز به جودت طبع و قوت تصرف ای»

 «.آمویه عبور نکرده
زندگانی جامی با همه »نوشــته اســت:  «جامی»مرحوم علی اصــغر حکمت در کتاب خود 

حشــمت و جلال صــوری و با همه احترام و تجلیلی که از ســلاطین و بزرگان زمان در بارۀ او 
ساده و بی شدمیمبذول  سیار  شب ست، گویا وجود او در دروی نی و ی و فقر، فاتکلف بوده ا

هستی او در حقایق و فضایل، محو گشته، و به قدری در کسب فضایل معنوی مستغرق بوده 
 «.که فرصت و مجال تکلفات عیش و لذایذ مادی برای او باقی نمانده است

 مرحوم استاد علی اصغر حکمت در بارۀ مقام شاعری مولانا جامی گفته است:
ستاد جام علی» سانی ا ست که  از کمالات نف شاعری او را باید دان التحقیق ملکه و غریزۀ 

ستادی نزد قاطبۀ فارسی شررۀ روزگار، و به ا ستدر این فن  ستان و هندو ان زبانان ایران و ترک
شعراء لقب دادهمسلم است و او را خاتم ساتید ال سلوب ا شاعری به ا شعر و  اند، زیرا دستگاه 

وده است با مرگ او برچیده شد و لااقل بعد از قدیم که در خراسان و فارس و عراق معمول ب
ه ای درخشان کوفات او که درست در شامگاه قرن نرم هجری واقع شد تا قرن سیزدهم ستاره

 «.از قدر اول شمرده شود در افق ادب پارسی طلوع ننمود
 :نویسدمی« تاریخ ادبیات ایران»الله صفا در اثر معروف خود آقای دکتر ذبیح

ش» شمرد ... جامی که او را بهعر مرتبۀ بلند دارد چنانجامی در  شعر فارسی باید  ستاد  حق آخرین ا
 «.ت نیز توانا و صاحب قلمی شیواسثردر ن ،که در شعر سرآمد گویندگان دوران تیموری استهمچنان

 نوشته است:« جامی»اثر معروف خود  مرحوم علی اصغر حکمت در
شرحی است  ،زندش ضیاءالدین یوسف تصنیف کردهکه برای فر  «ةفواید الضیائی»کتاب »
و معلمین عربی  آیدمیشـمار ه، نزد محققین از برترین کتب علم نحو ب«کافیۀ ابن حاجب»بر 

ــی را برای طلبۀ آن لغت تا این زمان تدریس می ول او را کنند و قزبان، کتاب این محقق فارس
شکلات آن فن حجت می ست که خدر م سانیدانند ... و عجب نی ای در فنون عربیت زادهرا

صاریع و ابیات عربی  شد... غزلیات ملمع او که با م سوریه با ساتید عراق و مصر و  همدوش ا
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ست شاهکار و زیباترین نمونه از اختلاط و امتزاج این دو زبان  ،آمیخته ا شدیمبرترین  که  با
ــتاد جام ــاحت و همولودی ب ،در طبع غرای اس بلاغت کلام ناطقین وجود آورده که دارای فص

بالضاد و متانت و جزالت سخن جانشینان فردوسی است . در ذیل قصاید اخلاقی و مثنویات 
ـــبع که  جاییهتا ب ،باشـــدمیاو انعکاس افکار و آداب عربی به منترای وضـــوح نمایان  هءس

زبان  ترین بیانی کســوتبســیاری از شــاهکارهای شــعرای عرب را به برترین زبانی و شــیرین
 بزرگترین و ،گفت که جامی بعد از شــیخ اجل، ســعدی شــیرازی توانمیرســی پوشــانده و پا

 «.ماهرترین نویسندگانی است که آداب عربی را به زبان فارسی نقل کرده است
 :دهدمیبحث خود در بارۀ جامی چنین خاتمه به« ادوارد براون»پروفیسور 

بزرگان  محققاً یکی از ،خاتم الشعراء نباشدباری سخن ما به این کلمات در بارۀ جامی که اگر »
ست به شعر فارسی ا ساتید  شهپایان میا صوفیانه و عرسد. در کلام این مرد نامی اندی قیده به های 

ترین صـــورتی نمایان اســـت، هر چند از جرات به کاملترین وجری و به نمایان ،وحدت وجود
د، ولی هیچ اســـتاد ســـخن و گویندۀ دیگر بعضـــی اســـاتید با وی همدوش یا بر او برتری دارن

ب و تحسین رسد و اعجاپایۀ کمال او نمیزبان در تنوع موضوع و تفنن به فنون مختلفه بهفارسی
 «.معاصران وی نسبت به قریحۀ فروزان او بجا و سلطنت او در ملک سخن بسزاست

ه به تصییحیح ک« نقدالنصییو »شییتیانی بر پیشییگفتار کتاب آ الدینجلالآقای سییید 
 :نویسدمیپروفسور ویلیام چتیک انتشار یافته 

مولانا عبدالرحمن عمادالدین مشــرور به نورالدین جامی یکی از اکابر علمای اســلام در »
صوف از  سلوک و ت صر خود متبحر و در علوم  ست که در علوم متداول ع قرن نرم هجری ا

ی و در ادبیات عربی و چون و چرا و مســـلم زمان و از مؤلفان نامی دوران اســـلاماســـاتید بی
که از اعاظم ادوار و اعصار است. در فنون شعر و ادب فارسی بل ؛فارسی از اکابر عصر خود

از کتب عالیۀ درســـی در « کافیه»اند و در عربیت شرح او بر خوانده« خاتم الشـــعراء»او را 
 تشرــ شــدههای تعلیماتی قدیم اســت، شرح جامی در علم نحو بارها در ایران چاپ و منحوزه

 «.است و مورد توجه اساتید فن و قواعد علم نحو عربی است
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 :نویسدمیای که بر دیوان جامی نگاشته آقای پژمان بختیاری در مقدمه
شناسم که مانند جامی در دوران زندگانی خود سخنوری را نمی ،در تاریخ ادبیات ایران»

نظر ســـلاطین، فرماندهان و  و، درقدر اهمواره مورد توجه و ســـتایش عام و خاص بوده و به
وزراء و رجال و وجوه اهالی کشــور ایران و ممالک همجوار قدر و منزلت یافته باشــد. برای 

ه دو یا زمان طرف توجاحدی از گویندگان و نویســـندگان ایران اتفاق نیفتاده بود که در یک
ــته و در اثر محبت یکی از آنان ــلاطین واقع گش نشووود.  میلی دیگرانطرف بی ،چند نفر از س

این توفیق تنرا شــامل حال جامی بوده اســت که در یک عرد، مطلوب و محبوب پادشــاهان 
ـــام، آذربایجان و عراق و حجاز بود و در نظر همگان ایران، روم و مصرـــ و فرمان روایان ش

افی، مگر داشــتن فضــل و علم ک ؛مرتبتی عالی و رفیع داشــت و علت این توفیق نبوده اســت
ـــدن به مدح و ذم عالی و دانی، خضـــوع نفس و اعتبی نایی به مال و منال دنیوی، آلوده نش

ســـت در تمام دوران زندگی، معزز و توان؛ میاندازه با جمع این وســـایل بود که جافروتنی بی
ه طوری کمحترم زیســته و مردمان زمان خویش را به شــاگردی و ارادت خود مفتخر ســازد، به

شرزادگان و وز  سمعیل و علی شاهان و  شاه ا سام میرزا فرزند  سین بایقرا،  سلطان ح را مانند: 
شته و باقی گذارند. خلاصه آن صیل نگا ه احدی از کشیر نوایی و غیره شرح حال او را به تف

 «.زبان مانند جامی به درجه و مقام عالی نرسیدندبندان فارسیدانشمندان و سخن
اگر چه کلیاتش بحری اســت مملو به : »ویســدنمیامین احمد رازی در تذکرۀ هفت اقلیم 

 «.ی عجیبهر  غریبه و سپرری است مشحون به د   ررم د  
ــت:  ــته اس ــعرا نوش ــتانی در ریاض الش ــایل و کمالاتش در این »والۀ داغس شرح حال فض

مختصر نگنجد، علو منزلتش به سرحد کمال رسیده، در عرد خویش مرجع خاص و عام بوده 
ــاه ذی جاه ابوالبق ــین میرزا در خدمت مولویو پادش ــلطان حس کمال اخلاص و عقیدت  ،ا س

الدین علی شــیر که مطاع پادشــاه مزبور بود، از معتقدان بلکه مریدان اوســت... داشــته و نظام
قدرتی بوده که به تقریر نگنجد... وی در عذوبت  ،خلاصـــه جناب مولوی در فن ســـخنوری

  ا و نزاکتپختگی بیان و حسن اد صفای تقریر و شکستگی نفس و ،کلام و شیرین سخنی
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 1«.« معانی و ملاحت الفاظ و فصاحت گفتگو و بلاغت طرز، عدیم المثل است
شاعر»که در بارۀ حضرت جامی در تجدید کتاب چون دلیلی بود که  آن ،نوشتیم« افکار 

سال سلامان و اب سلجوقی در بارۀ  ستاد  سوطی را در کتاب مذکور درج کرده اند و  ،ا شرح مب
ی حضرت جامی در آن کتاب آمده، بناءً خواسته شد که بعد از تذکر وفات حضرت مگرا منا

 های نظمی مولانا جامی را در بارهۀ سلامان و ابسال بیاوریم.نمونه ،جامی
سال  شرر هرات وفات می 4120مطابق  ـــــه 626جامی در  نماید و امیر علی میلادی در 

سم فوتی او صاحب فاتحه و مرا شاه چون مریض و بیمار بود  . ددگر می شیر نوایی  شخص 
سم او اجر  گویدمی شعرای بخارا ب اءکه هر آنچه لازم است در مرا ری نام انو هنمایند. یکی از 

 : گویدمیبخاری در وفات جا
 ضرا السماءر ا ةالمخلد ةفی روض     جامی که بود بلبل جنت قرار یافت       

 مناآ تاریخه و من دخل کان     صاحب قضا نوشت روان بر در برشت 
 شرح علی اصغر حکمت در سلامان و ابسال جامی:

شمند عالیمقام کشور با فرهنگ ایران صغر حکمت کتابی را بنام  ،دان ستاد علی ا  ؛جامی»ا
لرحمن نورالدین عبدا ءور خاتم الشعراثمتضمن تحقیقات در تاریخ، احوال و آثار منظوم و من

شرح و بسـط داده  و در بارۀ هریک توجه خاص و  ،جامیدر بارۀ رسـالات حضرـت « جامی
 از جمله در بارۀ مثنوی سلامان و ابسال چنین نوشته اند: ،داده اند جخر هخصوص بهمعرفی ب
ــال»» ــلامان و ابس ــت تمثیلی یو این مثنو« س ــد س )فاعلاتن فاعلات بحربهی اس ن رمل مس

 فاعلن( و بیت اول آن این: 
 «اشقان       زآب لطفت تر زبان عاشقانیادت تازه جان عهای ب»
ــاله را ب ــلطان یعقوب ترکمن آق قوینلو بهاین رس ــدر کتاب در هنام س نظم آورده و در ص

 ستایش وی گفته است:
 «انداری که هست       با علوش ذروۀ افلاک پستجرشاه یعقوب آن »

 :گویدیمراند و نام همان پادشاه سخن میهدر خاتمه مثنوی نیز دیگر بار ب
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 فیض باران آمد و من تشنه ریگ...        مدح شاه کامران یعقوب بیگ »
 «مدت ملکش برون ز اندازه باد         هر دمش جاه و جلالی تازه باد 

وف به معر  کیو نیز در مقدمۀ این مثنوی از پدر پادشــاه ممدوح یعنی امیر کبیر حســن ب
همچنین از برادر یعقوب بیک یعنی امیر  ســت وا که فاتح عراق و آذربایجان« ازون حســن»

خوابی که برای وی دست داده و هبرده و هردو را ستوده است و در اوایل مثنوی ب یوسف نام
 :کندمیاشاره  کندمیبیند و با او گفت و شنود را در عالم رؤیا می کدر آن خواب حسن بی
 شــــان والــد شــــاه زمناز میــان
 هـای خسرـــوانی در برشجـامـه
سید آمد فرودچون         به پیش من ر

 آن به نام و صورت و سیرت حسن 
 بسته کافوری عمامه بر سرش
 «بوسه بر دستم زد و پرسش نمود.

 

ــده ــال هولی ظاهراً ب ،تاریخ تألیف این مثنوی تصرــیح نش ــده 665س زیرا که جلوس  ،واقع ش
سال ب الاحرار که بعدةو تاریخ تألیف مثنوی تحف 661سال هیعقوب ترکمان ب سلامان و اب نظم هاز 

 پس ناگزیر تاریخ تألیف این مثنوی میان این دو سال است.  ؛هجریست 662سال هب ،آمده
زیرا در آن هنگام شــصــت و  ،کندمیجامی از پیری خود شــکایت  ،در مقدمۀ این کتاب
 :گویدمیرفته می ،هشت سال از عمر مولانا

ــــد تــا درین دیر کرن »  عمرهــا ش
مر و ا ع ــــدرفــت  خر نش نوا آ  ین 

 پشت من چون چنگ خم گشت و هنوز 
ناســـاز اســـت و کرده روزگار       عود 

 تار نظمم بسته بر عود سخن 
 کاست جان وین ماجرا آخر نشد
 هر شبی در ساز عودم تا به روز

 «داردست مطرب را ز پیری رعشه
 

اجه نصیرالدین فخر رازی و خو  ماما حکایت سلامان و ابسال را جامی از دو شرحی که اما
شیخ الرئیس ابو علی حسین ابن شارات  ده و در شرح اقتباس فرمو  ،سینا نوشته اندطوسی بر ا

یری یدو طریق روایت شـــده که یک روایت آن با مختصرـــ تغهب ،خواجه نصـــیر این حکایت
 الرئیس در اشارات اینست:نظم آورده و عین عبارت شیخههمانست که جامی ب

م ان  لسلامان و ابسال فاعل ةقص تسمعه و سرد علیک فی ما هأ ما تقر  و اذا قرع سمعک فی»
ثم  أهله، ســـلامان مثل ضرب لک و ان ابســـالا مثل ضرب لدرجتک فی العرفان ان کنت من

 «تقحل الرمز ان اط
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حل رمز را از محالات دانسته، لیکن خواجۀ  ،فخر چون بر اصل حکایت دست نیافته ماما
را  تأویل و تعبیر آن پرداخته و رمز آنهب ،دو وجه حکایت کردهها بکه قصه ر طوسی بعد از آن
 ،پیروی خواجه نصـــیر رموز حکایت را شرح و تفســـیر کردههجامی نیز ب .حل  نموده اســـت

ضی موارد با خواجۀ طوسی اختلافاتی دارد که ما برای تعمیم فائدهمع صیل هب ،ذلک در بع تف
 کنیم:آن اختلافات را ذکر می

ــدهکه این حکایت که در شرح خواجه بآننخســت  در مثنوی جامی با  ،اختصــار ذکر ش
ــتر مواردا ــیل آمده و در بیش ــیار دارد. و چنان ،طناب و تفص ــافات و زوائد بس ادت که عباض

صایح و آوردن حکایات و تمثیلات کلام او  ست در بیان جزئیات و توصیفات و ذکر ن مولانا
 قرار است:از این شودمیی که در جزئیات حکایت دیده طول انجامیده و اما اختلافاتهب

 که جامی سلامان را مشتق از سلامت دانسته و گفته:اول آن
سلامت یافتند»  چون ز هر عیبش 

ــــالم از آفــت تن و انــدام او        س

 از سلامت نام او بشکافتند 
 «ز آسمان آمد سلامت نام او

 

 :فرمایدمیکه خواجه نصیر دوم آن
 «قالیم و ما فیرا و یتصرف فی اهالیرا فاطلع برا علیرمایطلع برا علی الأ  لةآ للملک کان  »

 نمای کرده و گفته است:آئینه گیتیهلیکن جامی از این آلت و اسباب تعبیر ب
 نمایگیتیداشت شاه آئینه»

 چون دل عارف نبود از وی نران
 گفت کان آئینه را آرند پیش
 چون بر آن آئینه افتادش نظر

 کنان در بیشه دید    هر دو را عشرت

 پرده ز اسرار همه گیتی گشای 
 هیچ حالی از بد و نیک جران
 تا در آن بیند رخ مقصود خویش
 یافت از گمگشتگان خود خبر

 «اندیشه دید.از غم ایام بی
 

 :گویدیمهلاک، هب دیگریککه خواجه نصیر در باب مبادرت جستن سلامان و ابسال با سوم آن
 ةوحانیر  تخلصــهفاخذ ســلامان و ابســال کل منرما ید صــاحبه، و القیا نفســرما الی البحر »
 «رقت ابسالغشرف علی الرلاک و أ ن أ الملک بعد  بأمرالماء 

بدین عه را  جامی این واق که آن هردو خویشـــتن را در آتش ولی  یت کرده  نه حکا گو
 :فرمایدمیو  همت شاه سلامت ماند و ابسال بسوختهافگندند و سلامان ب
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ــنیدچون ســلامان آن حکایت»  ها ش
ــــد  خــاطرش از زنــدگــانی تنــگ ش
بود خور  نی در  مرد حیــات   چون 
نرــاد حرا  ــــال در صـــ ــا ابس  روی ب
ید جا بر مه از هر  ته هی ته پشـــ  پشـــ

ته ـــد زان پشـــ  ها کوهی بلندجمع ش
ـــدند  هر دو از دیدار آتش خوش ش
ــــه نرــانی واقف از آن حــال بود  ش
 تبر مراد خویشـــتن همــت گماشـــ

  کــار مردان دارد از یزدان نصـــیــب
 

 جامۀ آسودگی بر خود درید 
 سوی نابود خودش آهنگ شد
 مردگی از زندگی خوشتر بود
 در فضای جانفشانی پا نراد
 جمله را یکجا فراهم آورید
 آتش در پشته و کوه او فگند
 دست هم بگرفته در آتش شدند
 همتش بر کشتن ابسال بود

 اشترا و سلامان را گذسوخت آن
 «نیست این از همت مردان غریب

 

ــورت چرارم آن ــلامان را با ارائه ص ــت که حکیم س ــی آمده اس که در کلام خواجه طوس
ــاهدۀ زهره نمود ب ــتعد مش ــال اندک اندک مس ــتعداً الی ان » این عبارت:ا خیالی ابس صــار مس

 «زهره ةور لمشاهدة ص
 :فرمایدمیولی جامی 
 زهره در میان انداختی وصفگاه گاهی چون سخن پرداختی    »

 «زهره گفتی شمع جمع انجم است    پیش حسن او همه خوبان گم است
 :گویدمیجا که تا آن

 این ســخن چون بارها تکرار یافت»
 چون زوی دریافت آن معنی حکیم
کرد ظرــار  خود تمــام ا جمال   تــا 

 

 در درون آن میل را بسیار یافت 
 کرد اندر زهره تأثیری عظیم

 «سلامان کار کرددر دل و جان 
 

ست( هب ساطیر یونان شارات جنبۀ الوهیت )بنابر آنچه در ا عبارت دیگر زهره در حکایت واردۀ در ا
 نواخته.باشد که چنگ می غنیه ممسوخه دارد، ولی در نظر جامی همان سیاره است که م

شارتی است بپنجم آن ا ب بنای هرمان و نرفتن قصههکه در پایان سخن خواجۀ طوسی را ا
تعلیم افلاطون، و هآوردن ارســطو آن قصــه را بدســتهملک و حکیم در آن دو هرم و بجثهء 

در مثنوی  ین مطالبا عربی بقلم حنین بن اسحق. ولی ازهانتشار قصه، و ترجمۀ آن از یونانی ب
د و همچنین نمایسلامان میهی که پادشاه بیجامی سخنی نیست و مثنوی او با نصایح و وصایا
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ــارات حکایت پایان میبا  ــت این تغییرات که در حکاییمعلوم ن ذیرد.پتأویل رموز و اش ت س
ــیار  ــته که با کنجکاوی بس ــأ دیگر داش ــت یا منبع و منش راه یافته از اختراعات خود جامی اس

 . جامی متضمن...(424-462)ص. « نظر نگارنده نرسید.هب
 سال جامیبمثنوی سلامان وا

 بسم الله الرحمن الرحیم
 شقانیادت  تازه جا ن عاهای  ب

 ایاز  تو  بر   عالم    فتاده   سایه
 عاشقان  افتاده  آن سایه اند

 سر نزد  حسنشتا ز لیلی  سر  
 تا لب شیرین نکردی چون شکر
 تا  نشد  عذرا  تو سیمین عذار

 وگوی حسن از تست و بسگفت
 ایحسن خوبان پرده پیشتبه ای

 دگیپرده را از حسن خود پرور 
 بسکه روی خوب تو با پرده ساخت 

 کی در پرده باشی عشوه سازتا به
 وقت شد کین پرده بگشایی ز پیش
 در تماشای خودم بیخود کنی

 تو افروختهعاشقی باشم به
 ای در اطوار حقایق سیر تو
 گرچه باشم ناظر از هر منظری 

 گر در صورت عالم توییجلوه
 در حریم تو دویی را دربار نیست

 دویی خواهم که یکتایم کنیاز 
 ییتا چو آن ساده رمیده از دو

 گرمنم این علم و قدرت از کجاست
  حکایت آن ساده که در انبوهی شرر

 ز  آب   لطفت  تر  زبان  عاشقان 
 ایخوبرویان   را  شده   سرمایه

 از  آن  سرمایه اند امانده  در سود
 مجنون  در  نزدعشق او  آتش  به

 آن دوعاشق را نشد پرخون جگر
 بار دیدۀ  وامق  نشد سیماب

 عاشق و معشوق را نبود جز تو کس
 ایپرده روی پنران کردهتو به
 دهی ز آن دل برو چون پردگیمی

 پرده را از روی تو نتوان شناخت
 باز قعالمی با نقش پرده عش

 خالی از پرده نمایی روی خویش
 فارغ از تمییز و نیک بد کنی
 دیده را از دیگران بردوخته
 نیست در کار خلایق غیر تو
 جز تو در عالم نبینم دیگری

 دان در کسوت عالم توییخرده
 گفت و گوی اندک و بسیار نیست
 در مقامات یکی جایم کنی
 این منم گویم خدایا یا تویی

 عجز و سستی از که خواستور تویی این 
 کدویی برپای خود بست تا خود را گم نکند
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 های دهرسادۀ زآشوب گردش
 دید شرری پرفغان و پرخروش

 قراران جران در هر مقربی
 آن یکی را از برون عزم درون
 آن یکی را از یمین رو در شمال

چو دید این کار و  مسکین1سادهء
 گفت اگر جا در صف مردم کنم
 یک نشانه برر خود ناکرده ساز

 دستاتفاقاً یک کدو بودش به
 تا چو خود را گم کند در شرر و کوه
 زیرکی آن راز او دانست زود 
 آن کدو را حالی از او باز کرد
 ساده چون بیدار شد دید آن کدو
 بانگ بر وی زد که خیز ای سست کیش

 دانم درستن منم یا تو نمیای
 این من کجایم کیستم ور تویی

 امسرمایهای خدا آن خام بی
 فضلت رونقی این مرد راده به

 تا ز هر آلایشی صافی شود
 یک را شادکامآسا یک بهجامی
 من این مکرمت باشد بدیعور به

 

 کرد از صحرا و دشت آهنگ شرر
 جوشآمده ز انبوهی مردم به
 دیگردر تک و پو برخلاف یک

 درون میل برون  زوان دگر را ا
 وان دگری سوی یمین جنبش سگال
 از میانه کرد جا بر یک کنار
 جای آن دارد که خود را گم کنم

 یشتن را چون توانم یافت بازخو
 آن کدو برر نشان بر پای بست
 باز یابد چون ببیند آن کدو
 در پیش افتاد تا جای غنود
 بر تن خود بست خواب آغاز کرد
 بسته بر پای کسی پرلوی او

 ام در کار خویشکز تو حیران مانده
 این کدو برپای تست گر منم چون 

 نیارم چیستمدر شماری می
 امن فروتر مایهاز همه خاما

 کن ز لطف خود دوا این درد را
 اهل دل را شربتی شافی شود
 خم خم ار نبود رسانم جام جام
 خواجۀ کونین را آرم شفیع

 

 نعت خواجۀ که طوق بندگیش ربقۀ گردن سربلندانست 
 و داغ غلامیش نشان دولت ارجمندان

 خیل شاهان بنده اندخواجۀ کش
 مقبلان را قبلۀ جان روی اوست
 کویش آمد کعبۀ هر مجرمی

 حلقه حکمش به گوش افگنده اند 
 کعبۀ امید خاک کوی اوست
 کعبه را نبود گزیر از زمزمی

                                                           
 آمده است. ویراستار« ک رد »واژهء « ساده»اژهء ( در برخی نسخ، عوض و 1 
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 های پر نم استزمزم آن چشم
 نعرۀ زمزم فشانان از غمش
 کعبه بی وی از بتان پرسنگ بود
 سعی او از بیخ و بن برکندشان
 شارع دین پاک گشت از سنگلاخ
 کامشد قدمگاه خلیل او را به

 بر حجر نام یمین الله نراد
 دست کم دادست بر روی زمین

 ود از ازلمروه را رو در صفا ب
 نسخۀ کونین را دیباچه اوست

 خوریمطعمه از خوان عطایش می
 طاعتی در خشک سالخلقی از کم

     هرکه چیند ریزه زین خوان کرم

 آبروی عارفان زآن زمزم است
 های زمزمشنالۀ گردونچه

 داجویان گویی تنگ بودبر خ
 در بیابان عدم افکندشان
 بر خداجویان شد آن میدان فراخ
 عالی از یمن قدومش آن مقام
 بر یمین الله به حرمت بوسه داد

 هیچکس را دست بوسی این چنین 
 سعی او مشکور در سرل و جبل
 جمله عالی مفلس اند و خواجه اوست

 بریمزله از نزل نوایش می
 د نوالاز کفش دارند امی

 از گزند قحط سال او را چه غم
 

 )الخ .....(                                                                                                                            
 :است در ختم رساله سلامان و ابسال جامی این ابیات آمده

 ؟چیست ،مذکور شد ها کهکه مقصود ازیندر بیان آن
 صانع بیچون چو عالم آفرید
 دانده بود سلک عقول ای خرده

 کارگر چون اوست در گیتی تمام
 اوست در عالم مفیض خیر و شر
 نیستش پیوند جسمانی جسم

 ها جداستذات فعل خود زیناو به
 روح انسان زادۀ تأثیر اوست

 ها همهزیر فرمان ویند این
 ناو شه فرمانده است و دیگرا

 نعت شاهی او آراستستچون به
 درسبر جران فیضی که از وی می

 عقل اول را مقدم آفرید 
 م باشد مؤثر در جرانو آن ده

 عقل فعالش از آن کردند تام
 اوست در گیتی کفیل نفع و ضر
 گنج او مستغنی آمد زین طلسم

 ها هرچه خواستپیوند اینکرد بی
 نفس حیوان سخرۀ تدبیر اوست

 ها همهغرق احسان ویند این
 برانزیر فرمان وی از فرمان

 راه دان از شاه او را خواستست
 رسدپی میبر وی از بالا پیا
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 پیش دانا راه دان بوالعجیب
 روح پاکش نفس گویا گشته اسم

 پیوندی جسمش مرادهست بی
 زادۀ پس پاک دامان آمدست

 رست پکیست ابسال این تن شروت
 جان زندست جان از تن مدام  تن به

 دیگرندرو عاشق یکهر دو ز آن
 دانن دریا که در وی بودهچیست آ 

 های حیوانیست آنبحر شروت
 اندعالمی در موج او مستغرق

 چیست آن ابسال در صحبت قریب
 باشد آن تأثیر سن انحطاط 
 کرده جا محبوب طبع اندر کنار
 چیست آن میل سلامان سوی شاه

 های عقلی کردنستمیل لذت
 های سختچیست آن آتش ریاضت

 ان باندسوخت ز آن آثار طبع و ج
 آتش بود خویلیک چون عمری به

 ز آن حکیمش وصف حسن زهره گفت
 زهره آرمیدتدریج او بهتا به

 چیست آن زهره کمالات بلند
 ز آن جمال عقل نورانی شود
 با تو گفتم مجمل این اسرار را
 گر مفصل بایدت فکری بکن

 ن خطاب یکاری اهم برین اجمال
 

 فیض بالا را حکیم آمد لقب
 ست با پیوند جسمزاده زین عقل

 زاد جفتکه گفت این از پدر بیآن
 رو سلامان آمدستنام او ز آن

 زیر احکام طبیعت گشته پست
 گیرد از ادراک محسوسات کام

 حق از صحبت هم نگذرندجز به
 اندوز وصال هم در آن آسوده

 لجۀ لذات نفسانیست آن
 انداستغراق او دور از حق و اندر

 نصیبو آن سلامان ماندن از وی بی
 طی شدن آلات شروت را بساط

 لت شروت فرو مانده ز کارآ و 
 تخت عز و جاهوان نرادن رو به

 دارالملک عقل آوردنسترو به
 تا طبیعت را زند آتش برخت
 دامن از شروات حیوانی فشاند
 گه گرش درد فراق آمد بروی

 مرر زهره جفتکرد جانش را به
 وز غم ابسال و عشق او رهید
 کز وصال او شود جان ارجمند
 پادشاه ملک انسانی  شود
 مختصر آوردم این گفتار را 

 تفصیل آید اسرار کرنتا به
 ختم شد والله اعلم باالصواب

 

باید گفت که در غربت سرای امریکا دور از منابع و مآخذ این معلومات  مبا تأســـف تما
سم. بیاندک را م سمعیل مبلغ هنوی ستاد محمد ا شادروان ا ستان  یاد دارم زمانی را که در افغان

 ای را ترتیب داده و اشعار او را شرح و بسط داده است و در بارۀ سلامان و ابسال جامی رساله
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 سترس من قرار ندارد.دهب فعلاً
 یک حمدیه استاد جامی )رح(: 
 تسبیح حصا بر صدق او آمد گوا کهآن
 قصدون درین احصا حصا آسانیم گویا بهچ

 عد  نعمایت چه حد  من چو حکمت در ازل
 تاج استغنا و نعلین سلوک راه فقر
 هر سر مو بر من ار گردد زبانی شکر گوی
 شکر هر نعمت چو باشد نعمت دیگر خرد
 باشد از ادراک ما تا ذات تو سد سال راه
 چون بود از نطق ما تا ذات تو راه این همه

 کام اندر کشد جامی رواستزبان خود بهگر 
 

 گاه احصای ثنایت گفته لا احصی ثنا 
 که بندم راه گویایی چو صدیق از حصابه

و ساخت شرط ان  را ز لاتحصوا جزا اتعد 
 پادادیم غرقم در انعام تو از سر تا به
 کی توانم کردن از شکرت سر مویی ادا
 غیر عجز این راه را مشکل که یابد منترا

 قدر دیگر بود از نطق تا ادراک ماآنو 
 وصف ذاتت حد  نطق ما کجا باشد کجا
 چون نگردد از زبان در وصف تو کامش روا

 

شعرا جامی )رح( کتب زیاد ب سیاری از هحضرت خاتم ال شته و از بخت نیک ب یادگار گذا
 مدسترس اخلاف رسیده است، چون او در حیات خویش شخص قابل احتراههای او بنوشته

شناخته سبب هرچه که او می ،شدۀ عام و خاص بودو  شته و ابتکار از آن  اتبان ک ،هکردمینو
 ند.کردمیرا به نظر قدر دیده و تکثیرش آن

ـــت آمده هکه بییجمع تألیفات او را تا جا ،ین قســـمت بحث حضرـــت جامیا در دس
 آوریم:می

 آثار جامی:
 موجب است )غیر ترتیب(نگارد که مصنفاتش بدین صاحب تذکرۀ سامی می

 یر ناتمام )سوره بقره(فست -1
 سیرت مبارکه رسول اکرم )ص(؛ ةشواهد النبو  -1
 الل معات )شرح لمعات عراقی(ةاشع -3
 (لوامع )شرح قصیدۀ ثانیۀ ابن فارض -9
 شرح بعض اشعار فارضی ه -9
 شرح رباعیات -6
 صوص الحکم ابن عربی رح(فنقد النصوص )شرح  -7



111   رافکار شاعتعلیقات بر 

 دت الوجود(  بر مسئله وح  مبنی لوائح )رباعیات -7
 شرح بیتی چند از مثنوی معنوی -1
 شرح حدیث ابی ذر غفاری -11
 فی الوجود ةرسال -11
 ترجمه و تشریح اربعین حدیث )ص( -11
 رساله ترلیلیه )تشریح کلمۀ توحید( -13
 مناقب خواجه عبدالله انصاری )رح( -19
 التحقیق مذهب صوفی )متکلم و حکیم( ةرسال -19
 و جواب هندوستان   سؤالبر  مبنی رساله -16
 ناسک حجرساله م -17
 ،بسالسلامان و ا ،راربالا  سبحة ،الذهبةهفت اورنگ )مجموعه مثنویات یعنی مثنوی سلسل -17

 خردنامه سکندری(    ولیلی مجنون  ،یوسف زلیخا
 رساله در علم قافیه -11
 دیوانِ جامی )دیوان اول( -11
 دیوانِ جامی )دیوان ثانی( -11
 دیوانِ جامی )دیوان ثالث( -11
 طرز گلستان سعدی(هبرارستان )ب -13
هرس -19  الۀ کبیره در فن معم 
ه -19  رساله صغیره در فن معم 
ه -16  رساله متوسط در فن معم 
ه  -17  رساله اصغر در فن معم 
 رساله در فن عروض -17
 شرح بعض ابیات مثنوی معنوی -11
 صوص الحکمفشرح  -31
 ت جامیآ منش -31
 فوائد الضیائیه فی شرح کافیه )المعروف شرح ملا  جامی( -31
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 رساله طریقِ صوفیان -33
 وط صوفیۀ کرام عجم و عراق()تذکره مبس الأنسنفحات  -39
 شرح چند ابیات امیر خسرو دهلوی -39
 مناقب مولوی معنوی رح -36
 رساله در فن موسیقی  -37
 سخنان خواجه پارسا قدس سرۀ -37
 های جوابیه مولانا:های سلطان بایزید دوم به مولانا و نامهنامه

 :نویسدمیتحت عنوان سلاطین عثمانی « جامی»استاد حکمت در اثر خود 
ست یعنی در نیمۀ دوم قرن  در همان» تاریخ که دورۀ کمال بروز و ظرور کمالات جامی ا
دو نفر از پادشـــاهان عثمانی که در تمام ممالک آســـیای صـــغیر و شـــبه جزیره بالکان  ،نرم

ستندکردمیسلطنت  سله ه سل شاهیر آن  شان در آثار  ،ند و از م و  شودمیدیده « جامی»نام 
ـــه 776 -799رار بوده: اول سلطان محمدخان ملقب به فاتح )روابط ایشان با استاد جام برق ( ـ

که صیت فضائل استاد در حیات وی  شودمی( و معلوم ـه 117-776دوم سلطان بایزید خان )
از شرق ایران تا اســـلامبول که منترای محروســـۀ تمدن اســـلامی و قلمرو نفوذ زبان و ادبیات 

 انتشار یافته بوده است. ،فارسی است
شآ  سلامبول ص ت فریدون بیک )در من سله ( دو324جلد اول طبع ا سلطان بایزید  مرا از 

و درجۀ حرمت و  شـــودمیمراســـلات فوق دیده هدوم و دو جواب از عبدالرحمن جامی ب
 گرددمیها مشاهده از مفاد آن نامه ،هداشتمیاکرامی که پادشاه مذکور نسبت به مولانا منظور 

ست. سل ،هاو با هریک از آن نامه صد فلوری طلا برای مولانا فرستاده ا طان مذکور مبلغ پنج
 فایده نیست:ها بینقل آن نامه

 حمن جامی قدس سره السامی:ر نامۀ سلطان بایزید عثمانی به مولانا عبدال
پرتو انوار معارف قدسیه که از حجب شبستان حروف عالیۀ عالی کتاب هدایت انتساب »

ـــاد د ســـتگاهی عواطف مآبی عوارف منابی معارف و حقایق اعلی جناب کرامت پناهی ارش
وار و ان  معةقبابی شــمس لســماء الحقائق والمعارف لازال شــمس معارفه علی المخلصــین لا 

  درخشیده بود، نوربخش دیدۀ این مراقب ملرمات ،ةعواطفه علی عیون المتخصصین ساطع



111   رافکار شاعتعلیقات بر 

 غیبی و فروغ افزای بصر بصیرت این مراصد واردات قدس شد.
 یدنام من رسهتا ز سدره طایر دولت ب       اینک فیض قدس از وادی ایمن رسید  گفتم 

 بخیر بلاغ جاء من خیر کاتب               فقلت له اهلا و سرلا و مرحبا   
ــول کلام ب ــوم ههر آینه در قبال مزاولت پیام و معاودت رس ذریعۀ تحیتی که از ملابس رس

ـــیلۀ خالص دعائی هعادی عاری و ب ـــدوس مخطور خاطر  ،که از عیون ظاهربین متواری باش
 نما و مصحوب صحبت قدسی انتما شدن لازم نمود. شعرحقائق

 حقیقته منی الیک تحیتی     ی سلامی وانما   ز علیک مجا
امید که همواره هبوب نسایم اخلاص جبلی و تصریف شمال عقاید اصلی محبان، سلسله 

شکفام اقلام معارف ارقام ستظل مفارق طالبان  جنبان طرۀ م سایۀ ارشاد م سواد  گردد. همواره 
وفاق اهل دل و ارباب نشاط یافته است و نور شرود هارشاد باد. چون نظم وجود از مطلع ازل ب

ته تاف باطن بر آفاق  ظاهر و  هل  فاق ا جامیســـت  ،از افق ات که  خاطر رحمت انتما  نه  هرآی
حضرــت ولایت مرتبت هدایت منقبت همواره چررۀ ســعادت را در مرآت ارادت  ،نماجران

مطلع لمعات فیوض ربانی، مربط نفحات انفاس رحمانی، نغمه  ،ارشــاد پناه افاضــت دســتگاه
سرای گلشــن توحید، خلوت نشــین انجمن تقریر، هوشــیار صــاحبدم، کارگذار صــاحبقدم 

ی یات اللاهوت بالتجل ی ةالمتجلی  ناســـوت کات ال یل المل فائز من ةالمتخلی عن رذا العزیز الله ال
 فاح ربا مدامه و ابقی مدا ما  ســـقی الله جاماً  -،عبدالرحمن جامی ةالســـامی نورالحق و الحقیق

ــاهده می -لاح انوار جامه  ــمیر با مش ــبند اعتقاد هر لمحۀ این معنی را در لوح ض نماید و نقش
گشاید، بنما گاهی که سیمای نتایج کلک الرام اشعار در نظر هوش لطف وجری صورت می

شاهراه گوش بر گذرستهجلو  شعار در  صدای موزون کلام وحی  شاهده  ،گر و  هرچند از م
غیوب این حال بر آن مقتدای اهل کمال روشـن و به تشـاهد قلوب این مدعی مبرهن خواهد 

معرود از عرد  ،فاما ابراز مکنونات غیبی رســم ســلف و اظرار مســتورات مکامن خلف ،بود
شدتج ،ن عرفت لرذا مجدداً أ فأحببت  ستمداد نموده  سم ا ظل  ،دید اظرار اعتقاد و تأکید مرا

 هدایت و ارشاد الی یوم التناد مخلد و مستدام باد.
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 پاسخ جامی به مکتوب فوق:
دین و المجاه ةزاغشعار سلطان ال معدلتعارفۀ که ملازمان حضرت پادشاه دین پناه و شرریار 

 ،رضـــینالا الله فیظل ،والمشـرـکـین ةاطع الکفر ق ،قاتل الطغاۀ والمعاندین ،قررمان الماء و الطین
علی لوح  ةفوق السماء و آیات دولته مکتوب ةملاذالاسلام والمسلمین لازالت رایات نصرته منصوب

سطه طلبیبی ؛البقاء سببی و وا از  بلکه به محض لطف و احسان و خلوص فضل و امتنان ،وسیله 
فرســـتاده بودند رســـید و از آن  1خراســـانهم، ببلاد روم نزد فقراء از دولت و شرف ملازمت محرو 

 حضرت بشارت و اقبال بر درویشان و قبول طریقت ایشان رسانید. 
 عطاهایی که شاه معدلت کیش
 دلیل رأفت و احسان شاهند
 خصوصا این گواهانی که پیداست
 درخشان روی شان چون برق لامع

 های پریشانسرورانگیز دل
 فرنگی اصل لیکن شاه دیندار

 فته پیشه همراه کریمانگر 
 ز کثرت گرچه بیرون از شمارند

 گیری از شمار آغاز و انجام چو
 الا تا آفتاب عالم افروز
 کف شه همچو خورشید درخشان     

 فرستد سوی درویشان دلریش 
 بر اقبال و قبول او گواهند

 کم و کاستفروغ صدق ایشان بی
 زقرآن وصف شان صفراء فاقع

 ایشانتسرالناظرین در شأن 
 از دست کفار  شانرهانیدست

 سیاحت در دیار اهل ایمان
 های شه حد ندارندچو بخشش

 رسد حالی شمار آن به اتمام
 زر افشاند زجیب صبح هر روز

 فرق خاکیان بادا زر افشانبه
 

 شعار داشته:مولانا جامی که وصول کلیات وی را اَ هنامه دوم سلطان بایزید ب
بحانی و محاســن تأییدات آســمانی بر ضــمیر منیر ما که مرآت میامن توفیقات ســهچون ب
ـــت ةشـــکو مآیات و  ـــت که دوام ایام دولت و  ،اشـــعۀ لمعات الراما تس محقق و مبرهن اس

م از خواطر ســـامیۀ مم ن هِ نم م عالیه و مِ عم یمن  نِ هکامگاری و ثبات اعوام ســـلطنت و تاجداری ب
و لابیع عن  ةجال لا تلریرم تجار ر »ارباب کشـــف و کرامات و اصـــحاب وجد و حالات که 

                                                           
اش عنوان خلیفهء عثمانی، میرن خود را الشعراء مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در این نامه( خاتم1 
 ویراستار نامد. می« روم»خواند و سرزمین سلطان عثمانی رامی« خراسان»
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شعار و خردمند وصف حال ایشانست منوط و مربوط است، و هر دولتمند سعادت« 1ذکرالله
صام ب ست اعت شکوه زدالمتین محبت اینحبلالوثقی و ةعرو هبختیار د سباب  ،گروه با  همۀ ا

ـــت اندازه و ســـعادت تازه مبشرـــفتوحات بیهعزت او را میسرـــ و مریا و هر روز ب  و مرناس
نعمائه که این مقال مصـــدوقه حال فرخ فال فرخنده مآل   تتالیلائه و آ والحمدلله علی توالی 

طراز اکرام و اعزاز این فرقۀ هب ،ماســت که کســوت والای خلافت و خلعت مطر ای ســلطنت
ـــال جنا که از آلایش منفرد و برر خص با این جمع  ـــت  یده ایم و خلوص نیس یه مطرز گردان

به تخصــیص عالیجناب ولایت مآب هدایت پناه ارشــاد  ،ســتایش مزیده ســتوده اندحمیده و 
ه المقتبس من انوار فیضــ ،زبده اولی الکشــف والحال ،ذوی الفضــل والکمال هقدو  ،دســتگاه

ا تلألأ م ةالشرـــیف هوالدین عبدالرحمن ادام الله تعالی برکات ایام ةمولانا نورالمل ؛اهل الزمان
ی و درجۀ اقصی است و در هر روز سمت تضاعف و صفت تزاید بپذیرد النیران در مرتبۀ اعل

ـــاً در این ایام فرح انجام که از روائح انفاس متبرکه و نتایج ابکار افکار مبارکه  و خصـــوص
عقود  زواهر جواهر مثابه قواعد بین العمور وهکلیات جامع الکمالات که ابیات آن در احکام ب

ر غ رمرقصور و حور بی مرتبۀ نظم قلایدهمنظومۀ آن ب  تأییدهور بثمعانی در آن کاللؤلؤ المن 1 د رم
ه واســـطۀ خامۀ عنبرین عمامهترجمانی زبان بلاغت بهملرم توفیق از عالم غیبت و نزاهت ب

 .  مصراع: بارک الله خامۀ دربار او ،بخطه خط آمده
یت:   تههب»ب یاف لدنی  ته     برره از علم  تاف یهروا ،«رویش نور تجلی  پا ر خلافت سری ءنۀ 

ساخته، رسید و ب صیر  شدهیمن مطالعۀ شریف هم صایح و مواعظ که در آن  ،مخصوص  ن
 بیت: . مستحسن بود بسی مفید و ،سمع رضا شنیدهب ،مندرج بود

 .کزان شد تازه ارواح نظامی     چنان داد سخن دادست جامی 

                                                           
إقِمامِ : که مکمل آن چنین است« النور» سورت  37( جزء آیت 1  ِ وم ارمةٌ وملام بميْعٌ عمنْ ذِكْرِ اللهَّ الٌ لام ت لرِْيرِمْ تجِم رجِم

ار.  یعنی : مردانى كه نه تجارت و  ل وب  ومالْأمبصْم لَّب  فِيهِ القْ  اف ونم يموْمًا تمتمقم كماةِ يمخم إِيتماءِ الزَّ ةِ وم لام ه داد و ستدى، نالصَّ
ها در ها و ديدهدارد و از روزى كه دلو دادن زكات به خود مشغول نمىآنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز 

  هراسند. شود مىآن زيرورو مى
ر غ رمر ( 1   ، یعنی مرواریدهای برگزیده و برتر. ویراستارد رم
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که  هی مبلغ یک هزار فلوریموجب مزید فنون اعتقاد گشت از فیضان زلال نوایی پادشا 
ف رسـم انعام فرسـتاده شـد تا کمال عواطهنقد تمامی عیار و سـکۀ اعتبار از نام نامی ما یافته ب

 والسلام. .دعای دوام دولت جاودانی افزایدهخسروانی در بارۀ خود مشاهده نماید و ب
 نامه فوق:هپاسخ جامی ب

 ،کر مسبحان صوامع جبروت بوده باشدی که ذ یی که ورد ساکنان عالم ملکوت و ثنایدعا
انواع خلوص درویشــانه و اصــناف خشــوع فقیرانه نثار مجلس عالی اعلیحضرــت ســلطانی هب

متوطنان  نج قناع وکنشینان ندگاری اسلام پناهی خلد ظله السامی گردانیده همواره گوشهو اخد
امید  ،لیشــانی شــناســندزوایای بقاع را دعاگوی جانی و ثناخوان جنانی امور دینی و دنیوی عا

سمائه گردد ،که لطف باری یاری کرده  ،ویهحق حقه و نبیه وذبِ  ،مقبول درگاه حضرت عزت ا
 از تشریف تضعیف احسان بیکران و تبلیغ برلیغ مکرمت عنوان سعادت فزود و گفت: نظم

 جامی کجا عطای شه روم از کجا
 هرچند بود سخت گریزان دلش ز نقد

 ست لاجرمدر زهد جو فروشی او کا
 های سرخ شد آخر چنان غنیزین تنگه

 رسد از عقل گویمشتعداد آن نمی
 

 رسدش از ره عمومکین لطف غیب می 
 نرمش نمود کیسه زر مرر شه چو موم

 آفاق ازین رسومگندم نمای گشت به
 ترسم که حب مال کند در دلش هجوم

 شمار هست کم ز تیه محصول ملک روم به
 

ع یاز درویشو چون دارندگان رق بدخشـــی ،ۀ ن با جمعی از فقرا عزم   1محمد  زید تقواه 
شان به آن شاید که در ذهاب و ایاب عبور ای شود و بحجاز کرده بودند و  ف شر هطرف واقع 

که نظر عنایت مصرـــوف احوال و جمعیت اطوار آن جمع در آن ،ی مســـتعد شـــوندیدعاگو
شبره شت  شان حال خواهد گ ست بِ پری ن أ حسن توفیقه فلاغرو من المسک  الله وة عنایای نی

 «علیأ والامر  ،ن یلوحأ یفوح و من البدر 
 

***

                                                           
حامل نامهء حضرت جامی به سلطان « محمد بدخشی»آید که کسی به نام ( از متن نامهء مولانا جامی بر می1 
 یزید خلیفهء عثمانی بوده و موصوف عازم سفر حج  و زیارت بیت الله الحرام بوده است. ویراستاربا





 

 
 

 شیخ محمود شبستری )رح(
 

 گوی بخشندگان عمرند    ساقی بشارتی ده رندان با صفا راترکان پارسی
 

روایت لاهیجی( فرزند هالدین بشـــیخ محمود شـــبســـتری ملقب به ســـعدالدین یا )نجم
شباعبد ستر در هفت فرسنگی تبریز در اواسط قرن هفتم هجری تولد گردیده لکریم در قریۀ 

 .باشدمیزبانان آذری و از ترکی
شبستری که موسو  شیخ  شبستری نیز معروف است محضرت  سعدالدین محمود  در  ،به 

دنیا آمد و در عرد حکمروایی الجایتوخان و سلطان ابوسعید از جملۀ مشاهیر هوقت کیخاتو ب
 رفته است.شمار میهدان بمتصوفه و دانشمن

ــبســتری چندان معلوماتی ب ــیخ محمود ش ــت و بهدر بارۀ حیات ش ــت نیامده اس قرار هدس
رسانیده  پایانهشیخ محمود تحصیلات خویش را در تبریز ب ،مقدمۀ گلشن راز شرح لاهیجی

 زودی در شمار بزرگان آن عصر درآمده است. هو ب
که در اخیر خاطر اینهب ،حدی شررت یافتهب «زگلشن را»با سرودن مثنوی  یشیخ شبستر 

ستر»نامش  صب «شب شته ایهیا ق صبه ،شودمیکه او تولد یافت نو سبب نام ق مذکور  ءاز آن 
ــررۀ آفاق  ــال هو چون ب گردیدش ــتر» ءدر قریه 711س ــبس ــم از جران  «ش ــت،چش در  فرو بس

ر نمود به متولیان مزار او و هم دآذربایجان را فتح  ؛که امیر تیمورجا دفن گردید و زمانیهمان
سیار زیبا تهاعانه داد و مزار شیخ شبستر را حکم کرد تا ب «شبستر»قریۀ  عمیر کنند و صورت ب

ر سمرقند شیخ محمود را قبلاً د« راز نگلش»البته اعتقاد و احترام امیر تیمور به جرتی بوده که 
 خوانده و از آن کیف برده بود.
ستری برخ شب صوفشیخ محمود  سکنی ءن و علماالاف یک عده مت سر هکه حیات بدر م

 بسیار آسوده و بدون رنج و عذاب زندگی کرده است. ،بردهمی
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ــبســتری ب ــیخ محمود ش ــتههش ــتاد دهخدا ءقرار نوش ــادروان اس علاوه از تألیف کتاب  ،ش
ــاهدهاین کتب را نیز ب «گلشــن راز» ــالۀ ش ــالۀ حق الیقین، رس ــته تحریر آورده اســت: رس  ،رش

 المحققین. ةسعادتنامه، منراج العارفین و مرآ 
ی اصغر به ترجمۀ شادروان عل ،تألیف پروفیسور ادوارد براون« تاریخ ادبی ایران»در کتاب 

 چنین آمده است:« گلشن راز»حکمت در بارۀ ارزش و اهمیت رسالۀ 
 هزار اً از وی تألیفات حجیم و جســـیم باقی نمانده، لیکن مثنوی گلشـــن راز او که تقریب»
ترین رســالاتی اســت که در اصــول و مبادی تصــوف ، یکی از برترین و جامعشــودمیبیت 

 .Mr. E رشتۀ تحریر درآمده و تا امروز نزد خاص و عام شررتی بسزا دارد. آقای وین فیلد هب
Whinfield ضــمیمۀ مقدمه و حواشــی در لندن هانگلیســی کرده که بهترجمۀ خوبی بآن،  ز ا

ـــال هب مؤلف و آثار او هنکاتی که راجع ب ،طبع رســـیده، و در مقدمۀ آن ترجمههم ب1771س
 آوری کرده است.جمع ،دست آمدههب

ــالۀ شریفه ــیاحان اروپا ،این رس م، جلب  1711ی را هم از زمان قدیم، در حدود یتوجه س
لوک  و های اروپا رســـیده اســـت. دکتر ته و نســـخ متعدد از آن در مائۀ بعد به کتابخانهکردمی

Dr. Tholuck  در تألیف خود موســوم بهSufismus م، از آن مثنوی اســتفاده  4604ســال هب
ــمت از آن را به آلمانی در کتاب ــت؛ و بعدها یک قس  Bluthensammlung aus کرده اس

der Morgenlanischen, سال  4605سال هب ست، و بعد از آن در  م.  4635م. نقل فرموده ا
 .}است{ شعر آلمانی درآوردههرا بریشی تمام آنتا Hammer Purgstallهامر پورگشتال 

. 4344هجری )فوریۀ  744، در شوال سال کندمیکه مؤلف خود اشاره این مثنوی چنان  
اصــول تصــوف که شــخصــی از هنظم آمده، و آن در پاســخ پانزده ســؤال اســت راجع بهم( ب

 1 خراسان موسوم به امیر حسینی از او پرسش کرده است.
صبۀ  ستر»در بالا گفته آمد که ق شیخ محمود« شب سبب نام نامی  افت و در شررت ی ،به 

ــده و نیز در خصــوص ارزش « مقدمۀ گلشــن راز»کتاب  شرح لاهیجی، این موضــوع ذکر ش
 طور آورده شده است:این ،و مقام تصوفی و ادبی شیخ« گلشن راز»
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ست که زادگاهش بهمرد بشررت این» ی شرهحد  صور گردیده و با اینسبب او م ای بهکه ق
ا بر اغلب شررها افتخار دارد و همه ج ،عل ت همراه بودن با نام گرامی اوهبیش نبوده و نیست ب

 مناسبتی ضمن ابیاتی گفته بودم:همعنی وقتی بزد اهل فضل و ادبست و در اینزبان
 را« خر تنگ»یۀ از بخاری بر بخارا قر         ورنه باشد فخرها  شدمیزینت شرر آد

رت واسطه مردان بزرگی شرهها هم بولی جز دو سه قصبه که آن ،در ایران قصبات بسیار است
 گونه مشرور نشده و شرف مکین موجب شرف مکان نگردیده.هیچ کدام این ،یافته اند

که شــبســتری از مشــاهیر زمان خود بوده و آوازۀ علم و فضــل و تصــوفش در همان با این
ــته و بای امی که  ــته از مرزهای آذربایجان گذش ــیده بود و از هحیات داش ــان و عراق رس خراس

سائل غامض علم عرفان را از او پرسش  الوصف شرح حال مع ،ه اندکردمیدارالعلم هرات م
ــا قلی ــت و رض ــت نیس ــحاء»خان هدایت در جامعی از او در دس ــدمی« مجمع الفص : نویس

شا شاهیر فضلاء و م ستری از م ن خود بوده و در عرد الجایتو و ابوسعیدخان مرجع خ زمایشب
شرر تبریزش مقام بوده و پس از چند کلمه شن راز را  ،خواص و عوام و  شعار گل مقداری از ا

: جامع میان علوم عقلیه و نقلیه بوده و از صـــاحب گویدمی« ریاض العارفین»ذکر کرده و در 
شاهدنامه« مجالس العشاق» شیخ رسالۀ  سمعیل  نقل کرده که:  شیخ ا را برای جوانی از اقارب 

احی نقل کرده: که شبستری را در کرمان نک« ةریاض السیاح»بستی تصنیف نموده و نیز او از 
 خواجگان اشترار دارند.هواقع شده و احفاد او در آن شرر بسیار و ب

ـــائر کتب مربوطه هم چیزی جز این دیده نم قرن هفتم و  یکه وی از عرفا شـــودیدر س
 .است صر دو سلطان مذکور بودهمعا

ضافه کرده اند سال بوده و در لوحۀ قبرش  ،مطلبی که برخی ا سه  سی و  ست که عمر وی  این
 سالگی وفات کرده است. 33در سن  711 ءهم که در شبستر واقع است نوشته شده: در سنه

ــارح گلشــن راز یزی برکه بعضــی او را ت داندمیالدین پیر و مرشــد او را امین ،لاهیجی ش
 نوشته اند.

ــتاز حالات این شــخص نیز مطلب قابل توجری ذکر نگردیده ا ــاگرد وو از این س  که ش
شبستری در حجر تربیت او بوده و لاهیجی ب  «فی العالم خیلمشااشیخ »عنوان همریدی مانند 
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ــدمیکه در عصرــ خود از بزرگان متصــوفه محســوب  شــودمیده معلوم ر او را نام ب اما  ،هش
 خان هدایت شیخ او را براءالدین یعقوب تبریزی دانسته است.رضاقلی

شن راز جز ب ستری تا هنگام نظم گل شب ساختن اینههر چند  شعر نگفته و منظوم   ندرت 
 «  1.صرافت طبع خودشهنه ب ،درخواست دیگران بودههکتاب هم ب

شمند گرانقدر جناب عبدالعلی نور احرار  سنده کتب زیاد از جمله تر یدان ترتیب  یه ونوی
ــتری مواد و  ــبس ــیخ ش ــادات غوری و ش ــینی س احادیث نبوی، جامی و غیره در بارۀ امیر حس

ی در کیوان ســـمیع ،من نگارنده تریه داشـــتند. در ارتباط به شرح گلشـــن راز ایرا بر  یمآخذ
 مقدمۀ کتابش این نکات را نوشته و فرستاده اند:

اما ارزش  ؛ ننوشـــته اســـتثرنهب دیگری بکه ظاهراً لاهیجی غیر از این کتاب، کتابا این»
ـــابه بیش و در حکم واحد کالأ  1فلعلمی و عرفانی همین یک کتاب از صـــدها کتاب مش

روشـــن ترین و هترین مطالب تصـــوف علمی و عملی را بترین و عالیامضغزیرا:  ؛اســـت
شاهیر متصوفترین عباراتی بیان کرده است، و با اینادبی سیاری از فضلا و م گلشن »بر  هکه ب
ها بر هر خوانندۀ منصــفی آشــکار ذالک مزیت این شرح بر تمام آنشرح نوشــته اند مع« راز

ای از آن را از شــیراز به اســت و مشــرور اســت که لاهیجی پس از اتمام شرح خویش نســخه
 ارمغان نزد جامی به هرات فرستاد، جامی در صدر جواب نامۀ او این رباعی را نوشت:

 خرم ز برار خاطرت گلشن راز     بخش ارباب نیاز  ای فقر تو نور 
 ره به حقیقت ز مجاز مشاید که بر      م انداز بس قلمِ  یک ره نظری بر

از مزایای بارزی که این شرح با شروح دیگر دارد این است که لاهیجی تمام ابیات گلشن 
 «ندمی آن نموده اشرح ابیات مشکله و علهدر حالی که دیگران اکتفاء ب ،راز را شرح کرده

شان این شعر حضرت جامی را  شمند احراری در ختم معلومات فرستادۀ  جناب آقای دان
 :شودمینوشته اند که بر هر یک خواننده جالب واقع 

 گفتم که کنم پس از دعا حرفی چند      بر عادت اهل رسم با هم پیوند
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 ند است بسندم نه شرط ادبست     بس کن که همین دعا بسار بدل گفت که اِ 
 گلشن راز:

ست که ب شن راز، رساله ای صوف به نظ سؤالجواب پانزده همثنوی گل صول ت م راجع به ا
موســوم به امیر حســینی  میرن ماالات از شــخصــیت معروف غوراتی ؤ آورده شــده اســت. ســ

 .  باشدمیحسین بن عالم ابی الحسین هروی 
صوف بحث می صوفی که همه از عرفان و ت سیار عالی تر  ،ایدنماین رسالۀ ت تیب با نظم ب

ــته از  ــطور گذش ــت که در س ــته اس ــیر و شرحی نوش ــین لاهیجی تفس یافته و بر آن عبدالحس
نام شــاه داعی هفرســتادن یک نســخۀ آن به حضرــت جامی یادآور شــدیم. شــخص دیگری ب

 را شرح داده است.« گلشن راز»مثنوی  باشدمیشیرازی که از عرفای مشرور قرن نرم 
شن راز بمثنوی گ ستری  ،گفته آمد کهطوری( ـــــه 711سال )هل شب شیخ محمود  توسط 

که ا اینب»سروده شــده که تعداد آن بســیار کم و در مقدمۀ گلشــن راز لاهیجی گفته شــده که 
ولی  «گلشن راز کتاب منظوم بسیار کوچکی است که عدد ابیات آن شاید به هزار بیت نرسد

 که: فرمایدمیجناب آقای استاد دهخدا 
 «از برترین رسالاتیست که در تصوف گفته ،شودمیمثنوی گلشن راز که تقریباً بیست هزار بیت »

 باشد.جمله قریب به هزار بیت می ،دست آمدههکه معلومات بیی)فرهنگ دهخدا( ولی تا جا
ابل آن در مق: »است مقدمۀ لاهیجی چنین گفته شدههدر قسمت ارزش مثنوی گلشن راز ب

ذالک گذرد معها هزار مین و مبسوط عرفانی قرار دارد که عدد ابیات هر یک از دهکتب فراوا
فقط نصیب دو سه کتاب منظوم عرفانی دیگر  ،شررتی که نصیب این کتاب کوچک شده

ه بلاشک ک باشدمیگردیده و علت آن همانا فصاحت الفاظ و بلاغت معانی اشعار این کتاب 
 1«رودمیشمار هشاهکارهای نظم عرفانی بیکی از برترین آثار تصوف و از 

که اشعارش رازهای معارف  آوردمیدر مقدمۀ مذکور در قسمت اشعار عرفانی شبستری 
یه می ـــانی را حکا با وجودیروحانی و نفس ند و  لت هر بیتش دلا ،که کمتر شـــعر گفتهکن

شعر میهب ستادی او در فن  صوف و ا شتن مرارت در علم ت شن راز دا ر حدی دهبنماید. گل
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صوف صوف و عرفان و ادبیات ارتباطی  ءن و عرفاامیان مت  ،یابدیمشررت دارد که هرکس با ت
چون این کتاب حاوی مسایل عالیۀ تصوف و متضمن »شنود و زودی میهاز مثنوی مذکور ب

آن زیاد توجه هلرذا دانشــمندان ب ،متصــوف اســت یای از اصــطلاحات مرمۀ شــعرابیان پاره
 «  1عنوان استدلال و استشرادات در کتب خویش نقل و شرح نموده اندهارش را بکرده و اشع

ین فیلد وادوارد هنری شتال، گهامر پور است. های غربی نیز ترجمه شده زبانهگلشن راز ب
سی ترجمه نموده اند. بزبانهرا بآن  نریترو و  صورت مثنوی گلههای آلمانی و انگلی شن هر 

که رای این، برودمیشــمار هرســیده و یکی از معتبرترین رســالات عرفانی بچاپ هراز بار بار ب
 :آوریماینک چند بیت مثنوی مذکور را می ،مزیتی را درین مقدمه وارد ساخته باشیم

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 را فکرت آموختکه جاننام آنبه

 ز فضلش هردو عالم گشت روشن
 توانایی که در یک طرفة العین

 اف قدرتش دم بر قلم زدچه ق
 دم گشت پیدا هردو عالماز آن

 عقل و تمییزدر آدم شد پدید این
 شخص معینچو خود را دید یک

 زجزوی سوی کلی یک سفر کرد
 را دید امر اعتباریجران

 نفس شد جران خلق و امر از یک
 گه آمد شدن نیستجایولی آن

 اصل خویش راجع گشت اشیابه
 مدیکو بهتعالی الله قدیمی ک

 جران خلق و امر آنجا یکی شد
 صورت غیر همه از وهم تست این

 یکی خط ست ز او ل تا به آخر 

 نور جان برافروختچراغ دل به 
 ز فیضش خاک آدم گشت گلشن
 ز کاف و نون پدید آورده کونین
 هزاران نقش بر لوح عدم زد

 دم شد هویدا جان آدموز آن
 که تا دانست از آن اصل همه چیز

 م منتفکر کرد تا خود چیست
 وز آنجا باز بر عالم گذر کرد
 چو واحد گشت در اعداد ساری 

 دم که آمد باز پس شدکه هم آن
 شدن چون بنگری جز آمدن نیست

 چیز شد پنران و پیدا همه یک
 کند آغاز و انجام دو عالم 
 یکی بسیار و بسیار اندکی شد
 که نقطه دایره است از سرعت سیر
 بر او خلق جران گشته مسافر
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 ره انبیاء چون سارباننددرین
 وز ایشان سید ما گشته سالار 
 احد در میم احمد گشته ظاهر

 میم فرقستز احمد تا احد یک
 بر او ختم آمده پایان این راه
 مقام دلگشایش جمع جمعست

 ها جمله در پیشده او پیش و دل
 ره اولیاء باز از پس و پیشدرین
 ح د خویش چون گشتند واقف به

 یکی از بحر وحدت گفت اناالحق 
 یکی را علم ظاهر بود حاصل
 یکی گوهر بر آورده و هدف شد 
 یکی در جزو و کل گفت این سخن باز 
 یکی از زلف وخال و  خط بیان کرد 

 ار و پندیکی از هستی خود گفت 
 وفق منزل افتاد ها چون بهسخن

 معنی است حیران کسی را کاندر این
 

 ل و رهنمای کاروانند دلی
 هم او اول هم او آخر درین کار
 درین دور اول آمد عین آخر

 میم غرقست جرانی اندر آن یک
 در او منزل شده أدعو الی الله

 فزایش شمع جمع است جمال جان
 ها دامن ویگرفته دست جان

 نشانی داده اند از منزل خویش 
 سخن گفتند در معروف و عارف

 و سیر زورق یکی از قرب و بعد
 نشانی داد از خشکی ساحل
 یکی بگذاشت آن نزد صدف شد
 یکی کرد از قدیم و محدث آغاز
 شراب و شمع شاهد را عیان کرد
 یکی مستغرق بت گشت و زنار 
 در افرام خلایق مشکل افتاد 

 شود دانستن آنضرورت می
 

 در سبب نظم کتاب
 صد سالده از هفتگذشته هفت

 و احسان رسولی با هزاران لطف
 جا هست  مشروربزرگی کاندر آن

 همه اهل خراسان از که و مه
 ای در باب معنینوشته نامه

 در آنجا مشکلی چند از عبارت
 یکنظم آورده وپرسیده یکبه

 رسول آن نامه را بر خواند ناگاه
 مجلس عزیزان جمله حاضردر آن

 یکی کو بود مرد کار دیده

 ز هجرت ناگران در شرر شوال 
 رسید از خدمت اهل خراسان 

 اقسام هنر چون چشمه]نور[به
 عصر از همه گفتند او بهدر این

 فرستاده بر ارباب معنی
 های ارباب اشارتز مشکل

 جرانی معنی اندر لفظ اندک 
 فتاد احوال او حالی در افواه 
 بدین درویش هر یک گشته ناظر 

 معنی شنیده زما صد بار این



119   رافکار شاعتعلیقات بر 

 مرا گفتا جوابی گوی در دم
 مسایلگفتم چه حاجت کاینبدو 

 لو یکی گفتا ولی بر و فق مسؤ 
 پس از الحاح ایشان کردم آغاز 

 یک لحظه میان جمع بسیار به
 کنون از لطف و احسانی که دارند
 همه دانند کاین کس در همه عمر
 بر آن طبعم اگرچه بود قادر

 ساختارچه کتب بسیار مینثر ز 
 عروض و قافیه معنی نسنجد

 اندر حرف نایدمعانی هرگز 
 اییم نچو ما از حرف خود در تنگ

 سخن کز باب شکر است نه فخر است این
 مرا از شاعری خود عار ناید 
 اگرچه زین نمط صد عالم اسرار 

 ولی این بر سبیل اتفاق است
 علی الجمله جواب نامه در دم
 رسول آن نامه را بستد باعزاز
 دگر باره عزیز کار فرما

 ی در بیان آرهمانی معنی که گفت
 دیدم در اوقات آن مجالینمی

 وگو محالستگفتکه وصف آن به
 ولی بر وفق قول قایل دین

 تر اسرارپی آن تا شود روشن
 عون و فضل و توفیق خداوندبه

 دل از حضرت چو نام نامه درخواست
 چه حضرت کرد نام نامه گلشن

 

 کز آنجا نفع گیرند جمله عالم 
 در رسایلنوشتم بارها ان
 داریم مأمولز تو منظوم می

 جواب نامه در الفاظ ایجاز
 ارفکر و تکر بگفتم جمله را بی

 گیری در گذارندخوردهز ما این
 نکرده هیچ قصد گفتن شعر

 نادرولی گفتن نبود الا به
 نظم مثنوی هرگز نپرداختبه

 که هر ظرفی درو معنی نگجند
 که بحر قلزم اندر ظرف ناید

 گر بر وی فزاییمچرا چیزی د 
 نزد اهل دل تمرید عذر استبه

 که در صد قرن چون عطار ناید
 بود یک شمه از دکان عطار
 نه چون دیو از فرشته استراق است

 یک نه بیش ونه کمبگفتم یک به
 راهی که آمد باز شد بازوز آن

 آن چیزی بیفزامرا گفتا به
 ز عین علم با عین عیان آر

 حالیکه پردازم بدو از ذوق 
 حال داند کآنچه حال استکه صاحب

 نکردم رد سؤال سائل دین
 گفتاردر آمد طوطی طبعم به

 بگفتم جمله را در ساعتی چند
 دل کاین گلشن ماستجواب آمد به

 ها جمله روشنشود زو چشم دل
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 سؤال
 که گویندش تفکرچه چیز است آن          ر   نخست از فکر خویشم در تحی  

 جواب
 بود تفکرتی بگو چهمرا گف

 تفکر رفتن از باطل سوی حق
 حکیمان کاندرین کردند تصنیف
 که چون در دل شود حاصل تصور
 و زو چون بگذری هنگام فکرت
 تصور کان بود برر تدبر
 ز ترتیب تصورهای معلوم
 مقدم چون پدر تالی چو مادر
 ولی ترتیب مذکور از چه و چون
 دگر باره در او گر نیست تأیید

 ر و دراز است آن رها کنره دو 
 درآ در وادی ایمن که ناگاه
 محقق را که وحدت در شرود است
 دلی کز معرفت نور و صفا دید
 بود فکر نکو را شرط تجرید

 

 کزین معنی باندم در تحیر 
 جزو اندر بدیدن کل مطلقهب

 چنین گفتند در هنگام تعریف
 نخستین نام او باشد تذک ر
 تبود نام وی اندر عرف عبر 

 نزد اهل عقل آمد تفکرهب
 مفروم ،شود تصدیق نامفروم

 نتیجه هست فرزند ای برادر
 بود محتاج استعمال قانون
 هر آینه که باشد محض تقلید

 زمان ترک عصا کنچو موسی یک
 درختی گویدت انی انا الله
 نخستین نظره بر نور وجود است

 که دید اول خدا دیدز هرچیزی
 أییده لمعۀ از برق تگپس آن
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     1منست رنگِ بی که  های رنگ رنگ  * بگذار از مجموعهء اردوتا ببینی نقش بینفارسی 

 دربارهء این شیخ اعظم کان ادب وعرفان غور در افغانستان چندان نوشته نشده است، 
ا شاد سازد که در طول سلجوقی ر وف فکری ءخداوند روح مبارک استاد مولوی عبدالر 

رات دست زد، و از جملة هزای فرهنگ عمر کوتاه خویش به احیاء و غنای فرهنگی سرزمین
 .نام نامی امیر حسینی سادات هروی را نیز آورد ،رگان و امامان بزرگ هراتیخ و بز امش

انی و شبستری را با سؤالات عرف دکه حضرت شیخ محمو امیر حسینی سادات شیخ کبیر 
جواب  و سؤالهردو هنگامه بر انگیخت که لذت  شور آورد، این شور چنانهخویش ب تصوفی

ترین مباحث عرفانی محسوب های عرفانی از گرمها و حلقهخانقاها، خرابات تا هنوز در
 .ندشدمی

مقام  و به قدرتای یزل ولایزال)ج( به هر وسیله که خداوند لم مدر تاریخ بار بار خوانده ای
 کشاند که تا ابد نامی ازهای دوستدارش را به طرف خود طوری میاش بعض بندهخداوندی

گناه و ضمناً دارای گوشت ماند. آهو یک حیوان معصوم و بیمی شان باقی ها به همنوعانآن
را نها و حیوانات درنده، گوشت آ انسان ،و السلام ةکه اعم از پیغمبران علیرم الصلا لذیذ است، 

نعماتیست که خداوند بر  دون شک و تردید گوشت آهو و یا خود آهو هم ازخورند وبمی
 بندگان خود در دنیا بخشیده است. 

مجزا از دوی دیگر آوریم که یکی آن دربارهء آهو در این مختصر ما، سه داستان را می
و  «سبکتگین غازی )رح(»است، و دو داستان با هم شباهت تام دارند، حکایت اول در بارهء 

 است. « و امیرحسینی ساداتابراهیم ادهم »حکایت دیگر در بارهء 
یک تادم به غزنین افبیشتر از آن که من  .».خوانیم که:به تاریخ بیرقی میدر حکایت اول 

 اشتم ون یک اسپ دماو ه و به صحرا بیرون رفتم به بلخ برنشستم نزدیک نماز دیگرروز 
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یدم باز نرفتی، آهویی د ،من آمدیپیش د را که هر صیکه نانسخت تیز تک و رونده بود، چ
 شدیمغ نیک نیرو کردم و بچه از مادر جدا شد و ای با وی، اسپ را بر انگیختم وماده و بچه

 ،براندمتی چون لخ ،یک نماز شام رسیده بوددباز گشتم و روز نز  بگرفتمش و بر زین  نرادم  و
 وغریوی و آمدبود که بر اثر من میباز نگریستم، مادر بچه  ،آوازی به گوش من آمد

اختم چون آید، و بتمگر وی را نیز گرفته که ، اسپ بر گردانیدم به طمع آنکردمیخواهشکی 
د و آممی گکافتاد و این بیچارهر هم چنین میاباز گشتم و دو سه ب ،باد از پیش من برفت

ا دلم بسوخت و ب، آمدلان میش هم چنان نالان ناآن مادر که نالید تا نزدیک شرر رسیدم، می
صحرا بهرحمت باید کرد، بچه را  ،برین مادر مرربان ،خود گفتم از این آهوبره چه خواهد آمد

غریو کردند و هردو برفتند سوی دشت، و من به خانه رسیدم شب  سوی مادر بدوید و ،انداختم
فتم، در وثاق بخ چون غمناک م، وسخت تنگ دل شد ،اندهبجو ک شده بود و اسپم بیتاری
تگین : یا سبکگفتآمد و مرا میکه نزدیک من می خواب دیدم پیر مردی را سخت فرهمندبه 

د را اسپ خو بدو بازی دادی و  کگهکردی و این بچماده  که برآن هوبدان که آن بخشایش 
دیم و بخشی دان تونیله کردی ما شرری را که آن را غزنین گویند و زاولستان بر تو وفرز  ،جوبی

 «. غیره لهم إو لا  ه، و تقدست اسماء)جل جلاله(من رسول آفریدگارم 
 ءخوانیم که او فرزند دو عاشق و معشوق دلدادمی« ابراهیم ادهم )رح(»در شرح حال 

بلخ  پادشاهی بر تخت ،از او نمانده بودچون پسری  ،است، بعداز مرگ پدر مادرش دیگریک
مانند هبو این هم  رودمیشکار  عزمها ابراهیم ادهم به ته و حکم میراند، روزی از روز سنش
، آهو از افتدیم ی مقابل شده و به فکر شکار اویو دشت بلخ به آهودر کوه بلخ « سبکتگین»

ن کنی، تو به آ که تو میکه یا ابراهیم  این کاری گویدمیقدرت الری به زبان آمده به ابراهیم 
قیب کن که خدا به تو ارزانی کرده، و از آن است که ابراهیم برو کاری را تع ؛ییآفریده نشده

ر گفته د «یاهو یا من هو»، حکومت و دربار خود را کنار ساخته یکدم از همه نعمات دنیایی
 .سازدمیو خود را فنا برآن  رودمی« او«پی 

 حیات در طول کهگویا این رود،میشمار هابراهیم ادهم یکی از سلاطین بزرگ تصوف ب
 به دو مقام سلطنت رسیده است، یکی سلطنت یا پادشاهی بود که در بلخ شرریاری نمود، 
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 شناسند.می دلان بعداز ترک دنیاکردن اوکه وی را منحیث سلطان صاحبدیگری این
غول عبادت مشجا به رفت و در آن ء مکرمهاو عمر خود را به ریاضت سپری کرد، و به مکه

( در یک جنگ بحری که در میان مسلمانان و امپراتوری ق 422و 424های بین )شد و در سال
بیزانش رخ داد، ابراهیم ادهم به خاطر جراد و غزا در آن شرکت کرد و جام شرادت نوشید، 

 از بلاد روم قرار دارد. « سوقین»مرقد او را گویند که در قلعه 
به  د، که در بارۀ وین شررت دار امتصوفحدی اندر میان هاین سلطان اصفیاء و اتقیاء ب

ان ها نوشته اند،  ومردم، کتاب، و سودانی و غیرهیهای ترکی، فارسی، عربی، هندی، مالزبان
ر خود پی« مشرب ولی»مانند  هترکی زبان دیوان ترکی او را بار بار چاپ کرده اند، و او را ب

 دانند.می
، دو شمی ی مقابلیبا آهوجامی که امیر حسینی « نفحات الانس»حکایت سومی را از کتاب 

و چون ابراهیم ادهم پیش « ابراهیم ادهم»کاملاً مشابرت دارد به واقعهء حضرت  آوریم کهمی
هریک گفت که حق اولیت بر وی است، اگرچه  توانمیاز امیر حسینی درگذشته است، لذا 

مان امیر اتید به شیخ غور توانمیشده باشند، خدادادگان معرفت و عرفان می ،از این بزرگان
 ها اسلاف و اخلاف هم اند. که آنعین واقعه رخ داده باشد؛ زیرا  ،حسینی سادات

ه روزی وی آن بود کگویند سبب توبۀ » صورت واقعه را چنین آوردند:« نفحات الانس»در 
آهو به وی  ،پیش وی رسید خواست تا تیری بروی افگند یویهآ ، به شکار بیرون رفته بود

دگی خود و بن را برای معرفتو خدای تعالی ت ،زنیحسینی تیر بر ما میگفت  و نگریست
ت چه داشهر از  ،آتش طلب از نراد وی شعله برآورد شد، یبنه برای این، و غ ؛استآفریده 

عت را آن جما« الدینرکنشیخ »لتان رفت، همراه شد وبه م  جوالقیان  بیرون آمد و با جماعتی
سالت )صلی الله علیه و آله و سلم( را به خواب دید ، و چون شب شد حضرت ر ضیافت کرد

یخ ش»که گفت فرزند مرا از میان این جماعت بیرون آور و به کار مشغول کن، روز دیگر 
وی را  ،دبا ایشان گفت که در میان شما سید کیست؟ اشارت به امیر حسینی کردن «الدینرکن

 .(1)تربیت کرد بیرون آورد واز میان ایشان 
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  ،گفته شد معلومات زیاد نوشته نشده کهطوریسادات  غوری،  یحیات امیر حسین در بارۀ
تفاده اس« نفحات الانس جامی»دربارهء حیات امیر حسینی از » لاهیجی»گلشن راز  ءدر مقدمه

در بالا گفته شد، شرح مکمل وجود ندارد، و  کهطوریشده است، ودر خود نفحات الإنس، 
حیات و ممات شیخ غورات را « فکری سلجوقی»استاد  دروانشا «مزارات هرات»کتاب در 

قطب ربانی و محقق صمدانی سید الکبیر حسین بن عالم ابی الحسن : »آوردمیاین چنین 
ی نواح «کریوه»محقق موحد اصلش از  عالم عارف و ی،سادات علو المشرور به امیر حسینی 

 پدر خود شیخ صدرالدین و او مرید یدالدین ابوالفتح و او مرغور بوده، از مریدان شیخ رکن
ءالدین زکریای ملتانی است. وی مشایخ بسیار دیده و خدمت این طایفه پدر خویش شیخ برا

ف الحال اوست، چون نزهة الارواح و طرب ر  عم عروف و م  بسیار کرده، مصنفات میر حسینی م
ل الامور و دیگر مسایو کنز  المجالس وصراط المستقیم و گنج نامهء الری و زاد المسافرین

 .(1)نفیسه
وال یعنی در شانزدهم ش« ةسبع مائ سنه ثمان عشر وسادس عشر شوال »تاریخ وفات وی را 

 دریافت:  توانمیگفته اند. سال وفاتش را درین دو بیت نیز  746
 حمدۀ افتخار آل مـــوده واقعـــنم      ده وشش از مۀ شوال و هفتصد و هجده                     
 د دار ملک الخلهادات عصر میر حسینی              شد از سراچۀ دنیا بــــد سیروان س            

ه ایران و مزارات هرات ب ،نس چاپ هندقسمت موقعیت قبر امیر حسینی در نفحات الأ  در
 به صورت مشخص« فکری»گفته است، و استاد هرات  «مصرخ» رصورت متفاوت القول د

 گنبد سید عبدالله بن معاویه بن عبدالله قبرش در مصرخ است در خلف قبر و: »دآور میچنین 
 :بارد: فردفیض از مرقد مطررش می و بن جعفر )طیار( رضی الله عنرم

 «.(1)ی استیاع ما کجاتست    داند مییهرکس که زملک آشنا           
یر در پاورقی بخش اممقام است ی سلجوقی که محقق توانا و دانشمند عالیر استاد فک

شان چنین هویدا است، که نام ز تحقیقاتو ا هددمیثق را توضیح و حسینی بعض معلومات م
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: پدر کلان امیر گویدمی مثلاًهای مختلف آمده، امیر حسینی به اشکال مختلف در چاپ
، شخص استاد فکری او را سید علوی آورده؛ ولی آمده «ابی الحسین»حسینی در نسخۀ اصلی 

 سید»و در چاپ لاهور  «سید حسینی سادات»که  در اصل و چاپ هرات  آوردمیر پا ورقی د
ای را .  معلوم است که استاد فکری نسخه«سادات امیر حسینی»و در نسخۀ ناقص  «میرحسینی

 ربرد که گواه بنام می «ناقص»نسخۀ و وبعداً از چاپ هرات و لاهور  کندمییاد   «اصل»به نام 
ای هم استخراج نموده است، من نگارنده جهیهمۀ این نسخ را به دست داشته و نت آن است که

علوم دیدم و م« الحاج اسیری هروی»یک کاپی نفحات الانس چاپ لکنرو را به دست محترم 
است که چاپ دیگر آن به قول استاد فکری در لاهور صورت یافته است، و چون استاد فکری 

 ستااز آن سبب شاید کتابی دیگری  د،نویسرا مشخص نمیشده در لاهور چاپنام کتاب 
 کرده باشد. استفاده امیر حسینی که دربارۀ 

و چاپ ایران نام قریه را  در قسمت جای تولد امیرحسینی در نفحات الانس چاپ لکنرو
نین را چپاورقی دلیل آنآورده است که در  «کریوه»ولی استاد فکری  ؛آورده اند« زگزیو»

 «کرو»را یست در غور که اکنون آنو آن ناحیه ا  «کریوه»در نسخۀ  ناقص  آوردمیاثبات 
ی پدر قبر امیر عالم الحسین گویندمیدو قریه ایست متصل هم و  «اسفور» و کرو و گویندمی
 میر حسینی تا اکنون مشرور و در آن باغچه درخت و باغچۀ حسینی تا کنون آنجا برجاستامیر 

را آن (گردگان)را غرس نموده و جوز خود امیر حسینی آن گویندمیجوز کرن سالیست که 
سواد   ،رهنگام سفر غور از پرلوی آن عبور نموده و از دو ( فکری)برند، نگارنده به تبرک می

 .(1)اما فرصت زیارت مزار سید عالم دستم نداد ؛(هـ ش 4300)سال ه را دیده ام، ب آن
 «کنزالرموز»نویس  دست که اصل نسخۀ شودمیده سلجوقی فرمی از نوشتۀ استاد فکری

از مثنوی که : فرمایدمی، استاد فکری است دسترس شان قرار داشتههمیر حسینی بتألیف ا
ی یای ملتانفصل مرید شیخ براءالدین زکر که وی بلا آیدمیکنزالرموز میر حسینی چنان بر 

 : فرمایدمیکه بوده و چنان
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 طب اولیاءشیــــــخ هفت اقلیـــم ق
 براء شــــرع و دین ،مفخـــر ملـــت

 از وجـــــود او بــــه نزد دوســـتان
 من که روی از نیـک و از بـــد تافتم
 رخت هستی چون برون کرد از جران
 آن بلنـــد آوازۀ عالـــــــم پنــاه
 صدر دین و دولت آن مقبـول حق

 

 واصــــــل حضرت ندیــــم کبریا 
 بـع صـــــدق و یقینجان پاکش من

 جنت المأوا شـــــــده هندوســــتان 
 این ســــعادت از قبـــولش یافتــم  

 کــز پروازی همایــــش ز آشــــیان
 ســــرور عصــــر افتخار صدرگاه 

 نه فلک بر خوان جودش یک طبق
 

 «.دستنویس نگارندهنسخۀ  ،کنزالرموز»: آوردمیاین گفتار استاد فکری در ختم 
ر همه نسخ د»ارد: گنامیر حسینی چنین می «الری گنجنامۀ»استاد فکری در قسمت کتاب 

 و ظاهراً همین اثر گنجنامه یا کنز السالکین «الری ۀگنجنام»و در اصل  «گنجنامه»چاپی و خطی 
 خواجۀ ترا امیر حسینی از مقولا که آنات منسوب است و بعضی عقیده دارند، که به پیر هر 
 . «(1)اهم نموده و کتابی آراستهانصار فر 

دیگر  ر اصلد»  :آوردمی استاد فکری ،دیگر امیر حسینی هایموجودیت کتابۀ و در بار  
ت ناقص فراهم شد، مصنفات امیر حسینی اغلب در دسۀ رسایل بسیار گفته و متن مطابق نسخ

بل موجود است و کا ۀاو در موز  «رواحروح الا »نفیس کرن سالی از  ۀجمله نسخاست و از آن
هردوی این کتاب  ءاللهشا نإ او نزد نگارنده موجود که  «عشقنامه»نفیس و کمیاب مثنوی  نسخۀ

 «. (1)طبع خواهد رسیدهب
تأسف است که استاد فکری سلجوقی در جوانی وفات یافت و همه کارهای ار ز جای ه

شنی رو  ،لهأ در هر مسکه عمل پیاده نشد، ولی بازهم همین ءاش در صحنهعلمی، و تحقیقاتی
 .رودمیشمار هخاص انداخته غنیمت بزرگی ب

ه ئت ارایم زیادتر معلوماتوانیهروی نمما در بارهء امیر حسینی غوراتی  به هر صورت
زرگ امیر حسینی یا شیخ ب نیست که در بالا آوردیم، چون از آن آوردۀ ما بیشم و دستینمای
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همه اهل هرات مرید و معتقد وی »ۀ  حضرت جامی به گفت ،لتان به هرات آمدخراسان از م  
 که جان مبارکش را در هرات داد. تا این« بودند

تر در قسمت معلومات مکمل در «احراری نور عبدالعلی»جناب هرات فرزانۀ دانشمند
 از بیش )رح(در قسمت امیر حسینی سادات »فرمودند:  شان سادات سلف حسینی امیر بارهء 
 مورد در «حکمت»مرحوم  خواهر گیشنیده قرارهب و باشد نخواهد ستد در معلومات این
 «. ندارد قرار ما دسترسهب که است، نوشته را خود دکتورای تیزس سادات حسینی امیر

« ایران ادبی تاریخ» کتاب در خواهرش نوشتۀ مورد در حکمت اصغر علی گرامی دانشمند
 رسالۀ ،بنده این همشیرۀ حکمت فروغ دکتر خانم: »آوردمیجناب احرار چنین  زبه تایید ا

 شرح در ش(  هـ.  1317به سال  طرران ادبیات نامۀ )تیزس( دکترای خود را در دانشکدۀپایان
 مطالعۀ و مطالب تحقیق در ،ساخته حسینی( مخصوص بزرگ )امیر عارف این آثار و احوال
تألیف  به رشتۀ جامعی رسالۀ و برده فراوان رنج و کرده بسیار سعی او کلمات تجزیۀ و منابع

 «.(1)آورده است
 فروغ دختر داکتر ،چون موضوع تیزس داکتر فروغ حکمت به میان آمد، از تصادف نیک

را در دانشگاه اندیانا پیدا کرده، و با او ملاقات کردم و از « نسرین حکمت»حکمت به نام 
ه در ایران مانده و بکتاب مادرش داکتر فروغ حکمت پرسیدم، وی گفت متأسفانه  همه 

دسترس او نیست. داکتر فروغ حکمت دوسال پیش در شرر بلومینگتن اندیانا  وفات کرد و در 
 همین شرر دفن گردید.  

روفیسور تألیف پ« تاریخ ادبی ایران»مرحوم استاد علی اصغر حکمت کتابی را که به نام 
آقای فکری » :فرمایدمی لجوقیس فکری استاد نظریات بارۀ در ،ترجمه نموده ،براون دادوار 

 قدر صاحب دوستان از و افغانستان معاصر فضلای و دانشمندان جملۀ از که هروی سلجوقی
 فرموده حسینی میر مقبرۀ از تحقیقاتی ،بنده این استدعای حسب بر است سطور این نویسندۀ

 سید یحضر جوار در: »گویندمی هلجمآن از ،اند نوشته من برای مفیدی هاییادداشت و
 کتیبه را قطعه این کوچکی سنگ روی و دارد قرار سادات حسینی امیر قبر معاویه بن عبدالله
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 مۀ از شش و ده» آن مطلع که مذکور قطعۀ اند، فرموده نصب عموداً  قبر سر بالای و کرده
 امره( بق هـ . 1336 سال) در«  ذکر گردیده پیش سطور در است «هجده و هفتصد و شوال
 قدیمی لوحۀ اند، کرده کاری گچ و ترسیم را سید مزار افغانستان امیر خان الله حبیب حوممر 
نصب  مغلوطی قطعۀ بر مشتمل جدیدی لوحۀ آن جایهب و رفته میان از تأسف کمال با او قبر
م(، توفیق زیارت مزار کثیر الانوار آن سید 1197هـ.ش. 1316این بنده مترجم  در سال) «. شده

 «. (1)کرد.  ر مصرخ حاصلبزرگوار را د
د که شیخ محمو  باشدمیچون موضوع بحث ما اصلاً در بارۀ پانزده سؤال امیر حسینی 

نیف الات تصؤ را به جواب آن س« گلشن راز»الات به شور آمد و ؤ با خواندن آن س شبستری
ت، ه نوشتبصر « افکار شاعر»کتاب  ، درسلجوقی برآن هردو الدینصلاح، و مرحوم استاد نمود
ینی امیر حس الاتؤ ها را با سخوانیم استاد سلجوقی جوابدر متن افکار شاعر می کهطوریو 

 سازیم: جا هر پانزده سؤال امیر حسینی را درج میآورده اند، و ما در این
 اول: سؤال

 تفکر؟ گویندش کهآن است چیز چه      تحیر در خویشم فکر از نخست
 دوم: سؤال

 است؟ گناه گاهی و طاعت گه چرا       است راه شرط مارا فکر کدامین
 سوم: سؤال

 ؟«اندر خود سفر کن» کن      چه معنی دارد: خبر من از مرا من؟ باشم که
 چهارم: سؤال

 است؟ تمام مرد او که گویم کرا  است؟  کدام رهرو بود، چون مسافر
 پنجم: سؤال

 آخر؟ فعار  آمد چه شناسایی       آخر؟ واقف وحدت سر بر شد که
 ششم: سؤال

 است؟ خاک مشت این سر در سودا چه     است پاک ذات عارف و معروف اگر
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 هفتم: سؤال
 مطلق؟ قول آن بود هرزه گویی چه         « اناالحق»است  نطق را نقطه کدامین

 هشتم: سؤال
 حاصل؟ گشت چون او سیر و سلوک                 واصل گویند را مخلوق چرا

 نهم: سؤال
 چیست؟ کم و بیش و بعد و قرب حدیث         چیست؟  برم واجب و ممکن لوصا

 دهم: سؤال
 آمد؟ حاصل گوهر چه او قعر ز             آمد ساحل نطقش کهآن است بحر چه

 یازدهم: سؤال
 است؟ چون جزو آن جستن طریق       است فزون کل از او کهآن است جزو چه

 دوازدهم: سؤال
 شد؟« خدا»شد، آن دیگر « عالم»شد            که این  جدا چون هم از محدث و قدیم

 سیزدهم: سؤال
 اشارت؟ لب و چشم سوی دارد که               عبارت زان معنی مرد خواهد چه

 هم: چهارد سؤال
 است؟ دعوی چه آخر شدن، خراباتی        است معنی چه را شاهد و شمع و شراب

 پانزدهم: سؤال
 .گوی؟ بر چیست نه اگر است، کفر همه                 کوی درین ییساتر  و زنار و بت 

*** 





 

 
 علامه محمد اقبال لاهوری

 
 تر است است          طرز گفتار دری شیرین عذوبت شکر در گرچه هندی

 (1)فارســی از رفعت انــــــــــدیشه ام           در خورد با فطرت انــدیشـــه ام

*** 
  رودمیزین قند پارسی که به بنگاله   همه طوطیان هند   شکر شکن شوند 

ن بردند، تا این که پدرکلا سر میهکشمیر حیات ب« لوی هار»آباء و اجداد علامه اقبال در قریۀ 
نور »نقل مکان کردند، پدر اقبال به نام  «سیالکوت»اقبال محمد رفیق به اتفاق برادرانش در شرر 

 در حقیقت مرد متدین وروحانی نزد اقران شناخته شده بود.  شخص تجارت پیشه؛ ولی« محمد
هـ ق( در شرر سیالکوت دیده به  1171مطابق) 1میلادی 1773اقبال در بیست و دوم ما فبروری 

 .رآن را آموختدرس ق ،سهء دینیه برودر به مدو جران کشود. پیش از این که اقبال به مکتب ابتدائیه 
 .به زودترین فرصت درخشندگی و برازندگی از خود نشان داد هنگام تحصیلات ابتدایی اقبال

ل اپدر اقبال چون دریافت که از ناصیۀ اقب دمولوی میر حسین یکی از دوستان نور محم
سراید، و بدعلامات نبوغ هویدا است، او را تشویق و ترغیب نمود، و به وی گفت که اشعار ار 

داخل شد و اشعار « اسکاچ مشن کالج»ه نام ها ببعداز اتمام دورهء مکتب در یکی از کالج
 فرستاد. میجرت تصحیح « داغ»ها به نام اردویش را نزد یکی از شخصیت

                                                           
 ( علامه اقبال 1 
 13ای که مؤلف محترم در متن درج کرده اند؛  ها، به گونهداکتر اقبال لاهوری  در برخی تذکره  ( تاریخ تولد1 

یی که  استوار بر منابع دفتری و برخی شواهد دیگر  در هام نگاشته شده است، اما بر اساس پژوهش 1773فبروی 
 17م   برابر با 1777ولد اقبال نرم نوامبر پاکستان انجام یافت و حکومت پاکستان  نیز آن را پذیرفته است، تاریخ ت

ق( تثبیت شده است وهمه ساله به نام روز تولد اقبال در پاکستان، به گونهء  1119ش )سوم ذوالقعده  1196عقرب 
هجری خورشیدی  1396م بود، در سال  1777نوامبر سال  1گردد. افغانستان نیز بر اساس همین رسمی  تجلیل می

اقبال و به نام سدهء اقبال  سیمینار با شکوهی ترتیب  داد و از صدمین سالگرد تولد اقبال، نکوداشت م به یاد  1177و 
آثار »به عمل آورد و در ضمن چندین کتاب نیز از طرف موسسهء بیرقی به این مناسبت فرخنده، انتشار یافت که 

 آن آثار بود. ویراستار شاد عبدالرادی داوی از مشرورترین در دو جلد اثر روان« اردوی اقبال
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با سپری نمودن امتحان و بعداز فراغت کالج مذکور به لاهور رفت و شامل  4625در 
ر ددانشگاه گردید، و اقبال چون در محیط علم و دانش پرورش خود را یافت بسیار به زودی 

میلادی یکی از اشعار او در اخبار  4244های ادبی و استادان معرفی گردید، درسال انجمنمیان 
 قرار گرفت.  نبایتحسین اد موردنشر شد و قوت گفتار و سخن اقبال « مخزن»

ارتباط یافت و وی بعداز درک لیاقت و استعداد اقبال « سرتوماس آرنولد»اقبال در لاهور با 
نامۀ ماستری را حاصل کرد، انکشاف استعدادش نمود، و در نزد او شرادت خدمات زیادی جرت

م، برای کسب تحصیلات عالی به اروپا رفت و سند 4245و به توصیه و تشویق آقای آرنولد به سال 
را به مسلک  فلسفه به دست آورد، بعداً زبان آلمانی را ف« کمبریج»دکتورای خویش را در دانشگاه 

 های پر محتوایش به او لقب استادی داد. از روی نوشته« میونخ»گرفت و دانشگاه 
م به هندوستان آن وقت برگشت و 4246های دکتورا و استادی به سال علامه اقبال با درجه

حترام های سیاسی، ادبی و فلسفی، با اشررت عالی به دست آورد، در حلقه ،با بازگشت به وطن
دانشکده  یسئین المللی راه یافت. استاد دانشگاه و ر خاص پذیرفته شد، و در مجامع ملی وب

ای یلی در رسالهالله خلصورت سفر او را شاد روان استاد خلیل شد، اقبال به افغانستان سفر کرد و
 به خوبی توضیح کرده است. « یار آشنا»به نام 

هم چون ا آنگفت؛ ولی بعلام اقبال لاهوری را گویند که به فارسی بسیار شکسته سخن می
، از خود به یاد گار گذاشت ار « دیوان فارسی»از نبوغ ادبی و دانش عالی برخوردار بود، یک 

که در ایران به همت والای دانشمند برگزیدۀ ایران استاد و آن دیوان مذکور علاوه از این
 به چاپ رسید، بار بار در سرزمین شبه قارهء به طبع رسیده است. « احمدسروش»

های خداوندی است که علامهء مذکور که با چندین زبان دیگر جایبات معجزهاین هم از ع
اش نبود به مانند خداوندگار بلخ مولانای روم یر ت، به فارسی که زبان مادشآشنایی دا

ی بسیار تیادگار جاویدان ماند، و اگر از حق تیر نشویم دیوان علامه اقبال  مشابر الدینجلال
ثنوی شریف دارد، واین به خاطری بوده که علامه به مولوی ارادت زیاد به کلام مولوی در م

 مولوی گوید:  دربارهءداشته و شاگرد معنوی او بوده است. اقبال 



 131علامه محمداقبال لاهوری

 ریمرشد روشن ضم یر رومیپ
 منزلش برتر ز ماه و آفتاب

  اشنهیان سینور قرآن در م
 نواز پاک زادیآن ن یاز ن 

 تازه او را داده اند یهاجذبه
 ده استین رمز کم فرمیا یفلسف

 

 ریرا ام یکاروان عشق و مست 
 مه را از کرکشان سازد طنابیخ

 اشنهیجام جم شرمنده از آئ
 در نراد من فتاد یباز شور 

 کرنه را بگشاده اند یبندها
 ستده ایچیفکر او بر آب و گل پ

 

گفت،  ا وداعش از آزادی هند دار فانی ر میلادی، نه سال پی 4236 اپریل 04ر دعلامه اقبال 
خواهی اقبال نیز بود، نگارنده این سطور در یکی از یهای آزادثمرهء فعالیت ،البته آزادی هند

همت والای اورنگ زیب عالمگیر امپراتور تیموری تعمیر شده بود، در به مساجد لاهور که 
 مرقد علامه اقبال را زیارت کرده است.  ،موقعیت بیرون آن مسجد
 این است که علامه سلجوقی ،ا درباره علامه اقبال لاهوری نوشته شدهدلیلی که در این ج

علامه اقبال  «گلشن راز جدید»شش بیت از مثنوی  ،در ختم کتابش« افکار شاعر»لف کتاب ؤ م
ر تع جالبکه موضو آورده اند و برای این ،را که به تقلید از شیخ محمود شبستری سروده است

 آوریم.علامه اقبال را در این مجموعه می« ن راز جدیدگلش»واقع گردد چند بیت مثنوی 
 ال اولؤ س

 چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟  نخست از فکر خویشم در تحیر 
 ه طاعت و گاهی گناه است؟گچرا   راه است  طکدامین فکر ما را شر 

 جواب
 درون سینهٔ آدم چه نور است
 من او را ثابت سیار دیدم

 استگری نازش ز برهان و دلیل 
 چه نوری جان فروزی سینه تابی

 خاک آلوده و پاک از مکان استبه
 شمار روزگارش از نفس نیست
 گری وامانده و ساحل مقامش
 همین دریا همین چوب کلیم است

 چه نور است این که غیب او حضور است 
 من او را نور دیدم نار دیدم
 گری نورش ز جان جبرئیل است
 نیرزد با شعاعش آفتابی

 وز و شب پاک از زمان استبه بند ر 
 چنین جوینده و یابنده کس نیست

 جامشپایان بهگری دریای بی
 که از وی سینهء دریا دو نیم است
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 غزالی مرغزارش آسمانی
 زمین و آسمان او را مقامی
 ز احوالش جران ظلمت و نور
 ازو ابلیس و آدم را نمودی

 کیب استنگه از جلوهٔ او ناش
 به چشمی خلوت خود را ببیند
 اگر یک چشم بر بندد گناهی است
 ز جوی خویش بحری آفریند
 همان دم صورت دیگر پذیرد

 خروش استهای بیدرو هنگامه
 

 خورد آبی ز جوی کرکشانی
 میان کاروان تنرا خرامی
 صدای صور و مرگ و جنت و حور
 ازو ابلیس و آدم را گشودی

 های او یزدان فریب استتجلی
 ببیندبه چشمی جلوت خود را 

 اگر با هر دو بیند شرط راهی است
 گرر گردد به قعر خود نشیند
 شود غواص و خود را باز گیرد

 چشم و گوش استدرو رنگ و صدا بی
 

 درون شیشهٔ او روزگار است
 تدریج آشکار استهولی بر ما ب

 حیات از وی بر اندازد کمندی
 ازو خود را به بند خود در آرد

 رششود روزی شکادو عالم می
 اگر این هر دو عالم را بگیری
 منه پا در بیابان طلب سست
 اگر زیری ز خود گیری زبر شو
 به تسخیر خود افتادی اگر طاق
 خنک روزی که گیری این جران را
 گذارد ماه پیش تو سجودی
 درین دیر کرن آزاد باشی

 کف بردن جران چار سو رابه
 کم او بیش کردن ،فزونش کم

 نبستن به رنج و راحت او دل
 فرورفتن چو پیکان در ضمیرش

 

 شود صیاد هر پست و بلندی 
 گلوی ماسوا را هم فشارد
 فتد اندر کمند تابدارش
 همه آفاق میرد، تو نمیری
 نخستین گیر آن عالم که در تست

 تر شوخود نزدیکخدا خواهی به
 ترا آسان شود تسخیر آفاق
 شکافی سینه نه آسمان را
 دیبرو پیچی کمند از موج دو 

 بتان را بر مراد خود تراشی
 مقام نور و صوت و رنگ و بو را
 دگرگون بر مراد خویش کردن
 طلسم نه سپرر او شکستن
 ندادن گندم خود با شعیرش

 

 شکوه خسروی این است این است
 ام بدین است همین ملک است کو تو
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 ال دومؤ س
 چه بحر است این که علمش ساحل آمد؟

 ؟ز قعر او چه گوهر حاصل آمد
 جواب

 حیات پر نفس بحر روانی
 چه دریایی که ژرف و موج داراست

 های بیقرارشمپرس از موج
 گذشت از بحر و صحرا را نمی داد
 هر آن چیزی که آید در حضورش

 ناپذیر استخلوت مست و صحبتبه
 نماید مستنیرشنخستین می

 تر کردشعورش با جران نزدیک
 خرد بند نقاب از رخ گشودش

 

 ی او را کرانیشعور آگر 
 هزاران کوه و صحرا بر کنار است
 که هر موجش برون جست از کنارش
 نگه را لذت کیف و کمی داد
 منور گردد از فیض شعورش
 ولی هر شی ز نورش مستنیر است
 کند آخر به آئینی اسیرش
 جران او را ز راز او خبر کرد

 تر نمودشو لیکن نطق عریان
 

 نگنجد اندرین دیر مکافات
 او را مقامی از مقامات جران

 بینی جران رابرون از خویش می
 جران رنگ و بو گلدستهٔ ما

 یک تار نگه بستخودی او را به
 دل ما را به او پوشیده راهی است
 گر او را کس نبیند زار گردد
 جران را فربری از دیدن ما
 حدیث ناظر و منظور رازی است
 تو ای شاهد مرا مشرود گردان

 وجود بودنکمال ذات شی م
 زوالش در حضور ما نبودن

 های ما نیستجران غیر از تجلی
 تو هم از صحبتش یاری طلب کن

 

 در و دشت و یم و صحرا و کان را 
 ز ما آزاد و هم وابستهٔ ما
 زمین و آسمان و مرر و مه بست
 که هر موجود ممنون نگاهی است
 اگر بیند، یم و کرسار گردد
 نرالش رسته از بالیدن ما

 هر ذره در عرض نیازی استدل 
 ز فیض یک نظر موجود گردان
 برای شاهدی مشرود بودن
 منور از شعور ما نبودن
 که بی ما جلوهٔ نور و صدا نیست
 نگه را از خم و پیچش ادب کن
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 یقین میدان که شیران شکاری»
 «درین ره خواستند از مور یاری

 های او از خود خبر گیریاریبه
 خرد رابه بسیاری گشا چشم 

 نصیبب خود ز بوی پیرهن گیر
 خودی صیاد و نخچیرش مه و مرر

 

 تو جبریل امینی بال و پر گیر 
 که دریابی تماشای احد را
 به کنعان نکرت از مصر و یمن گیر
 اسیر بند تدبیرش مه و مرر

 

 چو آتش خویش را اندر جران زن
 شبیخون بر مکان و لامکان زن

 ***



 

 
ن سلجوقیالدیسرگذشت علامه صلاح  

 
 صل سلجوقیان:ا

 افظح»بشارتی ده رندان با صفا را ساقی       گوی بخشندگان عمرندترکان پارسی
*** 

 «بیدل»               کسی چه شرح دهد معنی نیکوی ترا         ز فرق تا بقدم افسون حیرتی بیدل      
در رأس  ؛ویان ترکچنان که غزنروند. همشمار میسلاجقه از اعاظم سلاطین جران به

حیات تازه  فارسیزبان زبان و انکشاف هد غزنوی سپرسالار بزرگ اسلام بو سلطان کبیر محم
نصری، فرخی، عشمول آن زمان گردانید و شعرای بزرگ چون استاد بخشید و آن را جران

دربار شرنشاهی راه داد و پرورش کرد. سلجوقیان هفردوسی، عسجدی و صدهای دیگر را ب
باشند که زبان و ادب فارسی از خدمات ترین زعمای جران مینیز از جمله برازندهبزرگ 

اق زبان و ترک نژاد به هنگام فرمانروایی شان شررۀ آف یآلایشانه و پر بار آن سلاطین ترکبی
 تألیف و تدوین گردید.  ،شمار و دواوین زیادد و کتب بیش

واحی ر ترکستان است )منظور مرحوم غبار نگفتۀ شادروان غباهمرد و خاستگاه سلجوقیان ب
پرستی ( که قبل از مشرف شدن به اسلام مذهب بتباشدمیهای قرقین و بحیرۀ بالخاش دشت

اب که نسبت او را به افراسی باشدمیداشتند. سلجوق نام یکی از اجداد سلاطین سلجوقی 
، شمارندی زبانان میکیومرث را پدر افسانوی تاجیکان و فارس کهطوریرسانند و آنمی

 دانند. افراسیاب را پدر خیالی اتراک می
چه . چنانباشدمیی خاندان سلجوقیان ن دقاق در حقیقت ابوالآبا و جد اعلا بسلجوق 

سلجوق ابن تقاق )دقاق( جد خاندان سلجوقیان از رؤسای : »فرمایدمیمرحوم داکتر معین 
ابین سامانیان و امرای ایلک خانی و سلطان هایی ماز نوادگان او در جنگ یترکمان و پسران

ک د و طغرل بیوو دا ؛جستند. وی دو پسر داشتهافتاد شرکت مید غزنوی اتفاق میو محم
 )فرهنگ فارسی داکتر معین(« منسوب بدو سلجوقی است ،)مؤسس سلجوقیان(



199   رافکار شاعتعلیقات بر 

 .ق( دره 711.ق( تا )ه 911الشأن و با شوکت ترک که از )سلاجقه این خاندان عظیم
آسیای غربی سلطنت کردند که ظرور و صاحب اقتدارشدن شان در تاریخ اسلامی از وقایع 

. مخصوصاً که این قوم بعد از مشرف شدن به اسلام، خلافت اسلامی که رودمیشمار بزرگ به
احیاء کردند و خلافت اسلامیه را وسعت داده و  ،دچار ضعف گردیده و رو به مرگ کرده بود

ی حد غربی افغانستان تا ساحل بحر روم زیر یک حکومت ااز اقص آسیای اسلامی را
ند، سلجوقیان گردیدمیهای شرقی که به بلاد شرق متعرض درآوردند. باری هم عساکر رومی

یات بر اثر همین کیف»د که سنویها را تارومار کرده به عقب راندند. مرحوم استاد دهخدا میآن
دلاوری  ه بیشتر مغلوبیت صلیبیان عیسوی نتیجۀنسل متعصب جنگجوی جدیدی پیدا شد ک

چنانچه  «ایشان است و همین مسایل است که به سلاجقه در تاریخ اسلام مقام بلند داده است.
هجری به بغداد رفت و نامش با لقب سلطان در خطبه ذکر گردید.  997طغرل بیگ در سنۀ 

خلفای  ن آسیای صغیر و متصرفاتتابع ترکان سلجوقی شدند. مردما ،مرور ایامل ترک بهیقبا
، آلپ کهجری همه تحت فرمان سلجوقیان درآمدند. طغرل بی 971فاطمی مصر قبل از 

ین باشند. البته سلاطارسلان، ملکشاه و سلطان سنجر از جملۀ سلاطین مشرور سلاجقه می
غیره را  و کرمان، عراق، شام، روم، آذربایجان، کردستان، طخارستان، فارس، الجزیره، دیار بکر

کان معروف بیادادند و سلجوقیان در سه مملکت اخیرالذکر بنام اتهمه سلجوقیان تشکیل می
 شدند. 

ادبیات ایران رو به  ؛ادبیات و علوم در عرد سلسلۀ سلجوقی»که:  آوردمیمرحوم دهخدا 
نی، اکمال رفت و گویندگانی مانند فخرالدین گرگانی، خیام، ناصر خسرو، انوری، قطران، بره

معزی، ارزقی، عبدالواسع جبلی، مختاری غزنوی و نویسندگانی مانند جلابی هجویری، محمد 
التواریخ والقصص، راوندی، کیکاوس بن اسکندر و بن منور، گردیزی، مؤلف مجمع

رور کرد کبری ظ نالدیایی و نجمنمانند خیام و عارفانی مانند باباطاهر، غزالی، س یدانشمندان
 .«کردمیر ادبیات را حمایه سنج}سلطان{ و 

وقیان ترقی نمود. بعد از سلجوقیان به جهنر اسلامی، معماری و ادبیات و علوم در زمان سل
ار های آن دیدست ترکاثر مجاهدت سلطان عثمان غازی در ترکیه خلافت اسلامی باز به
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ند و آن دیک سال از دین مبین اسلامی حراست کر  و بیست و صدها نیز طی ششرسید و آن
حدی به زبان فارسی و ترویج آن عشق سلجوقیان بهمیان نصارا در اروپا نشر دادند. را در 

یش نبودند، گردانی بنباکه این گروه در بدایت امر بیا. با آنباشدمیداشتند که از تصور خارج 
العاده خارقشان کارهای هایو فرمانروایی یها مسلمان شدند به هنگام شرریار که آنبعد از آن

 فرمایند:شان چنین میکردند که بعضی از شعرای بزرگ در وصف
           الا دعای دولت سلجوق شاه را دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 

 «سعدی»          بک اعظماخدایگان معظم ات                بدور دولت سلجوق شاه سلغرشاه
ن بک تشریف داشت و قدر زیاد از آ ازنگی اتدربار سعد بن هحضرت شیخ سعدی )رح( ب

 شت.گذا« سعدی»پرور نام آن شاه ادبپادشاه یافت و از آن است که نام گرامی خویش را به
 ن گوهر بزادیسلجق عرد از بر  گوهر باز شدهب جان محمود ار

 آن گوهر کزو شمشیر حیدر اصل گوهر سلجق که نعل رخش اوست  بآفتا
 «خاقانی»ساختند
 «نظام قاری» بر دلق سلجقی همه یک سر نوشته اند سلیم ژنده و دلق الف نمدمدح 

نام همین جا آوردیم که ما قوم بزرگی بهخاطری در اینو اما مقدمۀ مختصر بالا را به
در دو منطقۀ افغانستان در  ،باشندها میآن دسلجوقیان بزرگ که در واقعیت امر از احفا

کی الدین سلجوقی یاریم که موضوع بحث ما را علامه صلاحصفحات شمال و هرات باستان د
و شاید هم در سرزمین  دهدمیتشکیل  باشدمی خانوادهنظیر این های کماز شخصیت

 ها قبل در میان مردمانولی سال ؛سراغ شوند خانواده،و ساحات دیگر بقایای این  «داورزمین»
 اند.دیگر هضم گردیده

 دودمان استاد سلجوقی:
ران باشند که جهای هرات از احفاء سلاطین بزرگ سلجوقی مییشک خاندان سلجوقبلا 

 ها مباهات دارند.اسلام و جران شرق بر آن
از دانشمند گرانقدر جناب محمدصدیق سلجوقی فرزند علامه سلجوقی شنیده ام که 

های ترین شخصیتوف فکری سلجوقی که خود از جمله بزرگرءشادروان استاد عبدال
ان که رابطۀ دودمدربارۀ این ،سلجوقیان هرات و از غنایم کم یاب دودمان سلجوق بود انوادهءخ



196   رافکار شاعتعلیقات بر 

 گیرد، در دو جایسلجوقیان هرات چگونه به سلاطین بزرگ سلاجقه منتری و ارتباط می
تقیماً به اند که این سلجوقیان مسثابت کرده ،اند که در هردو جای با پیشکش اسناد موثقنوشته

دست ما قرار هولی بدبختانه هردو کتاب با اسناد بسیار قوی ب ؛قیان بزرگ ارتباط دارندآن سلجو 
 در کشور عزز ما از میان رفته باشند.  میان آمدن وقایع ناگوارندارد و شاید هم با به

های مرحوم حسین وفا سلجوقی فرزند دانشمند استاد فقید فکری سلجوقی بر از نوشته
ناد و شدن اساند. باوجود تلفها استفاده کردهوم فکری را دیده و از آنکه اسناد مرح آیدمی

های مرحوم حسین جان وفا سلجوقی و جنام محترم از نوشته ،نوشتۀ استاد فکری سلجوقی
ۀ شجرۀ سلجوقیان هرات را بعد از دور  ،الدین خان سلجوقی برادر علامه سلجوقیییانجنیر مح

 ت بیاوریم. دسهیم بتوانمیاحمدشاه بابا 
« سلجک»ی شان در مقدمۀ این مضمون گفته آمد که سلجوقیان از مردمان ترک و جد اعلا 

های ترکان ها برآنند که طائفه سلجوقی یکی از شاخهفرزند دقاق است. بعضی« سلجوق»و یا 
 لجوقیس هءدورۀ طائف ،روایی و شرریاری در بلاد اسلامیولی بعد از مدت زیاد فرمان ؛غز هستند

 ،جاهر گروهی به هر دیاری که بودند در آن ،نرد و در پایان شوکت و جلالزوال میهب رو
سر بردند هکنند که تعداد زیادی هم در مرزهای خراسان طور پراگنده بسکونت دایمی اختیار می

دست بیاوریم. ولی در میان هها به آسانی معلومات بیم دربارۀ هریک از آن گروهتوانیو ما نم
چه مرحوم وفا بردند. چنانسر میهحیات ب «زمین داور»خاندان بزرگ سلاجقه گروهی در 

ند که کردمیکندهار زندگی  «زمین داور»مگر گروهی از این خاندان در : »آوردمیسلجوقی 
دند و رزوی پادشاهی کر آ  ،جا در بوزجان زورآباد کوچیدند. در پراکندگی صفویانسپس از آن

شان را از تیغ مشرد دژ گرفتند. نادرشاه افشار بر ایشان بتاخت و سران و بزرگاندر کلات نزدیک 
گذرانید. از میان )این( فتنه آخند ملامحمد فرزند ملامحمدرضا )ظاهراً ملاغلام شاه( فرار و در 

 الدین سلجوقی(.علامه صلاح 7)ص « گذرانید تا درگذشتتوس روزگار می
در توس حیات خویش را با  ،شاه افشار جان بدر بردهملامحمد سلجوقی که از شر نادر 

نمود صاحب چرار فرزند بود. چون احمدشاه ابدالی که خود یکی از فرزندان سپری می
سلجوقیان آگاهی داشت و نیز از کارها و  خانوادهءافسران نادرشاه افشار بود و از شررت 
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ژ ۀ مثال قلعۀ اختیارالدین )دگوندانست، بهخوبی میهای بد صفویان در هرات بهفعالیت
های مشرور و تاریخی هرات بود، آن قلعه را صفویان به حیوانات تخصیص شمیران( که از قلعه

شررت یافت و مسجد آن را به اسم « خانهفیل»نام هخانه ساختند که آن قلعه بدادند و فیل
ا که وقتی ر  نرات باستاشررت دادند. بنابراین احمدشاه ابدالی خواست که ه« خانهمسجد فیل»

ر شماهم مخصوصاً در زمان حکمرانان تیموری عروس دنیا و مرکز بزرگ فرهنگ شرق به
 ،رسانیددوباره به حالت و وضع خوب بیاورد و راهی که بدین مأمول او را به مقصد می ،رفتمی

ند دهمین بود که خاندان با فرهنگ سلجوقی که چندین قرن صاحب دولت و شکوه و جاه بو 
خوبی آگاهی داشتند، بر سر کار بیاورد و از داری را بهو طرق انکشاف فرهنگی و نیز دولت

 ها استفاده نماید. علم و دانش و تجارب آن
قدرت رسیدن، ملامحمد سلجوقی را مقام شیخ الاسلامی سپس احمدشاه ابدالی در زمان به

و د سلجوقی را به هرات بفرستد ازمان به این فکر افتاد که اگر ملامحمتفویض کرد و هم
 چهمنور خود جامعۀ خواب شدۀ هرات را دوباره جان بدهد و چنان خانوادهءتوند با اعضای می

که ملامحمد سلجوقی را به هرات موظف ساخت و در مدرسۀ نظامیه مأمور به تدریس نمود 
 و ضمناً برخی از مسایل هرات را به او واگذار شد. 

زدیکی قلعۀ اختیارالدین ملامحمد سلجوقی که در وقت خود سرآمد از آن است که در ن
که غالباً این نام به افتخار وزیر  کندمیو مدرسۀ نظامیه را بنا  سازدمیخانه  ،علمای وطن بود

جا روشن مشرور آل سلجوق نظام الملک خواهد بود. ملامحمد چراغ علم و معرفت را در آن
ت دیگر جرت تنویر مردم اخود را به ولای خانواده های بزرگ و علمی ساخت و شخصیت

افروزد که از بسیاری مناطق اسلامی می ن. ملامحمد سلجوقی چراغ علم را چناکندمیتوظیف 
آمدند و از علمای العلم میدر مدرسۀ نظامیه چون هند، آسیای مرکزی، ایران و غیره طالبان

 ند. گردیدمیباب بزرگ آن مرکز فیض
الدین خان برادر علامه سلجوقی هم در ورق قلمی و ییند دیپلوم انجنیر محجناب دانشم
قی نگارد و در اول شجرۀ ملامحمد سلجو شجرۀ سلجوقیان را می« افسانه فردا»نیز در پای کتاب 

الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد سلجوقی ولد مولوی جناب شیخ: »نویسدمیرا چنین 
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ریم ولد مولوی ملانورمحمد ولد مولوی ملاالله ویردی )بیردی( ولد غلام شاه ولد مولوی ملاک
 باشند و اولادۀ ملاعلی ولد خواجه حسن سلجوقی میمولوی ملاعلی ولد مولوی ملا غلام

لاسلام اشیخ رسد:می الدین خان سلجوقیصورت ذیل به علامه صلاحالاسلام بهمحمد شیخ
های مولوی محمدمیرزاخان، مولوی مصطفی مملامحمد سلجوقی صاحب چرار فرزند به نا

 خان، مولوی ملامرتضی خان و مولوی محمدرضا خان است. 
مولوی محمدمیرزا خان: یعنی فرزند ارشد شیخ الاسلام ملامحمدخان سلجوقی صاحب هفت 

ظیم خان، خلیفه ملاعبدالاحد خان، مولانا نورالدین عمر، عهای مولانا عبدالنامبه شودمیفرزند 
 الدین خان، مولانا محمدخان، مولانا محمدمرتضی خان و مولانا عبدالصمد خان. لانا جلالمو 

 شودمیپسر بزرگ مولوی محمدمیرزا یعنی مولانا عبدالعظیم خان صاحب سه فرزند 
 های ملامحمدصدیق خان، ملایوسف خان و ملاعبدالصمد خان. نامبه

های نامماند بهخان سه فرزند باقی می از ملا عبدالصمد خان فرزند مولانا عبدالعظیم
 الدین خان، ملافخرالدین خان و ملاعبدالفتاح خان.ملاسراج

الدین خان، علاءالدین خان، : صلاحگرددمیالدین خان صاحب این فرزندان ملاسراج
الدین خان متین سلجوقی که صاحب باشند و شمسالدین خان که از مادری یکی میییمح

ام. برادر دست آوردههها را بباشند این نگارنده چندی از آن کتابمتعدد میتألیفات کتب 
 خدمتکه زیاده عمر خویش را به}مستمند سلجوقی{ الدین خان نام سیفهدیگر شان ب

 معارف و فرهنگ سپری نموده است. 
های محمدصدیق خان و حامدخان نامالدین خان )علامه سلجوقی( دو فرزند بهاز صلاح

 ماند.یادگار می به
قی وف فکری سلجو ءاز مولوی عبدالفتاح خان ولد مولانا عبدالعظیم خان، استاد عبدالر 

های حسین وفا سلجوقی )مرحوم( ارشد برزاد سلجوقی و نامماند که دارای سه فرزند است بهمی
 . است های سبک برزادترین مینیاتوریستارشد برزاد از زبردست .عبدالرحمن خان سلجوقی

ان علمای شصورت سلسلۀ خاندان بزرگ سلجوقی را دریافتیم که اکثریت قاطعینابه
شان را در بسیاری از ممالک همجوار های گرامیبزرگ و دانشمندان مشرور بودند که نام
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شناختند. این خاندان که همه علمای بزرگ و مدرسۀ باشکوه و شوکت نظامیه را به پیش می
یعنی  ؛اشتندارتباط دنقشبندیۀ شریف  ، بهی حنفی و در طریقه صوفیهدر مذهب سن ؛بردندمی

وی مشرور به پیر ترکستان سرسلسله قرار میآن طریقه رد و بعداً گیای که خواجه احمد یمسم
خوجه پارسای ولی، خواجه احرار ولی و ، انردپیر بلاگخواجه براءالدین نقشبندی مشرور به 

 طریقه بودند. بند این یحضرت جامی و غیره پا
چه مادر چنان ؛های این خاندان نیز اهل علم حال و علم قال بودندگویند که خانم ثقات

. علوم بلکه یک صوفیه و عارفۀ وارسته نیز بود ،تنرا حافظ قرآن بودمرحومۀ استاد سلجوقی نه
 الدین تدریس نموده است.فرزندش صلاحهدانست و بسیاری کتب را باسلامی را می

الدین خان سلجوقی همه عالمان دین بودند و واقعاً شعر حضرت یم که دودمان مرحوم صلاحگفت
 واند:خالدین خان تطبیق و میبه صلاح ،ن خود گفته استأ شیخ سعدی که این بیت را در ش

 «سعدی» مرا معلم عشق تو شاعری آموخت  همه قبیلۀ من عالمان دین بودند
همین سلجوقیان هرات که علمای معروف  الآبایو اب از احفاد مولانا محمد سلجوقی یا

 ،محمدخان سلجوقی و دیگران حصار هرات می باشند از طریق سلسلۀ خاندان مولانا میرزاپای
گردند های بزرگی بروز کردند که هریک قابل فخر و مباهات کشورمان محسوب میشخصیت

سلمین جناب مولانا محمدعمر الاسلام والمشیخ»یم بدون ذکر نام توانیو درینجا ما نم
در این خاندان  .گرددمیبیست کتاب بالغ  و صدتیر شویم که تألیفاتش به یک« سلجوقی

 طورمثال، مولویشعرای بزرگ، نویسندگان شریر و هنرمندان زبردست سربرآوردند. به
ت ارا در هر « اتفاق اسلام»عبدالفتاح خان سلجوقی خطاط مشرور بودند که بار اول مجلۀ 

ی الخالق خان دو کتا ب در فن موسیفتأسیس کردند. مولوی غلام احمدخان فرزند مولانا فضل
الله خان )پدر استاد راشد سلجوقی( رئیس فخرالمدارس هرات تألیف نمود. مولوی ملانعمت

یکی از علمای مشرور بود که گاهگاهی با حس دراکی و کنجاوی از مدارس مختلفه کشورمان 
از جمله زمانی که به فاکولته شرعیات و مدرسۀ ابوحنیفه پغمان آمد و با . کردمیدیدن 

مان انگشت حیرت وطنرو شد. علمای مصری از دانش و لیاقت این همهدانشمندان مصر روب
 باشند. بر دهان بردند. فرزندشان استاد راشد سلجوقی نیز از علمای مشرور وطن می
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رزند مولوی عبدالفتاح خان که پسر عم وف جان سلجوقی فءمولوی استاد عبدالر 
باشند از نادرۀ زمان افغانستان است و انسان چندبعدی و صاحب الدین خان سلجوقی میصلاح

خ با موفقیت ها کتاب تاریسویه بلند به سبک خراسانی و مؤلف دهسرود بهنبوغ بود. او شعر می
 گه خاصتاً در نستعلیق، مذهب وتمام و اسناد درست، ادیب و نویسندۀ توانا، خطاط هفت رن

بود.  دست اوهلوای میناتوری هرات ب ،کار درجه یک و نامدار که قبل از استاد مشعلتذهیب
د. نوازان خوب تربیه نموده بو دانست و فرزندانش را موسیقیمی یحد استادموسیفی را به

ه اوزبیکستان ن بت فرهنگی افغانستاأ استاد فکری همان شخصیتی است که باری در جملۀ هی
ها و آبدات تاریخی با همراهانش بردند، به لیاقت زیارتکه مرمانداران او را به رفت. بعد از این
همگان  ،های او دربارۀ بزرگان و علمای بزرگ سمرقند و بخارا در شرح قبورو دانش و آشنایی

 را غرق در حیرت نمود. 
قات نمود و باری هم دربارۀ سلجوقیان استاد فکری سلجوقی را راقم این این سطور ملا 

 های بعد از احمدشاه ابدالینمود و گفت که سلجوقی های هرات تا سالحکایات دلچسپ می
که  کردیماند و خودش تأسف زبان شدهند و اکنون همه فارسیکردمیبه زبان ترکی صحبت 

 د تکلم نماید. توانیاش را نمچرا زبان آبایی و اجدادی
انندی مهب ،های سلجوقیان هرات یک تعداد با داشتن کرامات شررت داشتتندهخانواداز 

که گویند: مرحوم مولانا خلیفه علاوه بر تألیفات، صاحب کرامات بوده و وقتی که او در جنگ 
وسط رزمان گلوله را تاش اصابت کرد و در حضور همگلولۀ در سینه ،با قاجاریان اشتراک کرد
احب ص ،نام مولانا خلیفه محمدحسینهشان بخت و نیز فرزند مبارکدعا از بدنش خارج سا

 کرامات بود. 
 الدین خان سلجوقی:نامۀ استاد صلاحزندگی

جا که خوابگاه پیر هرات خواجه عبدالله انصاری استاد سلجوقی در گازرگاه شریف آن
ر مغفورۀ استاد . ماد1ش( پا به عرصه وجود گذاشت 5407ق مطابق  4343قرار دارد، به سال )

                                                           
الدین ( دوست ارجمندم سعدالدین سلجوقی برادرزادهء  علامه صلاح الدین سلجوقی و پسر شادروان سیف1 

تاد های پدر ارجمندش به راقم السطور گفته است: "اسمستمند سلجوقی) برادر کرتر علامه(  به استناد یادداشت
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طوری که گفته آمد شخصیت عارفه و صوفیه و حافظ قرآن بود. گویند که این خانم پاکدامن 
داد. این مادر مرربان استاد خود را بدون داشتن وضو و طرارت شیر نمی فرزندانگاه هیچ

 الدین آغای. و روایت است که مرحوم سیدصلاحباشدمیسلجوقی از نسل سادات اناردره 
الدین خان وضع حمل دارد؛ چنین وصیت فرمود که درۀ خبر یافته بود که مادر استاد صلاحر انا

ن آغا الدیهمان روزی که سیدصلاح ،رند. از قضاابگذ« الدینصلاح»اگر او تولد شد نامش را 
و نامش را طبق  آیدمیدنیا الدین خان سلجوقی در همان ساعت بهنماید، صلاحوفات می

گذارند. از قرار می« الدینصلاح»الدین( پدر و مادر استاد ب )سیدصلاحوصیت آغا صاح
که مادر استاد سلجوقی گفته است  آیدمیدست هالدین چنین نتیجه بیینوشتۀ جناب انجنیر مح

 الدین پیشتر از وقت موعود سن و سالش به سخن زدن آغاز کرده است. که صلاح
جامی نزد پدر و مادر خواند و بعد از سن دوازده الدین مبادی علوم را تا شرح ملا صلاح
حضور آخوند ملاحمدعمر سلجوقی تلمذ کرد و این مردبزرگ اهل قبیلۀ سلجوقی سالگی به
ده ور رآ رشتۀ تحریر دهصد کتاب را بکه بیش از یک باشدمیالاسلام والمسملین همان شیخ

 داندمی ندکمیالدین مشاهده صلاح الاسلام که آثار نبوغ و لیاقت را در ناصیۀاست. چون شیخ
که به شاگردان  فرمایدمیاو را  ؛خوبی بدرآیدد از عردۀ تدریس شاگردان بهتوانمیکه او 

 ند. کتدریس نماید و خود از اوضاع بررسی و مراقبت می
ی و های دینالدین خان با پدرش در سن پانزده سالگی عازم کابل گردید و حلقهصلاح

ات و مشاهده نمود و نتایج این ملاقات بدانجا کشید که از روی لیاقت و دانش علمی را ملاق

                                                           
هجری خورشیدی تولد  شده است؛ در حالی که در سایر  4074سنبله  2الدین سلجوقی به تاریخ  صلاح
شود و از فوتوهای قرین صحت معلوم می 4074گفته اند، اما  سال  4075یا  4071ها، سال تولد استاد را تذکره

استاد  که هنگام ایفای وظیفه در قاهره، برداشته شده است، عمر ایشان را در آن دوران، بالاتر از شصت سال  
دهد.  هم چنان  سال تولد مرحوم مفتی سراج الدین سلجوقی پدر  علامه سلجوقی  را اکثر نویسندگان نشان می

هجری قمری نوشته اند و باز هم به استناد فرمودهء  آقای  سعدالدین سلجوقی، مفتی صاحب مرحوم   4066سال 
و در وقت رحلت،   هجری خورشیدی وفات یافته 4335هجری خورشیدی تولد و در  سال  4013در سال  

 سال بوده است . ویراستار 20عمر ایشان 
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تی که مفها کسانیبشناختند. در آن وقت« نابغۀ کوچک»حیث هاو علمای کابل وی را ب
و الدین نوجوان با پدرش هردنمودند و صلاحباید امتحان بسیار قوی را سپری می ،ندشدمی

ات الدین خان بسی ابتکار صلاح ۀ هرات صاحب وظیفه شدند. در محکمدر امتحان کامیاب و 
 ن به میان آورد و با کابل نیز ارتباط داشت وااق مجرمطو تحولات را در سیستم قضاء و استن

 الاخبار نشر شد. ال خاقانی سرود و به سراجبصدوبیست بیتی به استقوقتی هم یک قصیدۀ یک
یر . امگرفتمیالدین خان هردقیقه اوج حدر هجده سالگی شررت و لیاقت و دانش صلا 

الله خان او را در همین سن به کابل خواست و استاد مکتب حبیبه مقررش نمود. سپس در امان
میه هرات، منحیث مدیر عمومی ینظت.ش( به خواهش شجاع الدوله خان رئیس ه 4344سال )

 گردید. در همین وقت است« اتفاق اسلام»زمان مدیرمسئول معارف هرات عز تقرر یافت. و هم
آغازد، بلکه نویسی را میتنرا درامهو نه کندمین پیدا لا که استاد سلجوقی به هنر تمثیل می

 . داردمیخاطر تنویر افکار برپا ها را بههنرمندان تمثیل را تحت تربیه و صحنه
و منحیث  شودمیالدین خان بعد از سه سال کار در هرات به کابل خواسته استاد صلاح

زمان مدیریت مجلۀ گیرد و هممعاون و مصحح دارالتألیف به وزارت معارف وظیفه می
 .یابدمیبرد و نیز با مقام سلطنتی و مقامات وزارت خارجه ارتباط را به پیش می« ثروت»

« ی لندنیکوت»استاد سلجوقی در این وقت علاوه از کارهای دیگر تنظیم رادیو کابل را در 
د که همکارانش عبارت بودند از استاد فرخ افندی، سرور گویا و استاد قاسم. بر پیش می

ه و آمد، نوشت ملعهای که در آن نمایش باولین درامه ،آنگاهی که تیاتر پغمان ساخته شد
ها باشها و شادشخص امیر استاد را نوازش ،الدین خان بود که بعد از نمایشدرامۀ استاد صلاح

 داد.
لی بعداً با و  ؛الله خان کلکانی، استاد سلجوقی به زندان رفتیت امیرحبیبدر زمان موفق

ر جا انزوا اختیاوساطت بعضی اشخاص از محبس رها گردید و به جانب هرات رفت و در آن
ال کرد اش را دنبکرد. در زمان پادشاهی محمدنادرشاه باز به کابل خواسته شد و کارهای سابقه

هوری لا جا با علامه محمداقبال در هند رفت و در آن ستانل افغانحیث جنرال قونسو سپس به
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دست  اسلامی خواهی وهای بزرگ هند را که در تحریکات آزادیآشنا شد و شخصیت
  ملاقات نمود. ،داشتند

ریاست مستقل مطبوعات و رادیو هاز هند به کابل آمد و ب ش4347استاد سلجوقی به سال 
گیری نمود و بعداً از طرف مردم هرات کارهای رسمی کنارهاز  ش4307کار کرد. در سال 

ایفای  حیث رئیس مستقل مطبوعاتحیث وکیل شورا در کابل مقرر شد و در ختم وکالت بهبه
بحیث سفیر افغانستان به مملکت مصر مقرر شد و در مجمع لغوی  4331وظیفه نمود. در سال 

مع لغوی مصر استاد سلجوقی اولین و دست آورد و در تاریخ مجهمصر مقام عضویت را ب
 ،سفارتهء دور حیث عضو در آن مجمع پذیرفته شده است. بعد از ختم هیگانه عجمی بود که ب

 استاد به کابل تشریف آورد و مصروف تألیفات شد.
های محمدصدیق سلجوقی و نامهاستاد سلجوقی سه بار ازدواج نمود و دو فرزند ب

نام هج سوم استاد با دختر برگد عبدالاحمد خان با جا ماند. ازدو همحمدحامد سلجوقی از او ب
 را به نامش نوشته و هدیه نموده است. « افکار شاعر»یرا جان بود که استاد کتاب مح

الدین خان سلجوقی، آن فیلسوف، ژورنالیست، پیر زنده دل، نقاد وفات استاد صلاح
تاد و مقام افغانستان به سن هفدۀ عالیزبردست، صاحبدل، درامه نویس، ادیب بزرگ و نویسن

شان در شردای صالحین وقوع پیوسته است و مقام محترمبهش،  4312در جوزای سه سالگی 
 .باشدمی

 و قی، علوم اخلا «اصول سلجوقی»استاد سلجوقی یک تعداد زیاد کتاب درسی از قبیل 
  باشند:علوم دینی را تألیف نموده و کتب دیگرش از این قرار می

 آثار استاد سلجوقی
 افکار شاعر .4
 نگاهی به زیبایی .0
 ترجمۀ اخلاق نیکوماسی ارسطو .3
 مقدمۀ علم الاخلاق در دو جلد  .1
 مقدمۀ کتاب ترذیب الاخلاق ابن مسکویه .5
 جبیره .2
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 تجلی خدا در آفاق و انفس .7
 )چاپ در مصر( ةاضواء علی میادین العلم والفن والفلسف .6
 مصر( اثرالاسلام فی العلوم والفنون )چاپ در .2
 نقد بیدل .44
 ردسالیرخوارگی و خ  یترجمۀ کتاب محمد )ص( در ش .44
 قواعد ادبیه  .40
 ساننتقویم ا .43
 افسانۀ فردا .41
 ردسالی(رخوارگی و خ  ی)ضمیمۀ کتاب محمد در شتوای از پیغام گوشه .45
 الدین افغانیرسالۀ شرح حال سیدجمال .42
 ه اند.دنده نشر گردیکصورت پراهسلجوقی باشعار استاد  .47

کتاب علامه سلجوقی را خوانده است از قبیل نگاهی به  ضمون چندیننگارندۀ این م
دل، ردسالی، نقد بیزیبایی، جبیره، تجلی خدا در آفاق و انفس، محمد در شیرخوارگی و خ  

 .افسانۀ فردا و افکار شاعر
الدین خان سلجوقی به حق علامۀ بزرگوار وطن است و در زمان خود یکتای استاد صلاح
ها ها دارند که آوردن آنعلما و بزرگان داخلی و خارجی در وصف او گفتهوطن بوده؛ بسی 

ود بحر ذات خهگنجایش این مقاله را ندارد. هر کتاب استاد را اگر کسی بخواند آن کتاب ب
 .سازدمیبیکران است و انسان را محو و غرق حیرت 

ور یقت کتاب مذکولی در حق ؛نام نراده« نقد بیدل»را گرچه استاد « نقد بیدل»کتاب 
 ،های معمولی تحریر نیافته است و استاد در این کتابصورت نقدهای ادبی و بررسیبه
لسفه یک کتاب ف ،ذات خود آن کتابهرات را آورده است که اگر گویم بیچنان معنا و توجآن

قدر شرح داده که انسان در بحر گفتارش غرق شاید مبالغه نکرده باشم. استاد آن ؛است
 . چنانچه شاعری در این باره گفته است:ودشمی

 آنچه را ایضاح نامیدند ابرام است و بس*  شرح و بسط شارحان مقصود را برد از میان
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ی نیم ول ،نشر نموده« ترجمه»نام هرا ب« ردسالیمحمد در شیرخوارگی و خ  »گرچه استاد کتاب 
سوز و ساز  که استاد با ادبیات ممتاز به تعلیق است« ای از پیغام توگوشه»نام هکتاب از خود استاد ب

های علامه صوفیانه و عشق سرشار به سیدالمرسلین محمد )ص( نوشته است. بدون تردید همه کتاب
افته است، که از آثار دیگر استاد پیشتر تحریر یبا آن« افکار شاعر»سلجوقی )رح( مرتبت بلند دارند. 

 دست نخواهد آمد وم که برتر از این اثر، اثر دیگری بهبگوی توانمیبه یقین کامل و جرأت بسیار 
 . شودمیخوبی هویدا هب ،قدرت نبوغ و مقام فلسفی و ادبی استاد در هر شرح آن کتاب

 نظر وفا سلجوقی دربارۀ استاد
لامه ع»نام های را بشادروان حسین وفا سلجوقی فرزند استاد فکری سلجوقی رساله

 آورند:اند و در یادداشت آن کتاب در وصف استاد مینوشته« الدین سلجوقیصلاح
الدین سلجوقی نویسنده، ژورنالیست و فیلسوف مبتکری بود که هرگاه قلم استاد صلاح»
، های جبیرهاین نظر از خلال خواندن کتاب .راستآجرانی از معنی می گرفتمیدست به

مه کارهای رسد. علا ان به اثبات میتجلی خدا در آفاق و انفس، نگاهی به زیبایی و تقویم انس
ا باشد که اگربن ،دهر ای را به سر بمی، ژورنالیستی و اداری فراوان انجام داد و زندگی عالمانهلق

طوری همه کارهای فکری، قلمی و فلسفی او را تحلیل و تشریح کنیم و شرح حال او را همان
)ص.الف، علامه « نماید.یایجاب رساله بزرگ را م ،که شایسته اوست به نوشته آریم

 الدین سلجوقی(صلاح
 نظر داکتر محمود حبیبی

ا آفاق الدین سلجوقی باستاد علامه صلاح»د حبیبی نوشته است: و دانشمند دوکتور محم
خود را در ایدیالیزم مبنی بر سیر در انفس می جست. فرهنگ و کلتور باستانی  أبینی که منش

 ءرابطه و حلقه ،و جریانات فکری نوین غربی به هم پیوند دادهشرق و افغانی را با علوم، فلسفه 
 نزدیک اتصال بین این دو کلتور و این دو راه و رسم زندگانی به میان آورد. 

ین هزار کلتور و فرهنگ باستانی چند ،برد که با فراگرفتن ترذیب دنیای امروزهاو آرزو می
 یم. گاه از یاد نبریم و به فراموشی نسپاریچه ،ما را که بسیار زیبا و خیلی عمیق است ءساله
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اند. او ین بزرگ و فراموش ناشدنی گذاشتهدم  ،استاد علامه سلجوقی بر مطبوعات کشور
الدین ، علامه صلاح24)ص « گذار مطبوعات به مفروم امروز آن بودنخستین ترداب

 سلجوقی(.
 نظر فکری سلجوقی

 جوقی الدین سلوقی، عموزاده استاد صلاحوف فکری سلجءشادروان استاد مولوی عبدالر 
 ند: االدین چنین سرودهکه خود عالم متبحر و استاد بر حق بود، در وصف استاد صلاح

 تخبر خواهیم رفسر کوی تو ای گل بی
 ردل پ تا چه آید بر سر ما از جفای روزگار
 زیرناگ ای مرا جای پدر هم استاد و پیشوا

 ا را در سفردست تست و همره نیست مدل به
 ررا چشم ت تا نه پنداری که تنرا هست ما

 پای پیش آور که تا صد بوسه بر پایت زنیم 
   رم مو شتر باشد جران در چشم ما از چتنگ

 در روی ما هست از خوناب دل دریای خون
 ر کنعان درختی نام او نخل الوداعبود د

 الوداع ای استاد اوستادان الوداع
 ردر وجود ما قراچون سیماب نبود  توبی

     دلداستانی هست از مرر تو فکری را به

 چون نسیم صبحدم وقت سحر خواهیم رفت 
 از اندیشه و جان پر خطر خواهیم رفت
 از حضرتت جای دیگر خواهیم رفت
 بی دل و پژمرده و بی پا و سر خواهیم رفت

 خوناب جگر خواهیم رفتروی و دامن تر به
 تخواهیم رف کز کنارت خشک لب با چشم تر

 از جران تنگ از هجرت بدر خواهیم رفت
 گذر خواهیم رفتیارب از دریای خون چون بی

 وداع آن شجر خواهیم رفتاز دیارت بی
 بسته شد ما را همه رخت سفر خواهیم رفت

 تثمر خواهیم رفسکوت و بیقرار و بیبی
 تا دبستان وفا با این سمر خواهیم رفت

 

 (الدین سلجوقیصلاح علامه 24و  24)ص 
که غزل فوق را استاد فکری به علامه سلجوقی هنگام عزیمت از کابل  گویدمیمرحوم وفا 

 به سوی هرات فی البداهه سروده است. 
 استاد سلجوقی از استاد خلیلی یاثدر ر 

 آسمان  فضلخورشید  اهل علم ، بلند 
 کاخ ادب از گردش زمانه نیابد خلل  
 دگر  ندید بعد از وفات  حضرت جامی 

 فرهنگ شرق وغرب به بال کمال خویش
 رازی که حل نگشت به  قانون بوعلی

 بنازد  به   نام  ویکه  دهر سلجوقی آن 
 که خامهء فضلش فکنده پی
 شمعی  به روشنایی  وی  محفل  هری

 نوردش  نمود  طیشرباز  فکر چرخ
 از مولوی  شنیده  به سوزنده  ساز نی
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 ر هرچه دید، جلوهء دیدار یار دیدد
 خلی چو کلک وی نکشد سر ز باغ فضلن

 خاموش خفته خواجهء ما لیک شررتش
 خامهء وی ریخت بر ورقآن گوهران که 

 سال وفات وی چو خلیل ز طبع جست
 

 مرد خدا نبیند جز حق به کل شی
 صد دی برار گر شود و صد برار دی 
 افکنده شور از سر اهرام تا به ری

 غ و تاج کیتر است از گهر تیروشن
 «باد  رحمت عام  خدا بر وی»گفتا که 

 

 قمری( 4362) 
 الدین سلجوقیی استاد عبدالرحمن پژواک به استاد صلاحمرثیه

 اگرچه گریه به چیزی که آن رضای خداست
 یرد عقل چو استاد دین و دانش مردب

 رس گریه بر عالم گرفته ام از ویچو د
 مرا مگو که مثال از فراق سلجوقی

 ین امام سخن بود و مقتدای ادبمر
  بر همه دنیا و جان به خنده سپرد گریست

 افتدحیرتم که چسان آسمان نه میبه
 روی از این دنیاچوگفتمش که چرا می

 آسمان ببریدمرا به نزد مسیحا به 
 چو داد خواستم از وی، قدر به تندی گفت
 ولی عدالت ایزد بجاست ای استاد

 که اندر آنای بدان دیار سفر کرده
 جا سنایی و عطارز همدمان تو آن

 اده حافظ و سعدیت بر یسار و یمینست
 جا غزالی و جامیز همرهان تو آن

 پس از تو بر خود و بر دیگران چون نگرم؟
 گان زنده هنوزتو رفتی و همه ما مرده

 به مرگ تو گرری کرده است کم گردون
 ی سراغ تو مشعل ز مرر و ماه گرفتپ

 چرخ در آفاق و انفس جویدکه از آن
 فرو بستن مژگان و خواب سلجوقی

 دستور عقل هردو خطا استبه نص دین و به 
 چو عقل مرد، توان رضا و صبر کجاست
 مرا به مرگ چنین اوستاد گریه رواست
 مرا مگو که مکن گریه کاین نه راه خداست

 ستپیش گریستن ما نماز کردن ما
 خنده گفت که دنیا شگفت گریه سراستبه

 استپکه او فتاد و هنوز این بنیان هرزه به
 این نه سرای تو و نه منزل ماست»بگفت 

 «که مرگ مر دل پر درد را یگانه دواست
 عدالتی که تو خواهی نه در سرای قضاست
 بجاست نام بزرگ تو تا زمانه بجاست
 ز دوستان تو برر تو محفلی برپاست

 هبران تو آنجای شمس و مولاناستز ر 
 نشسته بیدل و خاقانی اند بر چپ و راست
 ز پیروان تو آنجا لطیفی و گویاست
 ترا ندیدن و دیدار دیگران نه سزاست
 ببین تفاوت ره از کجای تا به کجاست

 تو که چشم زمانه چون دریاستسزاست بی
 نشان گمرهی آسمان نکو پیداست

 هاستدر دلها و ولی مزار تو در سینه
 ی بیناستچو مردن دل و کوری دیده
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 سیه بپوش چو پژواک ای جوان امروز
 

 که مرگ پیر طریقت مصیبت برناست
 

الله خلیلی گویانش قررمان زبان فارسی چون استاد خلیلخوشحا به حال آن کس که مرثیه
 و استاد عبدالرحمن پژواک است. 

 
 استاد سلجوقی از نظر فیض محمد عاطفی

 الدین سلجوقیتاد صلاحاس «مقدمۀ علم اخلاق»خطاب به نگارندۀ 
 ای نابغۀ شرق و ای شرره آفاق
 نور سخنت تافته بر مشرق و مغرب

 ش شده سلطانآثار تو بر کشور دان
 فتح قلمت را قلم فتح تو مفتاح
 مجموعۀ مطبوع ترا دیدم و گفتم
 الحق اثری هست برازنده و جامع

 نمای مرض جزئی و کلیتشخیص
 تحریر تو عاری همه از حشو و زوائد
 الفاظ تو بر صورت صد وسوسه سیلی
 حد  چو منی نیست بر آن تبصره کردن

 سنج و سخنران و سخندانتو پیر سخن
 دیریست که بیمارم و خطی ننوشتم
 در کشمکش فقرم و در چنبر ادبار

 هوایتساکن به لقای تو و ملحق به
 ردتو نسبت نتوان کهرچند که نسیان به

 گفتی که چو از طبع برآید سخن من
 

 نویس اثر دانش و اخلاقدیباچه 
 برق قلمت رفته بررخانه و قشلاق
 افکار تو بر لشکر حکمت زده سنجاق

 

 صدق سخنت را سخن صدق تو مصداق
 این است همان گمشدۀ این دل مشتاق

 اقسابقه و طدر حکمت و در فلسفه بی
 آرام فزای الم نفس و آفاق
 تقریر تو خالی همه از ترمت و اغراق

 بر پیکر صد سفسطه شلاق نکات تو
 اعمی نتواند که رود بر قلل شاق
 من طفلک نوباوه و صحرایی و ایماق
 تقصیر وفا را نکنی بر سرم اطلاق

 حوصله همچون دل عشاقمأیوسم و کم
 

 لحاقتو ادل با تو سکون یافته روحم به
 اما مبر از خاطرات آن وعده و میثاق

 کنم از برر تو انفاقزین خوان ادب می 
 

 از برر علاجم ایهبفرست کنون نسخ
 عاق ما «فعاط»کز مادر حکمت نشود 
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 استاد سلجوقی در میزان قضاوت
الدین سلجوقی در هنگام حیات از شررت بسیار زیاد برخوردار بود و چون استاد صلاح

 دادند وسنج بود، در همه مجالس مقام بلند را به او میدانشمند و عالم بیدار و ادیب سخن
 دست او قرار داشت. ههای سخن دایم برشته

افغانستان در مسیر »نام هدر این اواخر در جلد دوم کتاب مرحوم میرغلام محمد غبار ب
آن کتاب ذکر  در ،الدین خان سلجوقی برابر نبودبعضی نکاتی که در شأن علامه صلاح« تاریخ

شتۀ شادروان غبار نوشته شد و از های زیادی بر علیه نو العملبه عمل آمده و از آن رو عکس
 آوریم. جناب آقایعبدالعلی نور احراری می بقلم جناها را در ذیل بهجمله یکی از آن ردیه

ن ها انسااحراری از اخلاف مشرور خواجه عبیدالله احرار هستند که در ترکستان میلیون
  باشند.معتقد می ،خواجۀ مذکورت و ولی بودن کراماهب

الدین سلجوقی صدها بار در م علمی و دانشمندی و بزرگواری استاد صلاحدربارۀ مقا
گفته آمد جناب آقای  کهطوریمقالات نوشته شده و  ،مطبوعات داخل و خارج افغانستان

 اند: طور موجز تحریر کردهاحراری این چند کلمه را به
وانده ن خترین شخصیت علمی قرن حاضر افغانستامرحوم علامه سلجوقی اگر بزرگ»
ر حدی چشمگیآمیز نخواهد بود. خدمات وی در عرصۀ مطبوعات کشور بهسخن اغراق ؛شود

احب خویش او را ص« خاطرات سیاسی»است که کسی را یارای انکار نیست. مرحوم رشتیا در 
وی  ،از علما و فضلا را در دامن خود پرورده است. افزون بر آن یکه بسیار  داندمیدستانی 

ترین جم پرکار و نامدار است که شررتش از مرزهای کشور فراتر رفته و بزرگمؤلف و متر 
ز . سلجوقی هنو کندمییعنی جامعۀ ازهر مصر به وجودش افتخار  ،حوزۀ علمی جران اسلامی

ای که از خود درخشد و آثار ارزندهچون ستارۀ فروزان در آسمان علم و ادب کشور می
 1«پژوهان کشور بوده و خواهد بودشبرای دانشمندان و دان همیشه رهنمونی ،یادگار گذاشتههب

                                                           
 .327، شمارۀ «امید»نامهء ( هفته1
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جناب آقای احراری وصف استاد سلجوقی را با دو بیت حضرت جامی )رح( که خود 
قت بیات در حقیین او ا داردمیاظرار  ،اندکتب و رسایل و مقالات عدیده دربارۀ جامی نوشته

 ظم کشیده:که حضرت جامی آن را به ن باشدمینبوی  ثحدی ءترجمه
 که پرسی که برترین کس کیستای

 برترین کس کسی بود که خلق
 

 گویم از قول برترین کسان 
 پیش باشد ز خلق نفع رسان

 

 )خیرالناس انفعرم للناس(.
وف فکری سلجوقی، ءجناب آقای احراری از چرار مرد نامی دیگر هرات استاد مولوی عبدالر 

 نماید خوبی یاد میمشعل و استاد محمدعلم غواص بهاستاد محمدعلی عطار، استاد محمد سعید 
 نمایند.نام این استادان افتخار میهکه مردم هرات در عصر کنونی ب گویدمیو 

ن سطور به نگارندۀ ای« افکار شاعر»جناب احراری که به تکمیل و تریۀ تعلیقات کتاب 
تاد سلجوق نوشته و خلاصۀ های اسها و ظرافتاند،دربارۀ شوخیهای زیادی را کردهمعاونت

 اند: گفتارشان را این طور بیان داشته
که طرز عامیانه با اینطبعی استاد و بههای ظریفانه و خوشآزاد سخن گفتن و شوخی»

گر . اول: بیانداردمیرمی را به ما بازگو منکات بسیار جالب و  ،دانشمندی بزرگی بودند
است به جاه و مقام رسمی که در آن زمان پروایی مرحوم سلجوقی اعتنایی و بیبی

های عامیانه و محیطی به همه تشریفات خشک و آفرین بود. ولی با بیان جملهشخصیت
ه و در آوردمیبا کمال صراحت به زبان  ،محدود رسمی پشت پا زده و هرآنچه را در دل داشته

ن و اخویش مراجع هایدر حال کار بوده با شوخی ،در مقام رسمی و دفتر رسمی کهحالی
نوع صفا و صمیمت عاری ها یک. دوم: با این ظرافتاست هداشتمیهمکاران را خرسند نگه 

برده و ارتباط دفتر رسمی را با مردمان کار میاز تظاهر و خودنمایی که در آن مضمر است به
ه را بالمثل گونه ها و استعمال جملات کوتاه ضربه. سوم: در شوخیداشتمیعادی برقرار 

ه که نمایندگی از ذکاوت و دانایی او داشتمیجای با صورت عالی بیان برترین وجه و به
 «نموده است.می
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 الحاج از مردمان هرات همانند استاد عبدالله سمندر غوریانی، الحاج محمدوزیر اخی کرخی،
معروف و  رگفتند استاد سلجوقی با پدام که میاسیری، عبدالعلی نور احراری و غیره شنیده

 یاد دارند. هها را هنوز بهای آنند و مردمان شوخیکردمیهای بسیار دانشمندشان شوخی
ویژه این امر در میان هب ،آمیز از دیر زمانی در هرات رواج داشتهز مطایبات و سخنان طن

 حمنر حضرت مولانا عبدال ءالشعرا. مطایبات خاتماست علماء و ادبا و دانشمندان معمول بوده
رهنگ در ف ؛گذرد و فخرالدین علی صفی آن را نقل کرده استجامی که چندین قرن از آن می
حاجی محمداسمعیل ؛کلام هراتهای شاعر آزادهها و سرودهادبی ما جایگاه خاص دارد. نظم

های استاد محمد سعید مشعل های مردم هرات است. مطایبات و شوخیهنوز ورد زبان ،سیاه
خط استاد وزیر اخی کرخی خطاطی شده است. مردم هرات او به« ترخشک و »در کتاب 
 دارند. یادهزال را بر های مرحوم مولوی یارمحمد مشرور به مولوی پیییها و طنزگوشوخ طبعی

یار شوخ طبع سالله رسا که بشعرا و نویسندگانی چون مرحوم سعدالدین فیضی و مرحوم ذبیح
یاد هر هند که تاهنوز آن الفاظ با نزاکت و مقبول شان بدکر میها مزاح دیگریکبودند و با 

 هراتی قرار دارد. 
این غزل  ،کردمیهای شرر هرات که دعوای شعر و شاعری زادهگویند یکی از شیخ

 حضرت جامی را تتبع کرده بود: 
 از دور پندارم تویی شودمیهرکه پیدا  بسکه در جان فگار و چشم بیدادم تویی

بر  ،حضور حضرت جامی قرائت کردکه سروده و یا غزل خود را بهاز ایناین شخص بعد 
 شودیمهرکه پیدا »اید مطلع حضرت جامی اعتراض نمود و گفت که شما در این مطلع فرموده

ه گویی البداهو شاید خری و یا گاوی پیدا شود. حضرت جامی که در فی« از دور پندارم تویی
 «پندارم تویی»گفت  درنگتی بود بییحاضرجوابی آو 

دارای دیوان بس ضخیم است. جناب الحاج محمدوزیر اخی  همرحوم حاجی اسمعیل سیا
ات های باستانی تیموریان هر روش نستعلیق دورههکرخی آن را با کمال دقت و خوش خطی ب

خطاطی نموده و در کتاب مذکور یک فصل آن را به مطایبات صاحب دیوان اختصاص داده 
 است. 
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الدین خان با بسیاری دانشمندان و شعرای کابل مراودات دوستانه که مفتی سراج گفتند
. از جمله کسانی که او محبت داشت عبارت کردمیها در اوقات مساعد دیدن داشت و با آن

از عارف بزرگ کابل مرحوم حاجی غلام سرور دهقان کابلی بود. حاجی دهقان که اصلاً 
فروشی الدین به دوکان قالینروزی مفتی سراج ،ولغ بیگ استهای میرزا اتیموری از کواسه

حاجی دهقان یا عارف بزرگوار کابل تشریف برد، دید که حاجی دهقان در پاورقی روزنامۀ 
خواند. بعد از تعارفات مرحوم دهقان به مفتی دار علامه سلجوقی را میمقالۀ دنباله« اصلاح»

چه؟ آیا  ءاتو را به افکار شعر »ه فرزندت بگو که الدین پدر استاد سلجوقی گفت که بسراج
منظور حاجی دهقان تصوف بود و حضرت استاد سلجوقی در آن «. دانی؟را می ءافکار شعرا

 نام عالم علم قال شررت داشت. هوقت هنوز متصوف معروف نبود و در جامعۀ افغانستان ب
 گلشن راز سلجوقی

 یف حسین وفا سلجوقی به قسمت تألیفاتتأل« الدین سلجوقیعلامه صلاح»در کتاب 
شویم و مرحوم وفا سلجوقی این مثنوی مقابل می« آیینه تجلی»استاد به عنوان 

ون سروده شده است و چ« گلشن راز»صدوشصت بیتۀ استاد سلجوقی را که به شیوۀ یک
وشتۀ ین ندانم که الازم می ،رواست از آن« گلشن راز»موضوع ما هم خود استاد سلجوقی و نیز 

 الدین سلجوقی است بیاوریم:کننده استاد صلاحوفا سلجوقی که نمایانگر و معرفی
ن مثنوی های شعری است. ایهای شعری در برابر پرسشپاسخ ،آئینه تجلی آئینه تجلی:

ی گلشن راز است. اصل شش بیت سروده شده به شیوه و شصت و صدداخل یکهکه ب
ن را جواب گفته. چون اکثر ایتاد سلجوقی صرف پنج تای آنچرارده تا است و اس هاپرسش
فته و استاد هر پرسشی را که رنگ عرفان داشته پاسخ گ ،ها بنیاد فلسفی و ساینسی داردپرسش
استاد سلجوقی در خلال اشعار مواج و با حال خود این عذر را  ،استاد مایل هروی ءبه گفته

رتر آن است که تا قلمرو علم و فن از هم جدا باشد. آورده که ساینس در بستر شعر نخوابد و ب
زیرا علم براساس حقیقت بنا یافته و فن برپایه مجاز و مشکل است انسان بتواند حقیقت و 

 (47)ص .جا جمع کندمجاز را یک
 یم:ینماگزینیم و ثبت این اوراق میما از این مثنوی دو پرسش را با پاسخش بر می
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 پرسش اول
 که از سوز سخن یکسر جران سوخت          ن را از که آموختبگو انسان زبا
 ؟خروشد سینه مفروم بیان چیست            گی اصل زبان چیستبگو در زنده

 پرسش دوم
 ؟گی چون ساز گردیدبشر بازنده  تمدن از کجا آغاز گردید

ه دپردازد او عقیاستاد سلجوقی پس از یک مقدمه مختصر به جواب این دو پرسش می
کلید  از عرش رو به پایین و ،دارد که کاخ حیات به خلاف بناهای مادی که از پایین به بالاست

انسان که موجودی است از خاک و آب، دل  .دست عرفان است خدایی در ءاین دروازه
رام روح و ال ،سالار این راهبلکه قافله ؛د از راه عقل و استدلال به آن کاخ راه یابدتوانینم

 سروش 
 های قلم خود استاد: ست که این کلید را در دست دارد. بخوانید از چکیدها

 حق مرد خجستهتو ای مایل به
 ات سحرآفرین استزبان خامه

 از آن این ذره را خورشید دیدی
 سئوالاتی کزین سائل نمودی

 جواب استسؤالاتی که اصلاً بی
 گی راچنین دادند درس بنده

 اگی کردند بر پچو کاخ زنده
 به آن کاخ از ازل قفل نرادند
 نیم شکاک ای مرد هنرور
 کلیدی دارد این کاخ خدایی
 کلیدش در دل عرفان نیوش است
 بناها از زمین گردید برپا

 رو زینه از تختش به بام استاز آن
 ولی قصر حیات سحر بنیاد
 از این دو سنگ تردابش به عرش است

 ز ذاتیات دانایی سرشته 
 بین استنگاه جستجویت ذره

 قطره دریا آفریدیوزین یک
 و صد مشکل به مشکل بر فزودی
 ز من چون جستن آب از سراب است

 گی راکه نتوان یافت سر زنده
 ما دادند چشمی را که مگشابه

 کلیدش را به دست ما ندادند
 بار برتر که مرگ از شک بود صد

 که نبود در کف عقل هوایی
 به دست پاک الرام سروش است
 ز روی خاک کرده میل بالا
 چو آن راهی که استدلالش نام است
 ز بالا سوی پائین گشته آباد
 سر بامش به این دنیا فرش است
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 درین قصر ار رهی جویی ز بالاست
 نباشد یغم لنگ رهی کانجا

 نگویم کاین بنای زشت و زیبا
 بود خشتش ز خاک و آبش از دل
 بود خشتش ز ذرات و حجرات

 دانم چه معجز رونما شد؟نمی
 چسان جان از فراز اوج افلاک
 چسان آن شمع ایوان تقدس

 جا جمله اعجاز جمال استکه این
 که در افلاک تازدجمال است آن

 ردرو تاب مستوری ندانکو »
 ها ساختذرات جران آئینه ز»

 

 ی عرش معلی استرهی کز گوشه
 تب و تاب و نفس تنگی نباشد
ا برم  ز آب و گل بود کارش م 

 و خاتمش قصر دل و گلر ازین
 ولی دل مظرر نور)السموات(
 که روح و جسم با هم آشنا شد
 فرود آمد به قصد پیکر خاک
 فروغ افگند بر آفاق و انفس

 که خواهان مجال استجمال است آن
 ولی از هر خسی آئینه سازد
 «چو در بندی سر از روزن برآورد

 

 «هریک عکس انداختز روی خود به
 

 پاسخ نخست
و یکی از آن صفات کلان و  داندمیز آن صفات خداوندی را از نور ازلی تجلی پس ا

 ، بخوانید:داندمیتجلی آن را زبان 
 که عکس او تجلی صفات است
 یکی چون زان صفات او کلام است
 نه باشد خاک را یارای گفتن
 نداند خاک فکر شرح و تفسیر
 اگر موج سخن در کام بالید

 

 تاس صفاتش پرتو انوار ذات 
 زبان از آن تجلی شادکام است
 د ر  دریای معقولات سفتن
 که نتواند کند زخویش تعبیر
 بود ز آن رادیوی فیض جاوید

 

 پاسخ دومین
 در تفسیر تمدن عقیده دارد:

 اه آنگ ،درآید تکثر  هچون از خلوتگاه خداوندی اراده کرد که از عالم وحدت بجمال بی
 ریا است و اگرداگر موجی در دل . سازدمیگر جلوه است که صفاتش را در آفاق و انفس

 قی در جلوه گاهشزند و اگر عوفا موجی می ها از مرر ویعت است، اگر دلجذبی  در نظم طب
 اه صفات اوست.گلوهجها یا رفتار  اشتر و همه پستی و بلندت طبیعت است، بالآخره از سیر نور
 «دریا به خیال خویش موجی دارد.»



 169الدین سلجوقیسرگذشت علامه صلاح

 انسان که فرودگاه روحاز ارادیت از وحدت به سوی کثرت چیزی نیست، ولی تمدن جز 
دات است و دارای شعور، فعل ادار علم و ار یینهآت، اوست که گاه نور ذوالجلال  اسلیجو ت

ارادی است بیش از حد و  اگر  ،عی است  صد هزار جلوه داردیم و بزرگی است، اگر طبو اقدا
و  شودیمعنان برآید با نیروی طبیعت همست. اوست که از خود میاندازه نیرو در او نرفته ا

 نماید.و تمدن  ایجاد می کندمیبه نیروی الرام و سروش خدایی قیامت 
 خوانیم:با هم می

 زخلوت حسن یکتا خاطرش  خست
 برآمد بی کم و کیف و شک و ریب

 «چو آن سرو سری شد کاروانی»
 عیان شد هر طرف  نور صفاتش

 د  عدل و نظم و آفرینشعیان ش
 پدید آمد مواسات و اخوت
 اگر جذبی است در نظم  طبیعت

 های بیتابو اگر عشقی است دردل
 همه  از انعکاس آن صفات است
 همین چیز است ناموس تطور
 تمدن گرد راه این سوار است

 

 زوحدت سوی کثرت رخت بر بست 
 به سوی انجمن  از حجلهء غیب
 یز کاخ قدس و اوج لامکان

 صفاتش هالهء خورشید ذاتش
 تمییز و علم و عقل و حدس  و بینش
 وفا و یاری و عشق و مروت
 و اگر نیروست در بازوی فطرت
 وگر موجی است پیچان در دل آب

 های ذات استشیونی از تعیین
 ز سیر نور تا رفتار اشتر
 که از وحدت به کثرت رهسپار است

 

*** 
 محیط بیکران در پیچ و تاب است

 تو مربط روح کمالی ولی
 ی آیینۀ علم وارادتتوی
 «طبیعی قوت توصد هزار است»

 ییبرای از خود به نیروی خدا
 چو سیر کاروان سوی کمال است

 عنان باشرفتار طبیعت همبه

 خس انگارد که او سالار آب است 
 تجلیگاه نور ذوالجلالی

 رشادت و فعل و اقدام و شعور
 1«ارادی برتر از حد و شمار است»

 ها نماییقیامی تا قیامت
 ها درین وادی وبال استغنودن

 سیر فطرت اندر کاروان باشبه

                                                           
 شیخ محمود شبستری، مثنوی گلشن راز1 
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 خندبام خوشدلی چون برق میبه
  خس از راه بردار چو طوفان خاور

 1«لب سر چشمه وطرف جویی»
 1«رانیاد رفتگان و دوستدابه» 
 «چو نالان آیدت آب روان پیش»

 همین است ای جوان رمز تمدن
 

 بندمی پر دلی چون ابرخیام 
 کاربیابان لاله می چو باران در

 «با خود گفتگویی نم اشکی و»
 «موافق گرد با ابر براران»
 9«مدد بخشش ز آب دیدۀ خویش»

 تمدن نیست جز سیر تعین
 

 نمونهء نظم استاد سلجوقی:
  نیدهاجیک نمونه  از نظم استاد سلجوقی که جناب  وفا سلجوقی آن را در رسالهء خود گن

 :گویدمیوفا سلجوقی در قسمت شعرسرایی  استاد  واست 
عر در شها درج است، و رساله «فریاد»بار، جریدهء خاش که غالباً در سراج الا اشعار پراکنده» 

رگاه ه ،بر آن اتکا نداشتکه با آن های دانشی و هنری او قرار داشت وبخش  آخرین فضیلت
 ءجنبه هایش مانند سایر آثارشسرود، سرودهی زیبا می، سرودشدمی احساساتش برانگیخته

 گیرد.لی به خود  میالملجنبهء سیاسی و بین ،عرفانی و اجتماعی دارد و گاه نیز به شکل  طنز ،فلسفی
ورزید و این بوی  گلاب از به میرنش  عشق می ،هاملتبه وحدت  بینیاو که  با همه جران

بینی اسلام است و در  همه جرانسد، سیر افکارش همه به جانب ر همه آثار او به مشام می خلال 
ندگی های او به سوی نویسحتی این تلاش از نخستین گام ؛کندمیآثارش تا پای جان از آن دفاع 

 آیدمیاد  که این رنگ و بو از آن تای از  شعرهای اولی اسبا آوردن چکامه و شعر  نمودار است. ما 
 الدین سلجوقی(علامه صلاح 07-02) ص کنیم. اکتفا می ین اندازه در بخش  شعر او به هم
 های گنبدگـــردونشبی ز کجـــروشی

 ب دم به پیر فلـــک گرم در خطاب و عتاب
 ز کین تست کـــه کفـــار گشته مستولی
 چــــرا رواج اقـــانیم در اقالیم اســــــت
  چرا کـــراسه اسلام در حضیض بلا است

 هــــــای ســـپرر بوقلمونز ســاز شعبده 
 نراد حــرونکه ای ستمگر بد فعـــل کج

 اسلام گشته خوار و زبونز کید تست که 
 چـــرا شعایر توحید گشته اســــت نگون
 به اوج دبدبه و طنـــــطنه اســـــت انگلیون

                                                           
 از حافظ( 1 
 از حافظ( 1 
 از حافظ( 9 
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 ــالت شامات این قدر ویرانچراســت ح
 همـــــــه بقاع مقدس به دست کفر اسیر
 زمین قدس و حکــومت به دست متفقین
 چراست مفـــرش اســـلام بوریای خمول

 ز معـــــدل و محور تو نیز عیسوی کــــو
 دانمتویی به صــــورت دجال و مــن نمی

 نحــــوست تو شده ســـرم ملـــت اسلام
 ـردش تو نشد هیـــچ بنده خرمز گــــــــ

 نزیست شــــیردلی در جران بدون گزند
 تونیز بگذری از خــود که خون خلقی را
 چو گوش کرد فلک از من این خطاب رصین
 مزن تو طعنه ترسا کـــــــــــه نیستم ترسا
 وجود نیست مرا تا کـــــه خوانیم موجود

 نرادی خــود نحس گشته به جرانز کج
 ان کـــــه ز اوج شریعت افتادیاز آن زم

 به آب دیده وضـــــــو ساز پنج نوبت را
 برو به صوب اوامر کـــــــه عاقبت برهی
 به طور قرب برانی ز صــدق چون موسی
  دروغ شد سبب برت در حق نمـــــــرود
 از آن نمایی سرگشته در فضـــای خمول
 تویی ســــوار خر جرــــل در رهء حرمان

 تر زده بار برید و خصــــم ظریفتو بر ش
 ی تو تعبیه سیماب وحشت اندر گوشا

 توخفته در چه یلدای جرل چـون خفاش
   ز حکمت است که توحید گشته مستحکم

 به صفـــحه من و بس  همین نوشته عطار
 همیشه رخت برون کش ز محفـــل شعرا

 جـــــــوییمی «الا الذین»اگــــــر تو منزل 
 جران شو همیشه سـر گردانز عشق او به 

 اگر چه دست تو از نقد و جنس آن خالیست
 به عـــــزم تربیتش شو چو این شه غازی

 ز چیست حالت بطحـــاش این چنین واژون
 فســــــرده گـشته ز اثقــال کاپتولاسیون
 جزیرة العــرب و حکـــم انگلوسـاکسون
 چراست مسند کفــار فـــرش سـقلاطون

 شـــکل چلیپا به چرـره ات مکنون شده است
 به عیسی از چـــه سبب گشته چنین مفتون
 ســـعادت تـو شـده وقف ملـــت ملعـون
 ز چنبر تـو نشد هیــچ گـــــــردنی بیرون
 ز روز و شب که دوسک بسته درین هامـون
 ستاند از تـو یقین حکــــــم خالق بیچون
 جواب داد به مــــن کای سفیه سفله دون
 کــــه هست مرر محمد به سینه ام مدفون
 اراده نیست مرا تا کــــــــه دانیم مطعون
 چرا کنی تو زحـــل را به نحسیت مطعون
 به چــــــاه ذلت و ادبـــــــار رفته واژون
 مباش در صف هم عن صــلاترم ساهون
 مرو به راه مناهی کـــــــــه نیستی ماذون

 چون قارون به قعر خاک درایی ز بخـــل
 هارونز صدق شد به جران افصح اللسان
 ونتپکه دور گشته از شمس فضل چون ن
 الونب حریف بر شـــــــده بازی پلین و بر

 مرار کــــــرده هــــوا را به رشته سیمون
 گیتی بـــه سیم خـــود تلفون ءکشید حلقه

ون یخفاشد از  سُّ  تو اعـدا هـــــــر یکی یمد 
 داوند کــــــــرده راهنمونعقول را به خـ

 فان طائفـة الحکمـــــة هـــــــم العالون
 م الغاوونر  ع  بِتَّ کــــه هست برـــــره شان یم 

 سرای ذکر وطن را بــــــــه نغمه محزون
 ز خــــار غم به فغان باش چون گرامافون
 ولی به حب وطــــن ساز سینه را مشحون

 لیونناپبه فکـــــــر تقویتش باش همچو 
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 رسول گفت که حب الوطن من الایمان
 نمای مدحت او را تو در فراز و نشیب

 

 مسنون گلدر به این ببین بـــــه حقیقت نه 
 1و قلون تهـــادمنقبتش را تو در سـرای 

 

 :سلجوقی حمیرا فرهیخته بانوی از اینبشته
  حمیرا وبان عزیزش همسر را اش بیماری داستان که شد بیمار عمر اواخر در سلجوقی استاد

 :است شیدهک تصویر به گونه، این «انفس و آفاق در خدا تجلی» کتاب مقدمهء در سلجوقی
 یفهشر آیهء آن دارد، جای کتاب این دیباچهء به که  «نیاز و راز» در الدینصلاح  عزیزم»... 
 ینا با آن، در موصوف پیغمبر که است آورده( ع) یوسف حضرت مبارکهء سورهء از را

 خصوصاً م باشد، ردهک را کار این نیز من یوسف که ترسیدممی من و بود کرده وداع کائنات
 و آمد رفتارگ قلبی خناق شدید و ثانی حملهء به  وقفه، بدون کتاب این انجام بعداز او که
 کنون خودش اگرچه. است بستر در خود بخش روح خامهء با که است ماه ده تقریباً  حال تا

 .است خموش هنوز اشخامه ولی است، یافته گویایی از کمی نیروی
 نم گوش در دائم کرد،می خاقانی شعر از خود استراحت آوان در الباً غ که او زمزمهء این
 :است انداز طنین

 ایمن وادی شبان من زبان       حیوان آب امیر من ضمیر
 ارزن من کلک سر هاینقطه            را روحانیان کبوترخانهء

 رربانم خدای آن جوار به پیشتر من که داندنمی کسی الغیوب علام خدای از جز به را این
 است یقین و حق هم این است، یقین و حق مرگ که طوری ولی او؟ یا رفت خواهم خود
 آسمانی وشسر  دو این چون و نیست گسستنی هیچگاه فضیلت ورابطهء روحانی پیوند که
 رکاتح امواج از که است طبیعی است، آمده فرود خاکدان این به چونبی خداوند جانب از

                                                           
( این مصرع  در اغلب منابع به صورت نادرست به چاپ رسیده است، در متنی که مؤلف محترم فرستاده و آن 1 
و   «سرای منقبتش را در و هادو قلون» از کدام منبع  فوتوکاپی کرده، مصرع  بالا چنین تایپ شده است:  را

.  «سرای منقبتش را در دهات و قلون»احتمالاً صورت درست آن، همان باشد که ویراستار آورده است، یعنی 
ها هم جمع بسته شده است. معنای یعنی قله« قلون»قل ه که جمع آن در عربی قلل است، گاهی در فارسی  به 

 هایشود که :  میرن را در فراز و نشیب مدح نما و ستایش کن  و در دهات و روستاها وقله بیت بالا چنین می
 ها، مناقبش را بسرای یا سرودگر مناقبش باش. ویراستارکوه
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 ماورای تا و است جاویدانی رو ازین و است آزاد مکان و زمان قیود از هم و قلب و شِش
 .ماندمی زنده  الآباد ابد تا ونیز  گور
 فاتیر   ممتم شم  إن د  الو   رائحةم  وجدتم      را ما تو ی رو وصف است عمر پنجروزهء نه
 تسد به را او  رضای و دعا بیگاه و پگاه و مصروفم، او تیمار به وشام صبح من کنون
 ندخداو  حضور به او روح و جسم آرامی و سعادت و صحت به صبوری، کمال به و آورممی

 .ندارم وسیله و راه دیگر این، جز و کنممی  دعا مرربان و کریم
 1«!خداخواه از صبر! خواه خدا از صبر               نباشد خوشتر عاشق صبر از

 
 ***  

                                                           
 استارمتن بالا در  متن اصلی کتاب  نبود ، توسط ویراستار اضافه گردید. ویر  (1





 

 
 ها در هراتدان سلجوقیمعرفی یک تعداد رجال معروف معاصر خان

 
 )رح( مرحوم آخندزاده ملا محمد عمر سلجوقی

 ،استاد  فکری سلجوقی  به نزد این نگارنده وجود داشت«  مزارات هرات»چه در کتاب  اگر
 د باشند و شایین سلجوقی خواهش نمودم که چون اهل بیت  میتهم از جناب استاد مبا آن

، رندر به سوانح  مرحوم ملا محمد عمر آخوند لازم بداایزاد و یا اختصار را در کتاب مذکو 
ب و تصحیح صاح آقای متین سلجوقی  با تطبیق و استفاده از شرح خلیفه میر محمد صدیق

حیات پربار و بابرکت و شخصیت باکرامات ملامحمد عمر سلجوقی  ،استاد فکری سلجوقی
 تقلید شد: عیناً  هرا به این شکل  آوردند ک

الاصول حضرت آخندزاده ملامحمد عمر  المنقول، حاوی الفروع و ول وجامع  المعق»
زای د میر سلجوقی بن  ملا میر ایوب سلجوقی ین ملا نورالدین محمد بن آخندزاده ملا محم

ید وح ، فرید عصر وءو قوت ذکا ورع و استقامت شریعت  و جودت ذهن سلجوقی در علم و
خدمت آخند ملابخش و آخند ملا رحیم و آخند ت را به دهر  بودند. اکتساب علوم و کمالا 

را که  «مزارات هرات»د مرحوم آخند زاده ملا محمد صدیق مصنف رسالهء ملا گلزار و آخن
، چنین نوشته اند،  ولی به خط از شاگردان مرحوم آخندزاده صاحب  ملا محمد عمر بودند

ده موجود است نوشته شجانب در انترای شرح کافیه ایشان که نزد این مبارک آخند صاحب
لاحد سلجوقی اش خلیفه ملا عبدبدو علوم الی نرایت همه  شاگرد جد پدری خوی که از 
و علوم متداوله را  به خدمت شان تحصیل نمودم و از  . فقیر مؤلف کتاب معتبربودند

کثیر یافتم . اکثر علما و مدرسین این زمان از تلامیذ ایشان است، خواه  شان برکاتصحبت
عمر گرامی را  به مطالعهء کتب و تدریس و تالیف به انجام « بالجمله»ه لذات و خواه بالواسطبا

 ؤلفات شان این کتب است:رسانیدند و م
ملا حبیب الله قندهاری معروف به « مغتنم الاصول»ملرم الاصول که آن  را به جواب  -4

 آخندزاده نوشته اند.« حبو»
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 شرح فارسی کافیه -0
 .حاشیه بر ایساغوجی  -3
 حاشیه بر غلام یحیی براری -1
 ، این کتاب رد اقوال مامون عباسی است.وافضر  لرد ا -5
 تفسیر سورهء فاتحه -2
 تفسیر سورهء والعادیات -7
 تفسیر سورهء اخلاص. -6

گاهی که مناقب شان گذشت، زیارت ایشان  رابطهء ارادت به آخند زاده ملا یحیی
به جد خویش خلیفه « ررم الد  سلک ». خود  آخند صاحب رابطه ارادت خود را در داشتند
 مرحوم آخندزاده ملا محمد صدیق نوشته اند چنانکهلاحد پیوست نموده، ولی املا عبد

پیربودن مه گاهی انس و الفتی داشتند و آن الفت به نسبتزیارت با آخندزاده ملا یحیی
 ،حدلا ااست، زیرا که پدر آخندزاده ملایحیی یعنی آخندزاده ملا فاضل و خلیفه ملا عبد

 «و خلیفهء حضرتجی صاحب  بودند. هردو مرید 
را حفظ داشتند و باقی را نیز بسیار  دملا محمد عمر سلجوقی ده جزء از قرآن مجی

اخلاص و عقیدت وافر داشتند.  ، به حضرت خلیفه میر محمد صدیقنمودندمیتلاوت 
ال  در د، مدت چند سرفتنشان میاز شرر تا  منزل شان پیاده و پای برهنه به دیدنچنانچه 

، مال و سال از زندگی محتشمانه کنار گرفته 06ند و مدت کردمیحجره مسجد زندگی 
پرلوی ایوان مقصورهء ای که در حجره« حصارپای»در مدرسهء  ،خانمان را  ترک گفته

سالگی  26به سن  آن مدرسه واقع بوده، معتکف بودند و به خانه داخل نشدند. آخرالامر
ک گفته، طایر ل را لبیجیک هجری قمری، داعی ا ک هزار وسه صدو و سی ودر  سال ی

ل مان در شنان خرامید. إنا لله وإنا إلیه راجعون.  مدفن شاروح پرفتوحش در ساحت جِ 
 ن حضرت جامی است که مقبرهء سلجوقیه است.مآثر آستا غربی

 ،ء درس شانقهاز آخندزاده ملا محمد عمر سلجوقی کرامات  زیاد دیده شده و در حل
شدند. مرحوم استاد سلجوقی وی را از  لحاظ علم و دانشمندان و عارفان زیاد جمع می ءعلما
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  «ت  هراتامزار »مضمون فوق از  رسالهء  یاد کرده است. «جامی ثانی»ش و کمال و فضل و دان
  «یادداشت گردید. فکری سلجوقیمحمد صدیق و مرحومی تالیف مرحومی  

 وف فکری سلجوقیءالر ستاد مولوی عبدا
ب صورت پراگنده بار بار نوشته ام و این عجیهسلجوقی بفکری من نگارنده درباره مرحوم 
سم قدرت و انرژی من زیاد یآن شادروان بنو ءخواهم که دربارهاتفاق است که هرچند می

 .گرددمی
امع در شجره نسب سلجوقیان ذکر کردم ج کهطوریآن مرد بزرگ تاریخ افغانستان را 

نده نواز، مورخ و نویسست، موسیقییکار، میناتوراو مولوی، خطاط، تذهیب .ودبالکمالات 
سرود و در ادبیات فارسی تسلط و مقام منیع داشت. استاد فکری سلجوقی شعر می ،ر بودیشر

 ل درمفص ءخواستم مقالهشوند و اگرچه این نویسنده میاز استادان اول مملکت محسوب می
ولی از تصادف نیک برادر هنرمندم جناب استاد برزاد  ؛آن شادروان بنویسم ءربارهین کتاب دا

وشته استاد فکری ن ءسلجوقی نوشته عالی و پرمحتوای مرحوم محمدعلم غواص را که درباره
 چاپ رسیده فرستادند. هش ب .ـ ه 4317میلادی مطابق  4222سال  «اتفاق اسلام»بودند و در 

که نوشته یکی از بزرگان علم و ادب هرات مرحوم محمدعلم غواص من حیف دانستم  بناءً 
که استاد یکی این ؛جا نقل کردمینا در دو معنی آن مقاله را عیناً ه، بلکه بدر اینجا درج نکنمرا 

دارند و ارتباطی هم به هراتی بودن و دیگر  «افکار شاعر»غواص نظر نیکی در کتاب 
استاد فکری  ءکه من همان مطلب را دربارهر اینهای با فرهنگ داشتند و دیگهراتی
ها پیشتر از من عین موضوع را برتر و خوبتر نوشته اند. روح مبارک جناب خواستم که آنمی

گردید و  «"افکار شاعر" علامه سلجوقیتعلیقان بر »شان زیب کتاب باد که مقاله غواص شاد
 "شررانی" .علم غواصمحمد اینست مقاله شادروان 

 «اتفاق اسلام» 4222مارچ  46مطابق ، قمری 4366مطابق  4317حوت  07نبه ش 3 
 مقام ادبی و هنری استاد فکری

وف فکری سلجوقی شخصیت ممتاز ادبی و هنری مملکت که اکنون از میان ءاستاد عبدالر 
بزرگ و ارجمند وطن بود  ییکی از ادبا ،ن در پرده خاک نران شدادار مشتاقان ادب و دوست



171   رافکار شاعتعلیقات بر 

افتخارات و معرفی رجال عارف و صاحبدل کشور صرف نموده  یام عمر خود را در احیاکه تم
ی در روشنی تاریخ تابناک اسلامی در افغانستان عزیز انجام داده ینظیر و گرانبراو خدمات بی

 است.
علوم و فنون  ،شمسی در شرر هرات چشم گشودههجری  4066این استاد بزرگوار در سال 

در دامان توجه پدر دانشمندش  دانشمند خود مخصوصاً  ءر آغوش خانوادهدینی و ادبی را د
حصار آموخت، هوش و استعداد و مرحوم عبدالفتاح سلجوقی و دیگر اساتذۀ مدرسه پای

او را از آغاز صباوت به تحقیق و تتبع در حیات عارفان ادوار  ،فطرت عالی و متجسس وی
سرا و شاعری قصیده ،ا داشتهو ین باره ات در ها و معلوماآوری یادداشتقدیم وطن و جمع

 بار آمد و در تذهیب وهکش و هنرمندی گرانمایه و فیاض بتوانا، مورخی لایق و زحمت
 و خط نستعلیق مرارتی بسزا حاصل نمود. استاد فکری سلجوقی «برزاد»ک مکتب بس یناتورم

عضویت و همکاری هبلدیه هرات ب ءدر انجمن ادبی هرات و همچنین مجله 4340از سال 
ن انجمن ادبی و بعد از آن و صفت معاهب 4304تا سال  4347بسیار جدی ادامه داده از سال 

تا سال  4335ن کلوپ ادبی هرات  در سال و معا 4307متصدی امور موزیم هرات و از سال 
هرات و بعد در وزارت اطلاعات و کلتور وظیفه مدیریت و تنظیم  ءحیث مدیر مجلههب 4313

رجمه عضویت ریاست تالیف و تهاخیراً ب ،عرده داشتهر سخ خطی ریاست کتابخانه عامه را بن
محقق و فعال انجمن تاریخ  ینمود و طی سی سال اخیر از اعضاوزارت معارف خدمت می

 رفت. شمار میهافغانستان ب
در ترمیم مجدد مسجد جامع  4334تا  4304استاد فکری سلجوقی در عین زمان از سال 

کاری آن و همچنین در تعمیرات مزارات امام فخرالدین هرات و فنون جمیله خطاطی و کاشی
رازی و مولانا حسین واعظ کاشفی و عارف بزرگوار سلطان مودود چشتی و مولانا عبدالرحمن 

مات و خدهالحکومه آن وقت هرات ب ملکیار نائبحمایت جلالتماب محترم عبداللههجامی ب
دار او در تزئینات ی ادامه داد که محصول ذوق و هنر و مساعی قیمتزحمات هنری بزرگ

های ثلث و نستعلیق عمارت مزار علامه امام رازی مسجد جامع و همچنین در نگارش کتیبه
آوری اسناد و مرحوم استاد فکری سلجوقی در جمع .برای جاودان محفوظ و موجود است
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در  ،ایستادههای باز نقیقهددر تمام عمر روایات تاریخی و تدوین تاریخ هرات باستان 
وقایه و ترمیم کتب و نسخ خطی قدیم و تذهیب و اصلاح آثار نفیس قرون ماضی  ،آوریجمع

 زیادی داشت. ءمرارت و علاقه
 ،اوین و آثار نادر الوجود عرفاء و دانشمندان گذشته را تدوین و ترتیب نمودهو اکثر د

و دیوان خواجه آصفی هروی را در سال  4332را در سال چنانچه دیوان مولانا بنائی هروی 
ات هر  یاز طرف کلوپ ادبی هرات طبع و نشر نمود و چندین دیوان آثار دیگر شعرا 4337

مکاری همرحوم هدر نرود و به را هم تدوین و جمع کرده که باید محصول زحمات آن
 مرحوم طبع شود.  مؤسسات نشراتی و فرزندان دانشمند آن

ی در تاریخ تالیف نموده و نظر داشت تاریخ هرات یکتب گرانبرا ،تاد دانشمنداین اس
محتوی معرفی آبدات تاریخی و شرح حال تمام  ،صورت مکمل و جامعهباستان را ب
مله از آن ج ،های روحانی و علمی و ادبی هرات تا عصر حاضر تکمیل و نشر نمایدشخصیت

از طرف انجمن تاریخ نشر و  4312مرحوم در سال  قلم استادهب «مزارات هرات»رساله بزرگ 
ر سال د کتابی بنام گازرگاه ، انصاریصدمین سال وفات حضرت خواجه عبداللهمناسبت نههب

صد و پنجاهمین سال ولادت مولانا مناسبت پنجهب 4313طبع گردید و نیز در سال  4314
طبع و  «نخیابا»نام هی استاد بیکی از مؤلفات گرانبرای تاریخ ،نورالدین عبدالرحمن جامی

 نشر شد. 
ی وِ تم حسوطی نیز م  باین مؤرخ و خطاط و هنرمند و دانشمند عزیزالقدر تذکرۀ مفصل و م

لیف کرد که امسال از طرف أ شرح حال تمام خطاطان کشور از قرون ماضی تا عصر حاضر ت
نایع نفیسه ان هنر و صمنددسترس علاقههزودی بهانجمن تاریخ تحت طبع گرفته شده و شاید ب

 قرار گیرد.
شور مندان دانش و هنر ککه استاد محترم فکری که اکنون وفات او تمام علاقهخلاصه این
ر مقام اثهخدمات بزرگی در عالم ادب و هنر و تاریخ کشور انجام داده و ب ،را متاثر گردانیده
ور ما پر ونی پادشاه ادبحضور اعلیحضرت معظم همایهاش بارها در زندگی ببرازندۀ علمی

مشرف گردیده و مکرراً مورد الطاف و نوازش ذات شرریاری واقع شده و از خدمات علمی و 
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 ن دنیای تاریخ و ادب واادبی او قدردانی فرموده اند. آنچه اسباب تسلی ما و تمام منسوب
او  فکر توانایاینست که آثار جاوید و فیاضی از قلم و  سازدمیفرهنگ و هنر کشور را فراهم 

ه و الحق که ما یادگار گذاشتهنیز باقیات صالحاتی از سه فرزند دانشمند و هنرمند بو باقی ماند 
خداوند  .در تعلیم و تربیت عالی و تبارز استعداد فطری فرزندانش خوب موفق شده است

دانشمند  خاندانهمتعال آن استاد محترم را ببخشاید و درجات بلند اخروی نصیب گرداند و ب
و فرزندان ارجمندشان صبر و تسلیت و توفیق مزید عنایت کند تا مانند این دانشمند گرامی 

ادامه خدمت در روشن ساختن تاریخ کشور و تنویر اذهان هموطنان و تریه و عرضۀ ذخایر هب
 فق باشند. و دنیای دانش و معرفت بیش از پیش مهو معلومات علمی و ادبی و هنری ب

فراموش  خاطرات ،ن بسیار محترماب والی محترم ما و حاضر تم للاجهای قدردانیالبته این 
برد و ناشدنی است که مقام و ارزش خدمتگاران ادب و تاریخ کشور را کما هو حقه بلند می

 د.بخشفداکاری در خدمات معنوی و علمی بیشتر حوصله و جرئت میهرا ب آموزاندانش
 ‹‹غوا ››

 ری سلجوقیز شادروان استاد فکا
 غزل

 دو عالــــم زنآتش به ،ای عشــــق کرامت کن
 شـــو ای اشک به یک جولان همت کن و دریا

 ای تازه نسیــــــــــم صبح از روی چمن بگذر
 ای مه ز دل ریشــــــــم خواهی که نیاید خون
 گر کاخ محبت را آهنگ بنا داری
 تا نشکند این ایوان از زلزلۀ دوران

 رو برخیز و شرابم دهای ساقی آتش
 می گر نشود پیدا در میکدۀ گیتی
 انگور ثریا را اندر خم گردون کن

 یک ساغر بفروز دل ماراوانگاه به
 

 صد شعــــــــــــله فراهم کن بر دودۀ آدم زن 
 قطره از آن دریا بر سوز جرنــــــــــــم زنیک

 بر داغ دل لاله نم از یم شبنـــــــــــــــــــم زن
 چاک دل از رشتـــــــــــهء مریم زنصد بخیه به

 هر خشت که خواهی زد قایم زن و محکم زن
 تر والاتر از گنبد اعظم زنمحکم

 آتش به دل تنگم از جام دمادم زن
 مینای نیایش را برهم کن و درهم زن

 سر آن خم از خاک سر جم زنخشتی به
 آتش ز می روشن بر غمکدۀ غم زن

 

 ی گلبانگ صباهان کنای مطرب روحان
 بر تار دل فکری گه زیر و گری بم زن
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 از شادروان استاد فکری سلجوقی
 غزل

 داشتم نقد سعادت رایگان گم کرده ام
 عشق آتش زد نیستان وجود ناتوان
 آشیانم سوخت خاکستر شد و برباد رفت
 کاروان عمر در راهت و من مجنون صفت

 پای هر گلی کوکو زنم نبود عجبگر به
 ر ماندم از وصالت در بیابان فراقدو 

 مردم چشم ترا گر نیست رسم مردمی
 چیست فکری حاصل سود و زیان زندگی

 

 صحرای جران گم کرده اممایۀ هستی به 
 در میان شعلۀ نی مرغ جان گم کرده ام

 آشیان گم کرده ام ،خانمانممرغکی بی
 محملی لیلی میان کاروان گم کرده ام

 چمان گم کرده ام قمریم در این چمن سروِ 
 در بر ریگ روان، آب روان گم کرده ام

 هم از عشق تو رسم مردمان گم کرده ام نم
 

 امزیان گم کردهد و که در بازار هستی سو من
 

شادروان استاد فکری سلجوقی  از   
 ترجیع بند

 شد باز جران خرم و این فصل برار اســـــــت
  خرم شده دشت و دمن و گلشن و صحــــــرا

 هـــــــــــادشت و دمن و کوه ز رنگینی گل
 در صحن چمن هر طرفی شورش و غوغاست
 شد فصل بهار و سپری عهد خزان شد
 آورده مگر باد صبا نافۀ آهو
 سرسبز شده جمله چه بید است و چه شمشاد
 در سایۀ اشجار روان جوی چو کوثر
 بر سرو کند ناله بس قمری شیدا

 تاغ بهشتبنگر که جهان خرم و چون ب
 خسته خراب استامشب ز چه حال من دل

 اندرختنه فش فش باد است و نه حرکت به
  بلبل ءدر گوش من امشب نرسد ناله

 که جفا دیده و از گل برمیدهیا آن
 که زگلزار، من غمزده دورمیا آن

 که مرا خواب نیایدیا رب چه شبست این

 هنگام تماشای گل و گشت و گذار است 
 تبار اســــــها همه بشگفته و اشجار بهگل

 چون لوحۀ ارژنگ پر از نقش و نگار است
 لبخند گل و نالۀ جان سوز هزار اســـــــت
 این عالم فرسوده دگر باره جوان شد

 سره خوشبوچمن یک ورنه ز چه شد صحن
 گردیده جوان جمله چه سرو است چه ناجو

 لب جوپا سرو چو طوبی بهایستاده به
 بر کنگرۀ باغ زند فاخته کوکو
 چه باغ و چه صحرا و چه گلزار و چه کشتت
 دل پر زغم و دیده ام از غصه پر آب است
 نه غلغل مرغان و نه خود شر شر آب است

 تخواب اسهب مگر از غم و یا رفتهمرده است 
 یا از اثر نشۀ می، مست و خراب است
 محروم گلستانم و مردود سرورم

 تاب نیایدیک لحظه قرار من بی
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 سرچشمۀ چشمخشکیده مگر آب به
 نه شمعی نه چراغی این خانه تاریک و

 همراه نسیم سحری نیز پیامی
 ویران ءمن ماندم و تاریکی و این خانه

 پایان شب تار مرا چون سحری نیست
 باد و نشدم مصدر کاریرفت عمر به

 کردست قضا قسمت ما گریه و زاری
 خونابۀ دل دمبدم از دیده بریزم
 تنها نه من غمزده دارم غم و محنت

 مری ز چه نالانبلبل ز چه در ناله و ق
 آن میل گلی دارد و این مایل سروی
 نه آن غم گل دارد و نه این غم سروی

 ها همه در عشق وطن ناله نماینداین
 ارواح نیاکان همه از ما گله دارند
 گویند که ما در پی این ملک چه دیدیم
 دامان خود از خون جگر لاله نمودیم
 پای همه اعدای وطن را بشکستیم

 خون جگر در قدح دلخوردیم بسی 
 این دشت که بینی همراز خاک و گل ماست

 

 ورنه ز چه از دیدۀ من آب نیاید
 از روزنه هم تابش مرتاب نیاید
 عنوان من از جانب احباب نیاید
 برحال من خسته بگرید دل حیران

 تری نیستاز شام من خسته شب تیره
 رفته و آینده عمرم ثمری نیستاز 

 این نالۀ سوزان مرا هیچ اثری نیست
 در دهر مرا حاصل جز چشم تری نیست
 دارند همه ذیروح چنین رنج و مشقت
 آن برر چه افسرده و این برر چه حیران

 سره هذیاننه نه غلط این حرف بود یک
 دارند همه برر وطن ناله و افغان

 خبرانیم درین عرصۀ امکانما بی
 هر شام و سحرگاه چنین مشعله دارند

 رنج و چه محنت چه جفاها که کشیدیمچه 
 از برر وطن جام شرادت بچشیدیم
 دست همه بدخواه وطن را ببریدیم

 سر منزل مقصود رسیدیمکه بهتا آن
 این لاله که بینی همه خوناب دل ماست

 

 در رثای مرحوم  فکری
 «اتفاق اسلام» 4222اپریل  5مطابق ؛ قمری 4362شمسی مطابق  4316حمل  42شنبه 

 اثر حاذقه هروی:
 کـس وفادردا که روزگار ندارد به

 امروز آه و ناله بلند است هر کجا
 تاب کم نشداز قلب پر زخون غم بی

 قرارآمد غم دگر که مرا کرد بی
 باغ از نمو فتاد و فغان کرد آبشار

 ریخت برگ و بارباغ ادب ز غصه فرو 
 لم تاریخ مملکتفکری که بود عا

 است همی محنت و جفادائم نصیب م 
 اندر فراق عدهء دانشـــــــــــــوران ما
 اعصاب ما ز غصه دمی بی الم نشــد
 آتــــش گرفت سینه این آه پر شرار

 دیاردشت و دمن بسوخت ز اندوه این
 چون یافت این ضیاع المناک انتشار
 از فیض او رسید بسی علم و منفعت 
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 با فضل و با فراست و اخلاق و مشورت
 انرفت و غمین شدند تمام سخنور 

 روح حضرت سلطان کبریایارب به
 وی خطا از لطف خویش عفو نمایی ز

 باشد همیشه جنت فردوس جای او
 در روز بیست دو که ز حوت است در شمار
 بعد از طلوع صبح درین مطلع برــــــــــار

 

 گنجینهء سخنوری و کان معرفت
 اش از پیر تا جوانخانوادهاحباب و 

 ابا آبروی پاک امامان مجتب
 دعا از روی حاذقه نکنی رد این

 حور و قصور و فرش جنان متکای او
 در موج رادیو خبرش یافت انتشار
 گردید دیدگانم از این غصه اشکبار

 

 ید چرل و هفتیسال هزار و سیصد و تز
 باغ جنان برفتهفکری هوشــــــــمند ب

 «اتفاق اسلام» 4222مارچ  46مطابق ، قمری 4366مطابق  4317حوت  07به شن سه
 یاد اوهب

 اثر ترابی
 فکری آن صاحب کمال نیک خو
 خاندان علـــــــم و حلم و فلسفه
 بود آن دانشور عالی نژاد
 شاعر و نقاش و خطاط و ادیب

 تر از نظم درینثر او موزون
 نقش میناتور او سحر حلال

 روشندلانبود در دوران پی 
 نیم قرن و اندی اندر این دیار
 از پی تأمین تاریخ وطن

 ریاتعصب، بیتعلق، بیبی
 ناگران پیک اجل دستش گرفت
 ما و او چون هم دبستان بوده ایم
 بادل پر خون و چشم اشکبار
 نالهء من عقده شد اندر جگر

 

 گفتــــــــگوآن خردمند هنر بی 
 سجع، فقه و نسج دین از تار و پو
 روسرشناس و سرفراز و سرخ

 سنج و خوش مقال و بذله گونکته
 تر ز آب جونظم او روشن روان

 رسم آماتور او چون آب رو
 وکدر برزن به برزن کو بهدر به

 جلوه کرد اندر جران رنگ و بو
 جوش خورد همچون شراب اندر سبو

 دل هم پاک جونفس و پاکپاک
 کرد طیران در فضای عشق هو

 دووزی جرانی دو بهداشتیم ر 
 چون شنیدم قصه فقدان او
 گریه من شد گره اندر گلو

 

 مرغ طبع من "ترابی" دم نزد                    
 در پی تاریخ شد در خود فرو           
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 الدین مستمند سلجوقیمرحوم سیف
ن الدیجمفتی سرا مرحوم ترین فرزند الدین مستمند سلجوقی جوانسیفشادروان 

هجری  4342میزان سال  اول  ترین بردار علامه سلجوقی است، او در کی و کوچسلجوق
هرات تولد یافت، متون ابتدایی  را نزد پدر آموخت  « پای حصار»در محلهء  خورشیدی 

هرات شد  و بعد از فراغت خلاف میل خودش که ذوق ادبی و « شدیهر  »وبعدها شامل مکتب 
ه کابل اعزام کردند، در کابل بود که مادرش داعی اجل  حربیه برا به مکتب  وعلمی داشت ا

ت و در خدمت شالدین او به هرات  برگدر نامورش مفتی سراجپی یگفت و به خاطر تنرا کلبی
کرد و در چندین  مکتب  آغازآموزگاری  به شغل شریف ساله بود که  42نوز پدر بود. او ه

سبزوار) شیندند(  ءداییهته است که مکتب ابابتداییه به حیث معلم وسرمعلم ایفای وظیفه کرد
 است.  ن جملهیدر هم« هرات« موفق»و مکتب 

ادبی  انجمن، در آن دوران سپس به مطبوعات هرات راه  پیدا کردمرحوم مستمند سلجوقی 
سب نام بزرگی در سراسر افغانستان ک ،های فرهیختهبا داشتن نویسندگان مشرور و چررههرات 

ر دلات جو م هازنامهو سرآمد دیگر ر » اسلام قافات»ادبی هرات و روزنامهء  ءکرده بود و مجله
را در مطبوعات هرات به حیث کاتب اجرائیه آغاز  کار مرحوم مستمند سلجوقی  .بودمیرن 
فاق ات»ها تلاش و فعالیت و صداقت به مقام سرمحرر روزنامهء و سرانجام بعد از سال کرد 
انس او به حیث نمایندهء آن آژ  «آژانس اطلاعاتی باختر»اسیس با ت یافت. نیز دست « اسلام

 ومدیریت راپورتاژهای رادیهای معاون و مدتی هم  در پست حاضل کرد ردر هرات تقر 
به حیث آمر  ه کافغانستان توظیف گردید تا این وی رادیاهافغانستان  و معاون مدیریت  برنامه

 افغانستان تعیین شد. ودیرا« دگاننشنو  و ما»برنامه مرم و دلچسپ 
شماری از اش مدیریت مسئول های مطبوعاتیمرحوم مستمند سلجوقی در کارنامه

یاب، فاردیوه، های مدیرمسئول در روزنامه یثباشد او به حیو جراید کشور را دارا م هازنامهو ر 
ن، بغلا فاریاب،  ،انجوز جهای لایتو که بالترتیب در  سنایی و ، پرواناتحاد، بدخشان

نرایت  غلش وظیفه،  رسید، ایفای وظیفه کرده است  و اینو غزنی به چاپ می ، پروانبدخشان
در ی شادروان مستمند سلجوققلم شیوای از  و پرمسئولیت در آن دوران بود. ، باپرستیژ مرم
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ای ههای ادبی و طنز ارچهپها، داستانها، تبصره، هاآن روزنامه یهاسرمقالهافزون بر  ،این دوران
 به حیث چرره فرهنگی او  رهنمود دهنده فراوانی در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است و

ردم مشد و بلکه در سایر ولایات نیز شناخته می ؛نه تنرا در  هرات ،مشرور و صاحب قلم 
 4355هء قانون اساسی سال گیث نمایندهء خود  در لویه جر حدوست هرات او را به  گفرهن
 . اعزام داشتند  به کابل نیز  ش

ب کشور و با تاریخ پر فراز و نشینویسندگی،  مستمند سلجوقی افزون بر ذوق مطبوعاتی و
ویراستار   .داشت مشنایی تاآ  ،کرده بودند انجام وظیفهکه در ولایات مختلف   یهایشخصیت

مه جزبان اردو به فارسی تر  را من از« کسن ایبحخاطرات ظفر »به خاطر دارد وقتی که کتاب 
طی  ،فته بود و او بعد از مطالعه دقیقگر به دسترس آن مرحوم قرار  آن،ای از ، نسخهمنموده بود

ید  جداپ چدر  جانباینگذاشته بود که  تند مورد اشتباه نویسنده انگشچ رای بنامه
دوران دانشمند بزرگوار شا» تصحیح ایشان را چنین درج کرده ام : « خاطرات ظفرحسن ایبک»

این  الدین سلجوقی که چاپ نخستین مستمند سلجوقی برادر کوچک استاد صلاحالدسیف
م  0443اکتوبر سال  04آمیز خویش که به تاریخ کتاب را مطالعه کرده بودند، طی نامۀ شفقت

تذکر  در متن کتاب، ظفر حسن ایبک»  اند:، برایم فرستادند چنین نگاشتهبه جرمنی از هرات
گردد و مورد استقبال جنرال محمد قاسم خان دهد که برای اولین بار وارد هرات میمی

گیرد، به نظر من اشتباه است. زیرا  آن موقع مصادف است به قوماندان عسکری هرات قرار می
امور عسکری و ملکی  ،هـ ش ..... در حالی که به همان تاریخ 4340دهۀ اول عقرب سال 

ت فرماندهی مرحوم عبدالرحیم خان صافی نایب سالار و مامای مرحوم استاد ولایت هرات تح
عوض وی سردار غلام فاروق خان عثمان  4342یا  4345}خلیل الله{ خلیلی بود، که در سال 

از نایب الحکومگی ولایت کندهار به هرات تبدیل و نامبرده با یک عده مامورین ملکی و 
یار را به حیث قوماندان عسکری جنرال عبدالاحد خان ملکنظامی از کندهار به هرات آمد و 

 هرات آورد و شامل ساخت.
دار بوده است. بعد از غلام هـ ش جنرال محمد قاسم خان در ولایت مشرقی وظیفه 4340در سال 

  «شد. مقرر مرحوم سردار محمد قاسم خان به نایب الحکومگی ولایت هرات 4347فاروق خان درسال 
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ه ها به حیث روزناممرحوم مستمند سلجوقی از دانشمندان فرهیخته میرن است که سال
 ءپیشینه»نوان عهایش را  را تحت اشتدیادبرخی  نگار، به مطبوعات کشور خدمت کرده است

 آقای  شری نموده که به همت فرزند رشیدو آ جمع« افغانستان هایهو مجل هاروزنامه
 ه گردید.سال پار به زیور چاپ آراست در آلمان،  ت سابق افغانستانسعدالدین سلجوقی دیپلوما

 ،کشور هنگر به معارف و فنه االدین مستمند سلجوقی بعد از یک عمر خدمت صادقسیف
هجری خورشیدی داعی اجل را لبیک گفت  4367ثور  02در آستانهء هشتاد سالگی به تاریخ 

مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی  شرر هرات در جوار آرامگاه و در و به رحمت حق پیوست 
 1برین آرامگاه ابدی او باد. آمین.روانش شاد و برشت رده شد. پبه خاک س

 2محمدصدیق سلجوقی
سنبلهء  47ه تاریخالدین سلجوقی است که بمحمد صدیق سلجوقی پسر علامه صلاح

د گذاشت. تعلیمات ابتدایی را در در شرر کابل پا به عرصه  وجو هجری خورشیدی  4347
مکاتب کابل به پایان رسانده، سند فراغت دورهء بکلوریا را از لیسه حبیبیه حاصل و بعد از 
سپری کردن کانکور، شمول پوهنتون و کامیابی، تحصیلات عالیه را در فاکولتهء حقوق و علوم 

ا  تا مقطع تحصیلات خود ر  سیاسی پوهنتون کابل در رشتهء حقوق بین الدول انجام داد، سپس
الدین سلجوقی متصدی امور سفارت افغانستان در قاهره ماستری حینی که پدرش علامه صلاح

تأسیس »ه نام ای بود ببود، در رشتهء تاریخ از دانشگاه قاهره پیش برد ، تیزس ماستری او رساله
لیسی نوشت را به زبان انگ گذاری دولت افغانستان نوین(که آن)پایه «الدولة الأفغانیة الحدیثة

 و  از آن، موفقانه دفاع کرد.
به حیث کارمند در وزارت امورخارجهء افغانستان، کار دولتی را او بعد از عودت به میرن، 

اغاز نمود. مرحوم محمدصدیق سلجوقی در شعب مختلف داخل وزارت خارجه و در چندین 
وظیفه نموده است که آخرین ماموریت های خارجی آن وزارت، انجام گیماموریت در نمایند

                                                           
اضافه    نبود، توسط ویراستار به این کتاب« تعلیقات»( زندگی نامهء مرحوم مستمند سلجوقی در اصل کتاب 1 

 گردید. ویراستار
نامهء مرحوم محمدصدیق سلجوقی نیز در متن اصلی کتاب نبود، اینجانب آن ر از کتاب خویش ( زندگی1 
 جا درج کردم. ویراستاردر ایناقتباس و به اختصار « سفیران افغانستان در مصر»



 171معرفی یک تعداد رجال خاندان سلجوقی

بیرونی وی در زمان جمروریت محمدداودخان، مستشاریت سفارت کبرای افغانستان در 
به  1171تا  1177های در سالواشنگتن بود که بعد از انجام موفقانه آن، به کابل عودت کرد و 
خ  وم ارتش سر کرد. سپس با هجحیث مدیر شعبهء دوم سیاسی وزارت امور خارجه خدمت می
  .دوام کار را به مصلحت ندیده، راه مراجرت را درپیش گرفت

الی سقوط حکومت  حزب  دموکراتیک خلق، در پشاور پاکستان در تنظیم 4352از سال 
محاذملی افغانستان، به رهبری مرحوم پیرسیداحمد گیلانی به حیث مشاور سیاسی انجام وظیفه 

حیث نخست بهم( 1111اپریل  17هجری خورشید) 1371 ثور 7با پیروزی مجاهدین در  نموده
یین به حیث  وزیر دولت در امور خارجه  تعسرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد، سپس  

  .گردید
هجری خورشیدی به حیث سفیر کبیر دولت  1371محمدصدیق سلجوقی در خزان سال  

م   1113فبروری  6به  روز شنبه تاریخ  اش را اسلامی افغانستان در قاهره مقررشد واعتمادنامه
هجری قمری(  به حسنی مبارک  1913شعبان المعظم  13هجری خورشیدی/  1371دلو  17) 

 جمرور مصر تقدیم کرد.رئیس
سالهء روابط سیاسی افغانستان با  19با تقرر محمدصدیق سلجوقی، مرحلهء انقطاع تقریبا 

در قاهره  متصدی  امور سفارت افغانستان  در قاهره سفارت هند  مصر، پایان یافت. زیرا قبلاً
ام داده بود و تغییر ن «دفتر حافظ منافع افغانستان»بوده و  سفارت  افغانستان در قاهره هم به 

 معمولاً در رأس آن سکرتر اول یا سکرتر دوم قرار داشت . 
معاذیر  بر اآقای محمدصدیق سلجوقی مدتی را در آن سفارت انجام وظیفه نمود، ولی بن

ی، به ماموریتش در وزارت خارجه پایان داده، جرت انجام معاینات و معالجات صحی صح
هجری  4360اسد  34عازم ایالات متحده امریکا شد، سر انجام به اثر بیماری سرطان، به تاریخ

 ن.و دارفانی را وداع و به رحمت حق پیوست . إنا لله وإنا إلیه راجع سالگی، 79به عمر  خورشیدی
شادروان محمدصدیق سلجوقی  در یک مرحله نرایت مرم تاریخ افغانستان متصدی امور 

سال روابط افغانستان و مصر درسطح نازل  19سفارت در قاهره گردید، از یک طرف بیش از 
بب دوری شناخت و این انقطاع سآن بود  و مصر نمایندگی سیاسی افغانستان را به رسمیت نمی
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دو ملت شده بود. از طرف دیگر با پیروزی جراد و ناآگاهی برخی افراد میان دو حکومت و 
های های اداری را باعث شده بود که آثار آن در نمایندگیندگیکهای مجاهدین، پرااز سازمان

د. مرحوم محمدصدیق سلجوقی به مثابه کسی یگردمیسیاسی در خارج کشور نیز محسوس 
انستان خدمت کرده بود، این کاستی ها را  برتر و  زودتر  ها در وزارت امورخارجهء افغکه سال
 نرایت سودمند بود.. ،های او در آن برههاز همین رو مشورت ؛کرددرک می

 استاد محمد ارشد بهزاد سلجوقی
.ش در هرات ـه 4342، در سال باشدمیوف فکری سلجوقی ءفرزند استاد مولوی عبدالر 

مان ی، خطاطی و نقاشی را از پدر که استاد بزرگ وطنتولد و از آوان کودکی هنر میناتور 
صفت هب 4332برزاد سلجوقی بعد از ختم دوران تحصیل در سال آموخت.  ،باشندافغانستان می

.ش  ـه 4315، دارالمعلمین، لیسه سلطان هرات تا سال ةالرحم همعلم مقرر و در مکاتب موفق علی
به مکتب شاه ولی در  4355تا  4315داشت. از سال عرده ر مضامین هنر، خطاطی و انگلیسی را ب

محمود ».ش در مکاتب ـه 4374تا  4355کابل مضامین آرت و خط را تدریس نمود و از سال 
 در کابل مصروف تدریس آرت، لسان انگلیسی و دری بود.  «انا نازو»و  «هوتکی

و خطاطی را در  هنر میناتوری سبک برزاد 4374تا  4352رسمی از سال  ءعلاوه بر وظیفه
 4312، 4315های نگارستان پروفیسور غلام محمد میمنگی در کابل تدریس نمود و در سال

 اخذ جوایز هنر میناتوری در افغانستان نایل گردید. هب 4355و 
یه منظور انکشاف سوهدر سیمینارهای که از طرف وزارت تعلیم و تربیه ب 4352در سال 

مت استادی س ،شرکت ورزیده و در اکثر ولایات کشور ،بودتعلیمی معلمین ترتیب گردیده 
 عرده داشت.ر این سیمینارها را در ساحه تدریس خط و آرت ب

صفت سکرتر سوم در بخش کلتوری و فرهنگی سفارت ه.ش بـ ه 4374در سال 
 افغانستان در مسکو مقرر گردید. 
 :باشدمیچاپ رسانیده قرار ذیل هب آثاری را که خطاطی و بعداً 

 رساله حج تالیف داکتر عبدالغفور روان فرهادی .4
 آبادیفررست کتاب میا فقیرالله جلال .0
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 تالیف استاد راشد سلجوقی. 40الی  7کتب زبان عربی از صنف  .3
 خطاطی گردیده اند. و نسخ که همه به شیوه خط نستعلیق 

تعلیق خط نسخ و نسهکتابت قرآن کریم که ببه جناب آقای ارشد برزاد سلجوقی فعلاً
باشد و تا هنوز ماه اپریل دو هزار و یک به مصروف کار می گرددمیخطاطی و میناتوری 

. جناب آقای 1زودی به درجه اکمال برسدهاکمال نرسیده است و امیدواریم که این اثر عالی ب
برزاد سلجوقی باری هم در یک گالری که از طرف آقای محمد اسرائیل رویا صورت یافته 

نمود و در آن بیست اثر نایاب و عالی خود را در زمره هنرهای دیگر به نمایش  بود اشتراک
 قرار داد. متاسفانه آن گالری به سرقت رسید و همه هنرمندان مایوس گردیدند. 

آثار ارزنده خویش را در معرض دید مردم چه  ،قای برزاد سلجوقی در چندین نمایشگاهآ 
 تماشاچیان تقدیر و تمجید گردید.  ءطرف قاطبهدر کابل و چه در هرات قرار داد و از 

ها قیبزرگ سلجو  خانوادهءهای مشرور و با برکت آقای برزاد سلجوقی از جمله شخصیت
رود. برزاد میناتوری افغانستان به شمار میهنر ترین هنرمندان یکی از زبردست باشد و فعلاًمی

 بلکه یک خطاط زبردست و موسیقی ؛سلجوقی نه تنرا در تذهیب و میناتوری ید طولا دارد
 .گرددمیمحسوب نیز پایه نواز بلند
مستانی های ز باری هم در کورس ،نده این سطور جناب ارشد برزاد را بخوبی می شناسدسینو

دد، ر شناسی من بودند که لیاقت و دانایی شان بالاتر از آنست که شرح گدر جمله شاگردان روان
 باشد. رد. شخصیت خلیق، مرربان و باوفا و رفیق واقعی میدر زبان فارسی تسلط زیاد دا

بر حق در ساحه هنر هستند و اتحادیه هنرمندان  «استاد»برزاد سلجوقی در واقعیت امر یک 
ی ساو فرزند ک بلی ؛شماردسراسری افغانستان او را منحیث یکی از پیشتازان هنر افغانستان می

 سال زنده ساخت.  را بعد از چرار صد دیاست که هنر برزا
                                                           

کریم را بعد ( ویراستار از زبان دوست گرامی آقای سعدالدین سلجوقی شنیده است که استاد ارشد برزاد خطاطی قرآن11 
اطی های  از تذهیب و میناتوری و خطاز دوازده سال کار به پایهء اکمال رسانده است. آقای سلجوقی  ضمن فرستادن نمونه

کریم به این جانب، یادآور شده است که تعداد صفحات آن به یک هزار و پنجاه صفحه نحصر به فرد  قرآناین نسخهء م
دارای قطع   DA3سایزخطاطی  وترتیب گردیده است. بایست افزود که   DA3گردد و به روی کاغذ دارای سایزبالغ می
های صنعتی های هنری یا طراحیارویژه، کتابهای آثملی متر است و این سایز ورق برای چاپ 163ملی متر در  302

 استفاده می شود. ویراستار 
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سف دخترک معصوم و مرربانش در أ باشد که با تآقای سلجوقی دارای سه فرزند می
 مملکت هالند دار فانی را وداع گفت و والدین مرربانش را تا دم مرگ داغدار گردانید.

 استاد محمد صدیق راشد سلجوقی 
ی رئیس  خان سلجوقاللهمآب جناب استاد راشد سلجوقی فرزند شادروان مولوی نعمتفضیلت

 انوادهءخاستاد راشد سلجوقی نیز در زمره بزرگان و دانشمندان برجسته باشد. فخرالمدارس می
لجوقی چاپ رسیده اند. استاد راشد سهرشته تحریر آورده و اکثر بهآثار زیادی را ب ،ها بودهسلجوقی

ار عضو برجسته معارف کدر هرات رئیس فخرالمدارس و نیز در وزارت تعلیم و تربیه منحیث 
ن آ ی در ترجمه قر ککالدین کشی با مرحوم صباحهشان همراترین کارهاینموده و یکی از مرم

 . 1مبارک است
استاد راشد سلجوقی شخصیت دانشمند، متواضع و مرربان هستند و با وجود کسالت مزاج 

باشند. افغانستان میدر حال خدمت به دین و جامعه  دست از کارهای علمی نبرداشته و منظماً 
شان  هاینگارنده این سطور که شرف صحبت آن دانشمند را حاصل داشته و ممنون همکاری

 باشم. ین مجموعه میا در
 الدین متین سلجوقیشمس

یکی از خطاطان و فرهنگیان مشرور هرات استاد محمد وزیر اخی کرخی یک جلد کتاب 
در آغاز  و خط نستعلیق زیبا خطاطی نموده هنیاز" بنام "راز و هآقای استاد متین سلجوقی را ب

 معرفی آقای متین سلجوقی این جملات را آورده است:هآقای اخی ب ،کتاب
رادر الدین و بالدین متین سلجوقی هروی فرزند مرحوم مفتی سراججناب استاد شمس»

همه  سلجوقی است که خاندان علم، فضل و ادب هرات اند و الدینصلاحکرتر علامه 
های تاریخی، هنری و علاقمندان فرهنگ و تاریخ وطن به فضایل شان آگاهند و شرکار

جامع  و دیوار مسجد فرهنگی مرحوم استاد فکری سلجوقی هروی پسر عم استاد متین در در

                                                           
رید سیدقطب  اثر  ش« فی ظلال القرآن»( یکی از کارهای  برجستهء استاد راشد سلجوقی ترجمهء کامل تفسیر 1 

 باشد که  ان را به زبان فارسی ترجمه و در افغانستان به چاپ رسانده است. ویراستارمی
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و مزارات هرات که در زمان نائب الحکومگی جناب عبدالله ملکیار در هرات بنا گردیده در 
 راز و نیاز(. 1-3)ص  «ت.تاریخ هرات ثبت اس

ان طار علما و دانشمندقجناب آقای متین سلجوقی نیز در قطار اجداد و اسلاف خویش به 
و تالیفات زیادی  نویسدمیو نیز  ؛دردانگیزو ، شعر دلپسند سرایدمیگیرد. او شعر قرار می
 «مررنامه»، «شاناشعار پری» ءجنگ افغان و روس با ضمیمه»، «دانشنامه»، «راز و نیاز»مانند 

جوع آقای سلجوقی به تصوف ر  گرددمیکه از اثر راز و نیاز ایشان استنباط ییوغیره و تاجا
 . باشدمیراهی  هخود صائب دانسته و بدان راهکرده و راه صاحبدلان را ب

. در رودمیر ماشهمتین سلجوقی مرد با کرکتر و متواضع و نیز از جمله خادمان معارف ب
 جانیا را درآن تقلید شده و عیناً  «مررنامه»ه حیات آقای سلجوقی از کتاب قسمت خلاص

در ماه  الدین سلجوقیالدین متین سلجوقی فرزند مرحوم الحاج مفتی سراجشمس»یم: آورمی
که دروس حصار هرات دیده به جران گشود و پس از آن.ش در گذر پایـ ه 4344حمل سال 

. ش از ـه 4300شامل مکاتیب رسمی گشت و در سال  ،م رسانیداتماهخانگی را نزد اساتید ب
ه صفت وی در ابتدا بفاصله به خدمت معارف گماشته شد. دارالمعلمین عالی کابل فارغ و بلا 
س أ به صفت مفتش معارف هرات و به همین سلسله در ر  سرمعلم چارآسیاب کابل و بعداً 

های عمومی معارف ولایات راس مدیریتدر  هرات و متعاقباً  «مرری»و  «سلطان»های لیسه
فراه، فاریاب، کندز، مزارشریف و کاپیسا ایفای وظیفه نموده و در اخیر به صفت عضو علمی 

ات ثانوی وزارت معارف توظیف و بعد از اجرای بیش از سی و پنج سریدو مسلکی ریاست ت
 بازنشسته شد.  ،سال خدمت

هنگی و نوشتن آثار علمی و ادبی در موصوف در ایام بیکاری به خدمات علمی و فر 
 زبان انگلیسی تسلط کامل دارد. همطبوعات مرکز و ولایات پرداخته و ب

ه ب ترک وطن کرده و فعلاً خانواده،آقای متین سلجوقی بعد از روی کار آمدن رژیم ملحد با 
 ءهت کعبزیار هصفت مراجر در ایالات متحده امریکا مقیم شرر نیویارک بوده و از همان جا ب

. باری هم این نگارنده با جناب متین سلجوقی دیدن کرده و در «معظمه نیز نایل گردیده است
 باشد. دست آمد که بگویم آقای سلجوقی مرد دانشمند و مبارک میهحاصل جلسه این مفاد ب
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 شادروان حسین وفا سلجوقی
خط پدر  حقیقت در باشدمیحسین وفا سلجوقی فرزند ارواح شاد استاد فکری سلجوقی 

و  نواخت. خطاط زبردست بوددانست و سه تار می.  موسیقی را نیک میکردمیرا او تعقیب 
ی داشت. پدرش اورا بسیار دوست داشت، همچنان با پدرش یدر تاریخ و ادبیات ید طولا
 ،که پدرش دار فانی را وداع گفتگاهیدوست و رفیق بود. آن ،علاوه از فرزندی و پدری

بالاخره آن جوان هنرمند و دانشمند  ؛دادلجوقی هر روز صحت خود را از دست میحسین س
لت اجل اورا مر ،حال تریه کردن بوددر که پای در صحنه مطبوعات گذاشته و آثار زیادی را 

علامه »آغوش گشت. کتاب اه همیشد و با پدر مرحومش در زیر خاک س گنداد و جوانمر 
 شته و بنده از آن کتاب استفاده برده است. را او نو  «سلجوقی الدینصلاح

 1سعدالدین سلجوقی
ای که پدر بزرگش مرحوم مفتی سراج الدین سلجوقی آقای سعدالدین سلجوقی به گونه    

هجری 1331حوت  42به تاریخ  ؛خودش در برگهء تقویم جیبی خویش نگاشتهقلم هب
تی گشوده است، پدرش مرحوم هرات دیده به عالم هس« صارپای ح»خورشیدی در محلهء 

 .الدین مستمند سلجوقی در ان زمان، سرمعلم مکتب ریفال سبزوار) شیندند( بودسیف
سعدالدین سلجوقی  تعلمیات دینی را نزد یکی از بانوان بزرگوار که همسایه دیوار به دیوار 

وسطه و تم ،گردید. . دوره ابتدایی« موفق»ایشان بود، آموخت، سپس شامل مکتب ابتدایی 
لیسه را به خاطر ماموریت پدر دانشمندش  در ولایات مختلف کشور پیش برده، سرانجام در 

کور زمون کانآ دست آورد. در سند بکلوریا را از لیسه شیرخان ولایت کندز به   4312سال 
  .اشتراک ورزیده و شانس ورود به فاکولتهء اقتصاد پوهنتون کابل را حاصل کرد ، همان سال
داری و تجارت فاکولتهء اقتصاد، بانک ءاز رشته 1393سعدالدین سلجوقی در سال آقای 

راندن دوره سربازی به کورس ذبه خاطر گ 4351به درجه اول فارغ التحصیل شد. در برار سال 
دست آورد. سند ترخیص دورهء عسکری را به ،ضابطان احتیاط حضور یافت، بعد از شش ماه

وری بر فرمان ریاست جمر ، استوارر کدر دانشگاه بود، اما جبراً که مستحق شمول دبا وجودی

                                                           
 نامهء آقای  سعدالدین سلجوقی توسط ویراستار به این کتاب، افزود گردید. ویراستار( زندگی 1 
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های حقوق، اقتصاد، زراعت و شرعیات باید به دبوان محاسبات تحت که فارغان نخبه فاکولته
 4321حیث کارمند این اداره استخدام شد.  سال شدند، بهریاست دوکتور انس خان معرفی می

نسبت نامساعد بودن  4326گماشته شد. برار سال  به صفت مدیر قلم مخصوص وزارت مالیه
حیث آموزگار در یکی از مدارس اوضاع کشور به ایران مراجرت کرد و در دیار هجرت  به

مراجرین انجام وظیفه کرد و  بعد از هشت ماه مجبور به ترک ایران و راهی شرر پشاور پاکستان 
وزارت مالیه دولت موقت مجاهدین  حیث کارمند درشد. در اولین ماه اقامت در پشاور به

کشتی شکسته  در آن»پذیرفته شده و تا سقوط دولت موقت، به تعبیر خودش که دقیق نیز است 
با خدا حافظی از دولت موقت، در بنیاد ملک  4374اواخر سال  تا از اوایل«. پناه گرفته بود

تابستان  ن  به کابل رفت و درفرد برای اعمار مجدد افغانستان استخدام شد.  با پیروزی  مجاهدی
هجری شمسی به حیث سکرتر دوم سفارت دولت اسلامی افغانستان در شرر بن  4374سال 

سفارت  ،«نبرلی»به « بن»از  آلمان  با  انتقال پایتخت .جمروری فدرالی آلمان تعیین گردید
« بن»ین به لن  از بر اافغانستان  نیز از بن به برلین انتقال یافت و در عوض جنرالقونسلی افغانست
دید. موظف گر « بن»آمد و آقای سلجوقی  با ارتقا به جیث سکرتر اول در جنرالقونسلی 

او را شخص امین، پرکار،  ،اینجانب که بیش از دوسال افتخار همکاری با ایشان را داشتم
گزار  یافتم، و اصطلاح خودش بود که جیب شخصی و جبیب حکومت را تمتواضع و خدم

اید گذاشت.  آقای سلجوقی بعد از یک عمر خدمت صادقانه و با تعرد راستین به میرن فرق ب
فردی که عوض موصوف  به پایان یافت  و امانت را  هجری شمسی 4360ملت، وظیفه اش در و

من به خاطر دارم که آخرین روزی که  با  مقرر شده بود، با سربلندی و صداقت  تسلیم داد. 
گفت، نزدیک دروازهء خروجی  شعبات اداری  رد و دفتر را ترک میهمکاران خدا حافظی ک

اعلاناتی را که برای رهنمایی مراجعان نگاشته شده بود و اکثر آن با دیزاین و خط خوش آقای  
و در  جای و مایلهای رهنمایی از جای اصلی بیسلجوقی ترتیب شده بود، یکی از آن برگ

کرد   اش نصبشناسی، آن برگه را در جای اصلیوظیفه شرف افتادن بود، او به اساس همان 
کنم یآشنایی با موصوف  افتخار ماز دفتر را ترک گفت. من به دوستی با موصوف  و  بعداً  و
 همراه با عزت نصیب کناد. ،ام، خدای خبیر به او تندرستی و طول عمرز او زیاد آموختهاو 
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برد. و از مدت بیش از کشور المان به سر می اش  درآقای سلجوقی اکنون با خانوادهآمین. 
ر هایی از دفتر زندگی پبرگ»تحت عنوان  ویش را خاطرات جالب خبه این طرف،  یک سال 

تاب سپارد  و در حالی که این کبوک به نشر میاش در فیساز طریق صفحه« فراز و نشیب من
 بخش آن را نشر کرده است. 91گردد، او  م برای  چاپ آماده می 1119در ماه جولای سال 
از میرنان  لیهء کتاب به زیور طبع آراسته گردد تا همها به زودی  در ح  برگآرزومند است این 

 د. إن شاءالله.شو شان افزوده بر معلوماتند و شو  مندبیشتر بررهآن، 
 نصرالدین سلجوقی:

رگ ادهء  بز شرور خانو مکوش و ز فرهنگیان سختاآقای نصرالدین سلجوقی  یک تن 
قی و جر شادروان محمدعمر مطیع سلو مشرو شاعر و فرزند آموزگار ا ،تسلجوقیان هرات اس

 موصوفحصار هرات زاده شده است. دی در پاییهجری خورش 1331ه در سال ک باشدمی
سانده پایان ر هرات به «جامی»را در لیسهء و دورهء ثانوی « موفق»دوران ابتدائیه را در مکتب 

بعد از فراغت  او .باشدمیلتهء ادبیات دانشگاه کابل و موخته شعبهء ادبیات دری  فاکو دانش آ 
سال در مربوطات وزارت مخابرات افغانستان خدمت کرده؛ اما پرداختن  17از دانشگاه بیش از 

 های همیشگی او بوده است.به امور فرهنگی، ادبیات و هنر، یکی از دغدغه
متحمل شده و بعد از هجوم ارتش سرخ، مدتی را در یز نآقای سلجوقی  درد مراجرت را 

اینک در کشور ایرلند مقیم  وقرار داشت کرد و درخدمت فرزندان مراجران   ایران سپری
 است.

 اش در مورد موسیقی و تئاتر هرات،کارهای فرهنگی آقای نصرالدین سلجوقی افزون بر
ه است. کشید ن زمینه به رشتهء تحریردر همیهم انجام داده و کتابی و پایا جدی های وهشژ پ

اتوری نهنر خطاطی و می ،موسیقیمورد ویژه در در مورد فرهنگ پربار افغانستان بهموصوف 
بیخ جام داده و فرهنگ گشننهای چشمگیری اهای وطنی در کشور ایرلند فعالیتو لباس

 سرزمین سرمدی ما را در محیط هجرت معرفی داشته است.
ارائه  ،ین سلجوقی به مثابه یک فعال فرهنگی افزون بر نشر مقالاتاز آقای  نصرالد

 ایهها و برگذاری ایام ملی و جشنگیری در رونمایی کتابو سرم ها، مصاحبههاکنفرانس
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 بارتعاز آثار مطبوع موصوف  شماری .چاپ رسانده استلیف و بهأ میرنی، آثاری را نیز ت
 :از است

 ،خطاطان و نقاشان از عصر تیموری تا سدهء روانال و آثار و های هنر، احجلوه -1
 ،سلجوقیان معاصر هرات -1
 ،روح دانا )مجموعهء مقالات در مورد علامه سلجوقی( -3
 (،به زبان انگلیسی) دیار هجرت موسیقی و تئاتر در -9
 (،زبان انگلیسی هب)، نفرهنگ افغانستا -9
 ،افغانستان در آیینهء تصویر -6
 آورد زنان نوازنده،دست -7
 بر ادبیات عامیانهء افغانستان، نگاهی گذرا -7
 زندگی(، از هرات تا دوبلین )خاطرات شش دههء -1
 معماری در عصر تیموریان. -11

ده های فارسی و انگلیسی تألیف کر آقای نصرالدین سلجوقی آثار دیگری هم به زبان
  1؛اما تا کنون به زیور طبع آراسته نگردیده است.

 عبدالرحمن سلجوقی:
سلجوقی فرزند دانشمند و هنرمند استاد فکری سلجوقی بوده جناب آقای عبدالرحمن 

قای پایان رسانیده است. آ هتحصیلات عالی خویش را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی ب
یک هنرمند عالیقدر در رشته موسیقی بوده و بارها در  گیخانوادهسلجوقی طبق سنت و عنعنه 

است. وی مرد بادانش، حلیم و متواضع بوده با ی نموده یهای پوهنتون کابل هنرنماهنر نمایی
دوستان و آشنایان وفادار و نیک عردی دارد و از آنست که دوستانش دایم اورا گرامی 

ب های خو . آقای عبدالرحمن سلجوقی در تریه مواد این کتاب با نگارنده همکاریدندار می
ث یکی از منحی سلجوقی فعلاً عبدالرحمننمایم. آقای کردند که بدین وسیله اظرار امتنان می

 هستند.  ستانمشاورین در اتحادیه هنرمندان مصروف خدمت به فرهنگ افغان

                                                           
 ( زندگینامهء آقای نصرالدین سلجوقی در متن کتاب حاضر نبود، توسط ویراستار افزوده شد. ویراستار1 
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 زاد سلجوقی:ر هممحمد نعیم 
که بداخل این مجموعه از سلجوقیان بزرگ و نامور افغانستان یادآوری نمودم، ییتا جا
اعر خوش تحریر و ادیب که یک شردترین بوده و از اینزاد سلجوقی از نظر عمر خ  ر رمآقای 

ررزاد ند. آقای مگرفتمیخود قرار  یآبا و باید در قطار جد ؛باشدب میاو سخنور بسیار جذ
الدین متین سلجوقی بوده و یک جوان با احساس سلجوقی فرزند جناب آقای استاد شمس

 . باشدمیشخصیت هنردوست  ضمناً  ،پاک
ست دارد و دهندان سراسری افغانستان را باین شاعر گرانمایه اکنون عضویت اتحادیه هنرم

 . باشدمیفرهنگ افغانستان  یدر شرر نیویارک مصروف احیا
 

***



 

 
 چاپ قاهره« افکار شاعر» کتابمقدمهء ویراستار بر 

 
 به نام  پروردگار عالمیان

 
 پیشگفتار

رف ژ  الدین سلجوقی، اثری استهای علامه صلاحبه سان  همه آثار و نبشته« افکار شاعر»
کتابی که بار بار آن را بایست مطالعه و از آن استفاضه و استفاده  ؛و ماندگار و رهنموددهنده

 کرد.
نگار آگاه و دردمند سلجوقی فرزند برومند روزنامه برادر ارجمندم آقای سعدالدین

الدین مستمند سلجوقی و برادرزادهء علامه سلجوقی  روزی طی پیامی یادآور شادروان سیف
آن،  که چاپعلامه را در اختیار دارد؛ اما متاسفانه  نسبت این«  افکار شاعر»ه  کتاب شد ک

ه است باشد، برای نسل جدید غیر قابل استفادچینی  سربی هفتاد سال  قبل مینتیجهء حروف
 ؛ بناءً هایش نایاب شده استو بسیار دشوار خوان. و افزوده بود که  این کتاب به باور او  نسخه

در پرلوی آثار دیگر استاد به خاطر اهمیت آن، از طرف سفارت افغانستان در قاهره، به اگر 
وافری به مطالعهء آثار و نشر  ءای خواهد بود!. من هم که علاقهچاپ برسد، کار شایسته

های پسین کمتر کسی همچو های آن علامه بزرگ میرن دارم، به این باورم که در دههنبشته
علامه سلجوقی سراغ داریم که هم ادیب باشد و هم شاعر و هم فیلسوف  شخصیت  چند بعدی

و درعین حال، در علوم دینی ید طولا داشته باشد، افزون بر آن از علوم تجربی نیز آگاهی 
انی شناسیم  که رسالت جرهای پسین، به سان علامه کمتر کسی را مىداشته باشد. ما در دهه

کسی را  ،هاست مادر دهررا به سان او درک کند. آری! سال ویژه انسان مسلمانانسان را به
 نزاده تا بتواند با او همورد باشد .

ه چاپ تایپ و ب به هرترتیب، به آقای سعدالدین سلجوقی وعده سپردم کتاب را مجدداً 
افکار »خواهم رساند . آقای سعدالدین سلجوقی نیز به زودی کتاب را توسط پست فرستاد و 
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 که به تایپ  مجدد بسپارم، سراپا مرور کردم وختیارم قرار گرفت،  آن را قبل از ایندر ا« شاعر
د و چینی جدیهایی را که با حروفهای اخیر کتابدر حین مطالعه برای این که در این سال

گی ریدهویژه به خاطر پکنم، حین  مطالعهء آن، بهکمپیوتری، به چاپ رسیده است، مطالعه مى
رو شدم، در متن گاهی یک واژه، به دو بخش  تقسیم ناپذیری روبهشواری وصفحروف، با د

شده بود و یا دو کلمه و یا بیشتر یکجا  و متصل نوشته شده بودند که خواندن آن و مفروم 
برای   -ای که آقای سعدالدین  سلجوقی گفته بودبه گونه –گرفتن از  آن، برای همه به ویژه 

های سجاوندی و علامات تنقیط، در است. افزون بر آن، نشانهنسل جوان، سخت دشوار 
های چاپی کتاب هم فراوان بود و کاستی و نادرستی خوردمىسراسر کتاب کمتر به چشم 

هایی دیگر. بناء تا حد توان آنچه به نظرم اشتباه آمد، همه را اصلاح کردم؛ اما یقین دارم واژه
ت گی حروف،  آن را درسسبت خیرگی چاپ و پریدههم باقی مانده است که من نتوانستم ن

تن که از مای افزوده شود؛ برای اینکرد تا کلمهدر جایی که ایجاب می ،روبخوانم. از همین
 دار باشد آن را در میان قلاب )کروشه( }  {  آورده ام.اصلی جدا و معلوم

حین نگارش این اثر، علامه سلجوقی طوری که  خود در  این کتاب اشارت فرموده اند،  
های شعری را بدون مراجعه به اصل دواوین شاعران، نوشته اند و این جای شگفتی نمونه

نیست؛ زیرا استاد مربوط نسلی بود که هزاران بیت و غزل  و حتی قصاید سخنوران مشرور و 
و  . : » ..نویسدمىخود « بیدل»غیر مشرور را در حافظه داشتند؛ طوری که استاد در بحث 

خواهم، چند نمونه از اشعار بیدل را به خوانندگان عزیز عرض نمایم و اینک بعداز این مى
ها سال را در این اوقات بعد از آن که« بیدل»نتوانستم که  ،چون متأسفانه وقت بسیار نداشتم

ان یام مانده بود، به مآن را ندیده ام،  باز به دست آورده مطالعه کنم، لذا چیزی که در حافظه
ایی که نزد هکنم بیشتر بیتآورم، و امیدوارم که این هم بتواند خدمتی بکند، و گمان مىمى

جا آمده است و اگر چیزی هم مانده باشد، امیدوارم شاگردان ادب مردم مغلق است، این
ایند، ها را حل فرماز قریحهء روشن خود آن ،معارف که این عرایض بیشتر متوجه ایشان است

ء مدیر فاضل روزنامه« شاغلی تره کی»توانند نزد اگر ضرورتی باشد بنده را مى و بازهم
  «بیشتر عرض شفاهی خود را تقدیم کنم. ،هابیایند، و بنده حاضرم در این باره«  اصلاح»
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الدین محمد بلخی های مولانا جلالعلامه سلجوقی همچنان حین بحث راجع به سروده
ها همه که عرض این» گارد: نمىماید و فر مى از حافظه اشاره بازهم به همین مسألهء نگارش 

شد محصولات بلخ خود شما و افغانستان آن روزه )خراسان( است، و هم این سلسله در اطراف 
یک دو صفحهء مولانا است، که بنده نتوانستم به واسطهء ضیق وقت و عدم تفحص و مراجعه 

را شرح دهم و فقط به قید حافظه ام بود، چه چندی  شری  از عشیر آن به کتب در این باره، ع  
 «از این عالم بیرون، و به مشاغل مادی گرفتار شده ام.

استاد سلجوقی اکثر ابیات را از حافظهء نیرومند خویش نوشته است و من نیز در قاهره؛  بناءً  
ایی م در جدر این محیط دور از میرن و در دست نداشتن  دواوین شاعران و سخنوران نتوانست

که اشتباه داشتم به اصل دیوان مراجعه کنم، در مواردی، برخی دوستان را از طریق روزنهء 
زحمت دادم و استفسار کردم، همچنان از برکت  تارنماهای عنکبوتی گاهی برای « فیس بوک»

  که اشعار وآثار شماری از بزرگان« گنجور»ها به  سایت یا تارنمای تصحیح برخی   سروده
« گنجور»کند،  سر زدم و  در برخی موارد، آنچه که به نظرم، نقل ان و ادب فارسی را احتوا مىزب

نمود، آن را  در پینوشت درج کردم. همچنان استاد سلجوقی مثل دانشمندان آن تر مىدرست
عصر تنرا  به ترجمهء احادیث مبارک، بدون مرجع آن، یا ترجمهء برخی از آیات شریفه اکتفا 

است. اینجانب اصل متن عربی را با مراجعه به مراجع مربوطه در پاورقی افزودم و نص  نموده
 قرآنی را با نام سورت و شمارهء  آیت  نیز  در اکثر موارد درج کردم .

هجری  4305دانم  که این کتاب در سال برای خوانندگان ارجمند قابل یادآوری مى
یکی از دو روزنامهء مشرور «  اصلاح»روزنامهء خورشیدی یعنی هفتاد سال قبل از امروز در 

رسید، سپس  به همت  و توجه اخلاصمندان  استاد میرن، به صورت مسلسل به نشر می
هجری خورشیدی، از طرف مطبعهء عمومی  4302سلجوقی گردآوری شده و در حمل سال 

اهره، در ق کابل، به زیور چاپ آراسته گردید؛  اینک سفارت جمروری اسلامی افغانستان 
افتخار دارد که این کتاب را به مناسبت یک صد و بیستمین سالگرد تولد علامه  صلاح الدین 

م( ادیب، شاعر، ناقد، فیلسوف و دانشمند ارجمندمقام افغانستان، به 0442-4622سلجوقی )
 . دارد وانندگان عزیز تقدیم مىخ
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«  ار شاعرافک»خهء اصلی کتاب در پایان از برادر گرامی آقای سعدالدین سلجوقی که نس
نشر شده در هفتاد سال قبل را برایم فرستاد و از سخنور  فرهیخته  استاد  سید  نورالحق صبا  که 

الدین صلاح همکار بخش فرهنگی سفارت ای بر این کتاب نوشت و از آقای  اسلاممقدمه
د، شمند را تحمل کر افغانستان در قاهره که با بردباری، زحمت تایپ مجدد این کتاب ارز 

  ها نیز  بار بار  به  نشر برسد،کنم  و  چون این کتاب قرار است در آیندهسپاسگزاری  مى
 بینند و یا برایای که  در آن میآرزومندم خوانندگان ارجمند اشتباهات چاپی یا تایپی

« ونیکیالكتر ست پ  » برترشدن  چاپ آن مشورتی دارند،  لطف نموده از طریق  ایمیل آدرس  یا 
نگی درج گردیده است، با بخش فره« مشخصات کتاب»ناشر  که در  پایان صفحهء مربوط به 

ارند خود را با ایشان در میان گذهای دیدگاهنند و آراء و کمکاتبه  ،سفارت افغانستان در قاهره
 إن شاء الله.  های بعدی مد نظر گرفته شود.تا در چاپ

 ومن الله التوفیق
 ت وإلیه أنیب.  علیه توکل

 
 
 سفیر افغانستان در مصر

 هجری خورشیدی  4325اول ثور   -قاهره
 

*** 
 
 



 

 
 تقریظ به خامهء دکتر عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجکستان

 
 فوران عقل شهودی

هایی اندک اند که هم سفیر اند و هم صفیر. به سخن دیگر، در میان سفیران ما شخصیت
آرایی پروری و کتابآورد آن اندیشهی و بینش فرهنگی توأمان شود رههرگاه دانش سیاس

است. در جغرافیای سیاست خارجی افغانستان بزرگانی در خاک خفته چونان محمود طرزی، 
 الله خلیلی... سفیرانی اند که صفیر فرهنگ را به زیبایی بازتابالدین سلجوقی، خلیلصلاح

... هایی چون داکتر عبدالغفور روان فرهادییر با شخصیتداده اند. این خط روشن سفیر و صف
فیر و الرحمن فاضل درفش با شکوه سی من استاد فضلیابد. اینک دوست فرهیختهامتداد می

را  آراییخواهم که خردورزی و کتابکشد. از خداوند خردبخشای میصفیر را بر دوش می
رَبِّ هَبْ  ناب فاضل را فضل بیشتر ببخشاید:در میرن عزیز ما تبدیل به فرهنگ پویا نماید و ج

الَحَ  یحُكمًْا وَألَْحَقْنَ  یلَ   ( 38 ء:)الشعرا نَ یبَالصه
، چندی پیش جناب فاضل نوید داد «از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است»آری! 

د دفتر خاطرات مرا به سرعت با ،چاپ نفیس خواهد شد. این نوید« افکار شاعر»که به زودی 
ورق زد و روزگار نوجوانی را فرایاد آورد. به یاد آورد که چگونه برادرم روانشاد داکتر  ،و برق

دین المأنوس بود و چسان از فرم و فراست علامه صلاح« افکار شاعر»عبدالرسول آرزو با 
 گفت. در آن روزگاران بود که با دو اندیشمند بزرگ آشنا شدم: سلجوقی سخن می

 صلاح الدین سلجوقی، -
 ی سلجوقی.فکر  -

 ،را مرور نمودم و با گذشت زمان« افکار شاعر»آموزی ی دانشیعنی در هنگام و هنگامه
 خدا تجلی فردا، یافسانه انسان، تقویم بیدل، نقد چونان سلجوقی الدینصلاح وزین با آثار
 به نگاهی خوارگی، رشی در محمد)ص(  جبیره، ماخوسی، نیکو اخلاق انفس، و آفاق در

تر آشنا شدم. دریافتم که روانشاد سلجوقی دریای متلاطمی است که بیشتر و ژرف ... زیبایی
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 الدین سلجوقی اهل پژوهشبه سخن دیگر، هرچند صلاح  خروشد.با مستی عقل و عشق می
من اهل قالم نه اهل حال، اگر به کدام موقع »کند: و استدلال است و بر این نکته تأکید می

در هنگام نگارش عقل شرودی بر عقل  ولی« رم فرمایند.خطایی سرزده باشد معذو 
ن عقل سازد. بر مبنای فورانماید و فوران معانی عرصه را سخت فراخ میاش غلبه میاستدلالی

ها و برایندهای فکری دانشمندان بازد. نامشرودی است که روش علمی پژوهشی رنگ می
نین یی از چنماد و نمایه« افکار شاعر»ست. ها اثری نیکند، اما از منابع و سرچشمهتلألؤ می

 آثاری است.
 روانشاد سلجوقی این اثر وزین را از چشم انداز پژوهش ژرف تدوین نکرده است :

ی حافظ نوشتم و خوانندگان یی در بارهصفحه« اصلاح»زی به خواهش مدیر فاضلرو » 
دامه بدهم. من از با ذوق مرا تشویق نمودند، که افکار شاعر را در صفحات اصلاح ا

 ی خود محصور ماندم و نتوانستم در اینحضر حافظههای خود خیلی منفعلم که به مانارسایی
 «موضوعات کاوش تازه کنم.

ی وزین ادب، کلام، با ستایش فروتنی علامه سلجوقی، باور دارم که در این مجموعه
وجد  اخودآگاه، خواننده را بهآمیخته است که خودآگاه و نفلسفه، منطق و عرفان چنان برم در

 گذارد. آورد و فرصتی برای تأمل و نقد باقی نمیمی
المعارفی از مفاهیم عمیق است. هیولا و صورت، جزء لایتجزأ، مقولات دائرة« افکار شاعر»

اصلح،  بینی تجلی، تکامل انواع و انتخابعشر، کلی متواطی، کلی مشکک، اعیان ثابته، جران
در این  زند به همان تناسبستی، نقد ادبی و غیره در این مجموعه  موج میشیفتگی پوزیتوی

نبشته نام دانشمندان بنام چونان افلاطون، ارسطو، هگل، دکارت، کانت، برگسون، کارلایل، 
داروین،  اسپینوزا، ابن عربی، فارابی، ابن سینا، خاقانی، مولانا، حافظ، بیدل، جامی، امیر حسینی 

 نشان« فررست اعلام»بستری، اقبال و غیره در کنار هم آمده است. این سادات هروی،  ش
 است. « افکار شاعر»ی ژرفای دهنده

 تأمل به نیاز گمانبی هایشداوری از برخی سلجوقی، شادروان اندیشی ژرف یهمه با
 هایی چونان:دارد، داوری بیشتر
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 ی ادبی:در عرصه -
 «لی، حماسی، دینی، تکوینی و خلقی.اساساً اشعار چرار قسم اند: تغز .  »4
الله زبان ادب مرده است، اگر چه ماشاء ،توانم بگویم در تمام محیط پارسیامروز می.  »0

شاعرها زیاد اند، و لاکن این شعرها خودشان پیغام مرگ ادب اند. شعر باید برای یک قوم فکر 
 «و ایده ایجاد کند. 

 ی دین پژوهی:در عرصه -
 «   شود. ی افکار آخر به آن منتری مىرالفنونی است که همهاسلام دا. »4
 عرفان: -
ها وحدت وجود را به صورت یک مشرب دانسته؛ و اما مذهباً به ی این صوفیهمه. »4

ید تقل« امام مالک»و « امام حنبل»، «امام شافعی»، «ابوحنیفه»ی ما ی چرارگانهیکی از ائمه
ند. هایی که از این چرار مذهب بیرون باشد. بسیار کم اند وحدتیداشته و پیرو امام خود بوده ان

 «داده است. مذهب تنرا در این راه  ابن عربی این مشرب را شکل
هایی و اهداف ژورنالیستی نویسنده، این نوشته باید با چشم انداز با توجه به چنین داوری   

چاپ نخست در دومین چاپ راه منقح شود تا نه تنرا اغلاط فراوان « نقد و تصحیح متون»
 آفرین به روشنی چرره بنمایاند.های ابرامنیابد، بل با شرح و تحشیه، نکته

تر در ی مباحث این مجموعه با نگاه و نگرش پختهدانم، بیشترینهجایی که من میتا آن
 کمک گرفت.« نقد بیدل»توان در ویرایش از بازتاب یافته است، می« نقد بیدل»

برای دوست ورجاوندم جناب فاضل و همکاران  ،به روان روانشاد سلجوقیبا درود 
 نیاز خواهانم.شان سلامت و توفیق را از بارگاه حضرت بیگرامی

 دوشنبه  -عبدالغفور  آرزو 
 خورشیدی 2/0/4325

 



 

 خبر خوش
 

دثه ریزد، بیشتر شبیه یک حاشنیدن خبر خوش در روزگاری که از در و دیوار خبر بد می
  ی خوش و خوب .ت، حادثهاس

ذوقزده ام کرد. این کتاب را که در نوع خود « افکار شاعر»خبر تصیحح و تجدید چاپ 
ی چرل خورشیدی، درست آوانی که دل به شعر و ادبیات بسته و مانند است از همان دههبی

 زرگوارمی پدر بشناسم. به سفارش و توصیهی سخن سخنوران بزرگ شده بودم مىگرویده
را  سرا بود، سراغ این اثر وزینگان عارفان سخنکه از مخلصان استاد سلجوقی و از دلبسته

کنم با هربار خواندن این اثر که با همه ها بردم، اما صمیمانه اعتراف مىگرفتم و از آن برره
 گی، چاپی نازیبا و کاغذی نامرغوب داشت و پربود از اغلاط املایی و اشتباهات چاپی؛ارزنده

ی آن را دردل می پرورانیدم و آرزو داشتم تا سرانجام دستی حسرت تصیحح و چاپ دوباره
 از غیب برون آید وکاری بکند ...

اما انتظار انجام کارهای از این دست در شرایطی که اغلب گرفتار روزمرگی اند، بیشتر به 
ست و برادر شد که دو آرزوی محال شباهت داشت. امیدم کم کم داشت به یأس مبدل مى

ی تصحیح و تجدید چاپ این اثر را به من داد . باناباوری عزیزم سعدالدین سلجوقی مژده
ل بازهم الرحمن فاضخواستار توضیح شدم و به یقین دریافتم که برادر عزیز دیگرم فضل

ی کارهای همیشه ارزشمندش، این دفعه نیز بر دوستداران آثار آستین همت بر زده و به سلسله
  اد علامه، منت نراده است .است

لت ها قبل هنگامی که ایشان سمت سرکنسول دو بنده افتخار دوستی با جناب فاضل را سال
  اسلامی افغانستان در شرر بن آلمان را داشتند کمایی کردم .

استاد فاضل عزیز، انسانی صمیمی، متواضع، دانشمندی مستعد و محقق و پژوهشگری 
اگون های گونهای قبل به این طرف درعرصهاست که از سالناپذیر سختکوش و خستگی

ها و کارهای اداری و دفتری به هیچ وجه نتوانسته بر ذوق قلمفرسایی کرده است. مصروفیت



 117تقریظ به خامهء دکتر عبدالغفور آرزو

ی از اش هست، یکبرازنده« فاضل»اش مراربزند. فاضل گرانمایه که به حق پسوند طوفانی
 ند.وانایی بیشتری برایشان نصیب کافتخارات سرزمین ماست که خدای متعال توفیق و ت

های روشنی برای شناخت سخنواران تصیحح و تجدید چاپ این اثر نفیس، که پنجره
گشاید و به ویزای ورود به سرزمین دشوارگوی چون بیدل و خاقانی فراروی خواننده مى

 دهد، به یقین غنیمتی است بزرگ.بزرگانی چون حافظ مى
 کنم.آرزوی سلامت و طول عمر تمنا مى ،فرهیخته از خدای کریم برای این عزیز

  سید نورالحق صبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یادداشت
 

پدرم که سومین و آخرین برادر استاد سلجوقی بودند علاوه بر علاقه  وافر به مطالعهء آثار 
بگویم  توانمها ونشرات مطبوع داخل کشور داشتند؛ میآوری کتابادبی، ذوق زیادی به جمع

های داخلی در الماری ها و سالنامهها، کتابها، روزنامهاز همهء مجله یک نسخه
شان وجود داشت که در اخیرهرسال کلکسیون مکمل آن زیب آن الماری میشد. هایکتاب

ها شد، هم جزء این داشتهعلاوتاً مجلاتی که از کشور همزبان وهمسایه )ایران( وارد کشور می
یی که هاالدین سلجوقی را درسالشتهء مرحوم استاد صلاحنو « افکار شاعر»بودند. کتاب 

ا مرور ر دانشجوی دانشگاه کابل بودم، در الماری کتاب پدر مرحومم دیده و صفحاتی از آن
نموده بودم؛ ولی موفق به مطالعه کامل آن نشده بودم، زیرا خرابی کیفیت چاپ و حروف 

و  4357قوع کودتای خونین هفتم ثور آورد. با و وکثرت اغلاط چاپی حوصله را به سر مى
خانوادهء ما هم به  ،ها هموطن انجامیدحوادث بعدی آن که به کوچ  و هجرت اجباری میلیون

ها، های روزنامهها و کلکسیونهمه دار و ندارمان به شمول کتاب ،خیل مراجران پیوسته
. با بیگانه به راه افتادیم هایها را رها و به سوی سرنوشت نامعلوم وسرزمینمجلات و سالنامه

خانواده ما هم با امید به برقراری صلح و ثبات و امنیت  ،هاسقوط دولت دست نشانده روس
ز های مادی را که اگی برباد رفته را از نو آغار نمودیم داشتهواپس به کشور عودت و زنده

ی برای ادبی و تاریخهای فرهنگی و دست داده بودیم، آهسته آهسته احیا شدند؛ ولی اندوخته
 ؛که پدر بزرگوارم در بستر بیماری لاعلاج افتاده بودند 4362همیشه از دست رفتند. به سال 

ویا اهدا شان تحفه گرا برای« افکار شاعر»ی از کتاب اشان ضمن عیادت نسخهیکی از دوستان
دم، نموده بو شان به هندوستان سفر ماه که در معیت پدر به خاطر معالجهکرد. در مدت یک

فرصتی دست داد تا این کتاب را بار دیگر مطالعه نمایم. مزیتی که مطالعه کتاب این بار داشت، 
های چاپی را که خوانش آن در قبل برایم مشکل بود با کمک پدر توانستم این بود که غلطی

تر بخوانم، زیرا پدر مرحوم من با سابقهء کاری که در نگارش  تصحیح و چاپ درست
وف ها و حر ها و مجلات کشور منجمله مجلهء ادبی هرات داشتند و قبلاً با حروفچینزنامهرو 
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و پرش حروف و کمی و کاستی چینی های حروفسربی سروکار داشتند خوانش این غلطی
 .ها و هجاها  برای شان مشکل نبودنقطه

وی معنوی لطان در مثنبعد از این مطالعه بود که دانستم  مولانا از آوردن داستان کنیزک و س
استه خو رساند و جامی با سرایش منظومهء سلامان و ابسال چه میچه پیامی را به خواننده می

طور سؤالات زیاد دیگری که قبلاً از مطالعه غزلیات حافظ و بیدل داشتم برایم بگوید. همین
 روشن شدند.

ی  از آثار مولانا هایستانها و دااستاد سلجوقی با تفسیر وتحلیل  بعضی غزلیات و حکایت
های ی را برای فرم و ورود به پرنهء مفاهیم و قلهادریچه ،و جامی و حافظ و بیدل و خاقانی

معانی این پیامبران شعر و سخن گشوده و اثر نرایت باارزش و ماندگار از خودش به یادکار 
 .گذاشته است

دهء ت دانشمند ونویسنوقتی از گشایش کتابخانهء استاد سلجوقی به یمن همت دوس
طن از گان همو الرحمن فاضل و تجدید چاپ و احیای آثار ارزشمند نویسندهرسالتمند فضل

 الرحمن فاضل خواهش نمودماز دانشمند گرامی جناب فضل ،آدرس این کتابخانه مطلع شدم
 را هم در صورت امکان در برنامهء کاری کتابخانهء« افکار شاعر»تا  تصحیح و چاپ مجدد 

استاد سلجوقی در نظر بگیرند. که دوست عالیقدرم این تقاضا را پذیرفته و بر این بنده مثل 
 .همیشه منت گذاشتند

خوشحالم که این اثر ارزشمند این بار با ویرایش جدید و صحافت زیبا به دسترس 
ن آ  های زیادی ازگیرد؛ یقیناً اهل ادب و شعر استفادهپروران قرارمیدوستان و ادبفرهنگ

مرور زمان کمیاب وکمتر به دسترس  بهخواهند برد؛ یکی دیگر از آثار استاد مرحوم که 
لجوقی از گرچه همه آثار استاد س« جبیره»نام گیرد کتابیست بهعلاقمندان آثار استاد قرار می

اسلام و  وضع اسفبارکنونی جران« جبیره»ارزش خاص فلسفی و ادبی برخوردارند؛ ولی کتاب 
فکری عقیدتی مسلمانان را به بررسی گرفته، ناتوانی مسلمانان را در برخورد با هجوم انحطاط 

رزشمند ویرایش این اثر ا اگر تجدید چاپ و کند.یابی میفرهنگی و اقتصادی غربیان ریشه
رگی در ز استاد سلجوقی هم در برنامه کاری کتابخانه استاد سلجوقی گنجانده شود خدمت ب
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 .  لجوقی واهل علم و ادب خواهد بودمعرفی آثار استاد س
مراتب سپاس خود و علاقمندان آثار استاد سلجوقی را خدمت دوست  عالیقدر جناب 

تر در امر موفقیت وتوانایی بیش ،الرحمن فاضل به پاس این خدمت ارزشمند تقدیم داشتهفضل
 .شان آرزو دارمخدمت به میرن و فرهنگ و ادب برای

  
 الدین سلجوقی سعد

 جمروری فدرال آلمان  –ن ب
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  الدین محمد بلخی در قونیهآرامگاه حضرت مولانا جلال

 مولانای بلخیز شده اتصویر تخیلی پذیرفته
 



 119اسناد و تصاویر

 آرامگاه مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در هرات

 آرامگاه میرزا عبدالقادر بیدل در دهلی
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میلادی؛ عطیه بیگم از نوادر بانوان پاکستان بود  4247اقبال و عطیه بیگم در هایدلبرگ 
لی اکستان یعنی شبهای شبه قاره هند و پترین شخصیتکه مورد توجه سه تن از بزرگ

 نعمانی و مولانا ابوالکلام آزاد و مولانا اقبال لاهوری قرار گرفت
 

 



 117اسناد و تصاویر

 آرامگاه اقبال در لاهور
 

 
 

 

 
 

 
 

 ای  از اقبالدستنوشته                          علامه محمد اقبال لاهوری
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 برادرانش، با سلجوقی الدین سراج مفتی
 و دینال محیی پسرش و  عبدالفتاح و  فخرالدین

 سلجوقی فکری مرحوم

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفتی سراج الدین سلجوقی، رسامی توسط
 به نام عبدالرحمن شخصی غیر مشرور

 
 
 

 الدین سلجوقی مفتی سراجاز جنگ مرحوم 
 به خامه آن مرحوم



 111اسناد و تصاویر

 یکی از فوتوهای قدیمی استاد سلجوقی،
  ش در مسکو 4345قوس 

 

 در ش 4347 سال جوانی، در استاد
 کابل

 
 

 صلاح الدین سلجوقی در قاهره

 

 صلاح الدین سلجوقی در قاهره

علامه صلاح الدین سلجوقی و 
 همسرش حمیرا سلجوقی
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 سلجوقیمرحوم مستمند 
                                                                

 

 
 سعدالدین سلجوقی در کنار پدرش

 مرحوم مستمند سلجوقی
 

 

 

 سلجوقی مطیع عمر محمد
 

در مدینهء مرحوم مستمند سلجوقی 
م 0444منوره،   

 
  



 111اسناد و تصاویر

  
 
 

 سعید نفیسی و استاد  فروزانفر در هرات استاد فکری سلجوقی مرماندار استاد
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سلجوقی عبدالفتاح  
 

 
 
 
 

 

 
 

 فخرالدین سلجوقی 
 

 لش، کاب 1391جوزای  16مراسم دفن علامه صلاح الدین سلجوقی، 
 

 



 113اسناد و تصاویر

مارشال شاه ولی سفیر افغانستان در کراچی با محمدعلی جناح، در فوتو علامه سلجوقی 
شودهم دیده می  

 
 
 
 
 

 علامه سلجوقی در میان شماری از نویسندگان و فرهنگیان کشور
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مصر هنگام مصافحه با استاد سلجوقی یجنرال محمد نجیب نخستین رئیس جمرور   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م 1197رزاد وزیر تجارت، جمال ناصر و علامه سلجوقی، قاهره غلام محمد شی
 



 119اسناد و تصاویر

1161، قاهره علامه سلجوقی، ناصر و غلام حیدر عدالت وزیر زراعت افغانستان  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 محمد صدیق سلجوقی                                         سلجوقی نصرالدین  
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 انجنیر محییالدین سلجوقی
 
 

فضل الصدیق سلجوقی و سعدالدین استاد 
 سلجوقی

 
 
 

 

الدین سلجوقی، پاسپورت انجنیر محیی
 ش 1317

 

سلجوقی استاد و انورالسادات  
 
 
 
 



 117اسناد و تصاویر

 دکتر عبدالغفور آرزو
 

    

 استاد سید نورالحق صبا                                                                                    
                                                             

 
 
 
 

 استاد محمد صدیق راشد سلجوقی
 
 

                   محمد نعیم مررزاد سلجوقی      
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 م4223محمد صدیق سلجوقی به حیث سفیر افغانستان در دفتر کارش در قاهره 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

دالله باقی، استاد برزاد سلجوقی راست به چپ: سعدالدین سلجوقی، عب از   
 عبدالکریم قیومی



 111و تصاویراسناد 

 

قاهره در دانشجویی هنگام سلجوقی صدیق محمد  

  اثر سیف الدین مستمند سلجوقی                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 استاد سلجوقی در مصاحبه با مجله الشرق چاپ قاهره
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 م1199نامهء جمال عبدالناصر عنوانی صلاح الدین سلجوقی، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 نامه علاه سلجوقی به طه حسین نویسنده و ادیب مشرور مصری



 111و تصاویراسناد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د العقاد نویسنده وشاعر شریر مصری عنوانی علامه سلجوقیو نامهء عباس محم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1199نامهء علامه سلجوقی به انور السادات معاون رئیس جمرور مصر، 
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 دات عنوانی علامه سلجوقینامهء انور السا
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ش 1311آثار هرات، اثر استاد خلیلی، چاپ شده در مطبعهء فخریه هرات،   

 



 113و تصاویراسناد 

 
 به کوشش نصرالدین سلجوقی« یادنامه علاه سلجوقی»روح دانا یا 
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 م1116پ قاهره، افکار شاعر، چا                                 ش کابل4302افکار شاعر، چاپ نخست، 

              افکار شاعر چاپ ایران                                   ش، کابل 4326افکار شاعر ، چاپ سال         
 
 



 119و تصاویراسناد 

 چاپ سفارت افغانستان در قاهره
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  الدین سلجوقی در قاهرهلوحهء کتابخانهء علامه صلاح

 
 الدین سلجوقیعلامه صلاح

 



 117و تصاویراسناد 

 
 

   ارشد برزاد سلجوقی هروی ز شرکارهای استاد محمدهایی انمونه



117   رافکار شاعتعلیقات بر 

 الله شهرانی( شماری از آثار مؤلف )پروفیسور دکتور عنایت
 هـ خ 4354کابل ،  ، مطبعۀ معارف«اصول تدریس آرت تربیوی»  -1
 هـ خ 4354کابل،  مطبعۀ معارف« هنر در افغانستان»  -2
 کدر علمی.  رسـاله جرت ارتقای« تاریخچۀ مختصر هنر در افغانستان»  -3
 ی. ماستر  نامهءبه زبان انگلیسی رسالۀ پایان« تعلیم و تربیۀ هنر در افغانستان»  -4
 نامهءارزیابی امتحانات هنر در مکاتب ثانوی ایالات غربی امریکا، به زبان انگلیسی )پایان»  -5

 م( 4262دکتورا(؛ )
6-  «Artists in Afghanistan( »4272)م 
 م. 0444ر کتاب استاد سرآهنگ، سویدن. تعلیق و تحشیه ب« قانون طرب»  -7
پیرخرابات )استاد قاسم افغان(، در بارۀ استاد قاسم نگاشته شده و در پشاور به زیور چاپ   -8

 هـ  4360آراسته گردیده است. 
 آمادۀ چاپ.«سیر هنر در افغانستان»  -9
 چاپ پشاور و کابل « شرح احوال و آثار پروفیسور غلام محمد مصور میمنگی»  -11
 «لۀ در مورد استاد برزاد و هنر عرد تیموریانرسا»  -11
 انتشارات بیرقی، کابل  « ساز و آواز در افغانستان»  -12
 م.0445،قاهره ، «خوشنویسان»  -13
 .4362در دوجلد، انتشارات بیرقی، کابل، « صورتگران معاصر افغانستان»  -14
 جـریدۀ کاروان، کالیفورنیا، امریکا « یادی از نقاشان افغانسـتان»  -15
 هـ خ 4324، لتا منگیشکر، کابل «هاقلب ملکۀ» -16
 ، مجلۀ آریانا، سویدن «شگوفانی هنر در عرد تمیوریان هرات» -17
 4223مؤسسه تعلیم و تربیه، کابل، « هاآرت برای معلمین مکاتب ثانوی و دارالمعلمین»  -18
 ، کانادا «نامۀ پدر تیاتر اسـتاد عبدالرشـید لطیفیگیزنده»ادیت و مقدمـۀ   -19
  4324، کابل، «من از تأسیس فاکولتۀ هنرهای زیباخاطرات »  -21
 تألیف ماریا دارو، « ساز تیاترهنرمندان تاریخ»ادیت و مقدمه در کتاب   -21
 م0404هالند، انتشارات شاهمامه، « موسیقی بدخشان» -22
 م 0446قاهره، « هفت شرر هنر» -23



 111و تصاویراسناد 

 آمادۀ چاپ.« اتحادیۀ سراسری هنرمندان» -24
 آمادۀ چاپ.« هنتون کابلایجاد فاکولتۀ هنرهای زیبای پو » -25
 آمادۀ چاپ.« هنرهای زیبا در افغانستان» -26
 ش 4322در حاشیۀ کتاب ناشناس ناشناس نیست، کابل و هالند،  -27
م( کابل 0447پشاور )« الله خان غازیشاه امان السلطنتخان دروازی وکیلشاه محمد ولی» -28

 م(؛ 0447)
م(   و جرمنی و استرالیا، 0440، کابل )«زیالله غاشاه امانمحمود سامی پاشا، مشاور نظامی »  -29

 م0403چاپ چرارم هالند، 
 )چاپ هشتم(  4325، کابل ،«تاریخچۀ اقوام در افغانستان» - 34
 کابل و سویدن؛ « شگوفایی هنر در عرد تیموریان هرات» -30
 پیمان امریکا مجلۀ« قررمان ماوراءالنرر ابراهیم بیک و جراد ملت بخارا»-33
 م 0442قاهره؛ « ار استاد علامه عبدالحی حبیبیاحوال و آث»  -31
 نامه( کابل  گلبدن بیگم )همایون تعلیق و تحشیه در کتاب -35
 تجزیۀ تورکستان و وقایعی که بالای مراجرین تورکستان در افغانستان رخ داد، آمادۀ چاپ  -32
 4322چاپ دوم،کابل، « من و فاکولتۀ تعلیم و تربیۀ پوهنتون کابل» -37
 خورشیدی؛  4321، کابل، « ویگترکان فارسی» -36
 ، جریدۀ جرش، آلمان «شجرۀ شرریاران ترک» -32
 م 4227امریکا، « هامرزهای همزیستی زبان» -14
 م 4227،امریکا، «افسانۀ شگوفه برار» -14
 کا   اثر ظریرالدین محمد بابر، مجلۀ پیمان، امری« بابرنامه»مقدمه، تعلیق و تحشیه بر کتاب  -10
  0444)مزار ناصر خسرو(، اثر استاد خلیلی، دهلی،  «یمگان»تعلیق و تحشیه برکتاب  -13
اثر پوهاند عبدالحی حبیبی. مجلۀ پیمان، « ظریرالدین محمد بابرشاه»تعلیق و تحشیۀ  -11

 میلادی  0444نیویارک، 
 های برجستۀ بدخشان(، غیر مطبوع.)چرره« مشاهیر بدخشان» -15
پ ی، سنایی و سبکتگین، چاغزن –سامانیان  -شامل مقالات دربارۀ محمود غزنوی« غزنویان» -12

 شده در جراید و مجلات مختلف.
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   0442قاهره،« حکایات و روایات» -17
 م.0442، کابل و قاهره، «کابلستان» -16
  0441قاهره، « های تاریخکابل در پرده» -12
 خورشیدی  4327قاهره، « سلطان محمود غزنوی» -54
 هرات.« زنان برگزیدۀ خاور زمین» -54
 جریدهء کاروان.« آسیای مرکزی» -50
 در دو مجلد. غیر مطبوع.« کسوتان تاریخپیش» -53
 خورشیدی  4326، کابل، «پنجشیرنامه» -51
 « ...مجموعۀ مقالات نظام فدرال» -55
 «.هرات باستان و تیموریان آن دیار» -52
 « سیمای نوایی در پرنۀ تاریخ» -57
 «شیر نوایی نابغۀ فنا ناپذیرامیر علی» -56
 مرگ، )کتاب مفقود شده(  -52
، تألیف استاد «یک انقلاب کوچولو تا نبش بزرگان فرهنگی مااز پندار »تعلیقات در کتاب  -24

 سمندر غوریانی 
 ، پشاور؛  «فرهنگ عامیانۀ تاجیکی بدخشان» -24
 آمادۀ چاپ؛  « تعلیق و تحشیۀ، دیوان هلالی چغتایی» -20
 کابل  « النساء مخفیزیب»  -23
 کابل.  « عایشه درانی» -21
 حاضر( علامه سلجوقی )کتاب « افکار شاعر»تعلیقات بر کتاب » -25
 کانادا و قاهره  « الدین عدیم شغنانینامۀ سید زمانزندگی» -22
 کابل « دلسخنوران صاحب» -27
 ، دهلی، هندوستان «مخفی بدخشی»تعلیق و تحشیۀ دیوان  -26
 ، کابل «لعل سخنگوی )شاه بیگم مخفی» -22
 آمادۀ چاپ  « نامهدل» -74
 بوع؛ ر مطالله خلیلی، غیاثر استاد خلیل« فیض قدس»تعلیق و تحشیه برکتاب » -74



 131و تصاویراسناد 

یی بر کتاب تصوف و انسان اثر دکتور شرعی تبصره« چلچراغی در شبستان عرفان» -70
  0446جوزجانی، کابل، 

 کتاب مفقود شده(« ) شناسان افغانستانبیدل» -73
 جریدۀ جرش « میران بدخشان» -71
 ، ایران در کتاب یادوارۀ دکتر محمود افشار «سیری در بدخشان» -75
 ـ ش ه4321گوی، کابل، ترکان پارسی -72
 م 4223گینامۀ بیدل، مؤسسه تعلیم و تربیه، کابل، زنده -77
 عارفان و سالکان، کابل   -76
  4325چاپ هفتم، کانون فرهنگی قیزیل چوپان، کابل، « های تاجیکیدوبیتی» -72
 انجمن تاریخ )مجلهء آریانا( کابل« های کرسارفلک» -64
 هـ ش4365، کابل. «های دری افغانستانالمثلضرب» -64
 هـ خ.4351، کابل،  «او حکم د پشتو امثال» -60
 هـ ش. 4351چاپ  ، کابل، «امثال و حکم» -63
 میلادی، )خط سریلیک(  0441دوشنبه، تاجیکستان،  ،«های فارسیالمثلمنتخب ضرب» -61
 هـ خ 4326، کابل. «د پشتو متلونه» -65
 هـ خ4325کابل،  «گوراوغلی سلطان» -62
 هـ.4325کابل، سال:« های تاجیکیدوبیتی»  -67
 آمادۀ چاپ.« وزبیکی شررانفرهنگ ت رکی ا» -66
 )مفقود( « امثال بلوچی و نورستانی» -62
 پوهنتون کابل « ادب»مجلۀ « لغات مستعمل در لرجۀ دری بدخشان»  -24
 ضمیمۀ کتاب آقای عارف عثمان، کابل« امثال و حکم ت رکی اوزبیکی» -24
 های محلی بدخشان و کابل.افسانه ها، )کتاب مفقودشده(افسانه -29
 میلادی، غیر مطبوع.4224سال « رهنمای سواد آموزی» -23
 فرمایش یونسکو.به« تعلیمات عمومی در افغانستان» -21
 «.های تعلیمی مکاتب مراجرین از صنف اول تا صنف دوازدهمپروگرام» -25
 غیر مطبوع.« تاریخ مختصر معارف در افغانستان» -22
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 «دور نمای اصلاحات آیندۀ معارف در افغانستان» -27
26- «COMPARISON OF ART PROGRAM EVALUATION RATINGSL… » سال
 میلادی. 4262
 ، سویدن و پکتیا « استاد محمد صدیق روهی»نگارش دو مقاله در بارۀ   -22
 ؛«عبدالغفور برشنا»نگارش شش عنوان مقاله در مورد  -444
 ؛ «استاد عزیزالدین وکیلی پوپلزایی»یی دربارۀ رساله -444
 ؛ «استاد محمد اسرائیل رویا»یی دربارۀ رساله -440
 ؛ «استاد محمد هاشم زمانی»ن مقاله در مورد نگارش سه عنوا -443
 مجلۀ درد دل افغان « استاد عبدالعزیز حیرت»شناس یی دربارۀ سردار بیدلرساله -441
 کابل و هالند.« ناشناس ناشناس نیست»در حاشیۀ کتاب   -445
 پرتوی بر زوایای آثار و افکار جمشید شعله  -442
 قاهره و کابل؛ « کابلستان» -447
 م 0441، قاهره، «های تاریخکابل در پرده» -446
 ، ایران «ها در کابلتاریخ قزلباش» -442
 م0441، سویدن، 1 -3مجلۀ آریانا برونمرزی، شمارۀ « هزاره کیست؟» -111
 

 

 

 

 

 



 133و تصاویراسناد 

  استاد ارشد برزاد سلجوقی هایمینیاتوریاز 

 
 



139   رافکار شاعتعلیقات بر 

 استاد ارشد برزاد سلجوقی هایخطاطیاز 



 139و تصاویراسناد 

 
ب  توسط استاد ارشد برزاد خطاطی، میناتوری و تذهی« البقرة»کریم، آغاز سورهء قرآن

 سلجوقی
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 خطاطی، میناتوری و تذهیب  توسط استاد ارشد برزاد سلجوقی« الفاتحة»کریم، سورهء قرآن
 


